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 :خلاصه

دختری به اسم فرا که متولد ایرانه ولی اکنون در نیویورک زندگی 

 .کنهمی

برای اشتغال و کنجکاوی خودش تنهایی و بدون خانواده به ایران سفر 

 .میشهکنه و در ایران عاشق می

 :مقدمه

 :کوروش کبیر میگه

بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری 

اش رنج و عذاب است، پس اگر چو خود پیدا نکردی مثل خدا تنها همه

 .باش و اگر پیدا کردی سخت حافظش باش گویی جزئی از وجود توست

 سخن نویسنده: 

ن شکست. رمانی عاشقانه، من نیهان هستم نویسنده رمان دومی. سلام

 .پلیسی و اجتماعی امیدوارم مورد قبول و پسند دوستان عزیز واقع بشه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 :فرا

 . مامان من رفتم
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 :مامان

 .برو به سلامت عزیزم مواظب خودت باش

 :من

 چشم

رفتم پارکینگ سوار بنز جیگرم شدم و با سرعت تمام تو خیابونا میرفتم 

 .قه بعد رسیدم جلو دانشگاه پارک کردم پیش به سوی کلاسپانزده دقی

از دور هانا رو دیدم که سخت مشغول مطالعه بود؛ بهش رسیدم و در 

گوشش جیغی زدم هانا بیچاره یک متر پرید هوا ومن ولو شدم روی 

 .زمین به خندیدن

هانا: فرا ان شالله که صفر بشی مثل اینکه خیلی خوشحالی امتحان به 

 .ی داریماین سخت

 .من: نه بابا خوشحال که نیستم ولی یه چیزایی بلدم

 .شارلوت: ایول فرا پس برسون

 من: ای به چشممم

ها رو پخش کرد در همین موقع استاد وارد شد و بعد از پنج دقیقه ورقه

خیلی سریع نوشتم و بعد از دید زدن اطراف و مطمئن شدن از اینکه 

بلندشدم ورق رو تحویل استاد دادم. آسون بود، خواد کسی تقلب نمی
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 ام رو تو دانشگاهروز آخر دانشگاه بود و من لیسانس پزشکی

Cunycity  در سن بیست سالگی گرفتم در واقع من یه نخبه بودم که

ام رو جهشی خونده بودم. نه فقط من بلکه فریا بیشتر مقاطع تحصیلی

 .بودند خواهرم و کیوان دایم هم جهشی درس خونده

ها بیان همه اومدن بیرون وبعد از چون روز آخر بود صبر کردم تا بچه

ی نزدیک دانشگاه شدیم. گرفتن یک عالمه عکس یادگاری، راهی کافه

همه مهمون کیدی بودیم و کیک و قهوه سفارش دادیم بعد از خوردن و 

یم ها که به هم قول دادیم همیشه با هم در ارتباط باشخداحافظی از بچه

ام بود و زبان فارسی رو بلد بود؛ راهی خونه شدم)هانا دوست صمیمی

های دانشگاه کم و بیش فارسی رو از من یاد علاوه بر هانا بعضی از بچه

هایی هم که فارسی بلد نبودند انگلیسی باهاشون حرف گرفته بودند اون

زدم. ( به سمت خونه حرکت کردم. پشت در بوق زدم آقا جاستین می

باغبانمون بود درو برام باز کرد؛ براش بوقی زدم که اونم دست تکون  که

 ..داد. ماشین بابا رو تو پارکینگ دیدم. با سرعت رفتم داخل

 .سلام من اومدم -

 .مامان: سلام گلم

 .بابا: سلام عسلم
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فریا که خواهر بزرگم بود بیست و چهار سالش بودو نامزد داشت اسم 

 .فقط دو تا خواهر بودیم نامزدش ارمیا بود. درواقع

 .فریا: سلام عزیزم

 .رفتم کنارشون نشستم

 بابا: دختر بابا امتحان چطور بود؟

 .من: عالی

 .مامان: خوشحالم که موفق شدی عزیزم

 .فریا: تو هم چهارمین دکتر خانواده شدی

 .شدبابا: دختر من باید هم دکتر می

 :مامان پشت چشمی نازک کرد و رو به بابا گفت

 .علومه دیگه بچه هام مثل خودم با استعدادنم -

با این شوخی مامان همه خندیدیم . همین موقع شارلا خانم برا نهار 

صدامون زد. همه با هم راهی آشپز خونه شدیم. بعد از خوردن نهار 

خوشمزه و تشکر از شارلا خانم و خداحافظی با بقیه راهی اتاقم شدم تا 

بخوابم آخه واسه امتحانات خیلی کم  بالاخره بعد یک ماه یک دل سیر

کرد تا از تفریح و خوابیدم و فکر به اهدافم من رو مصمم میمی

استراحت خودم بکاهم و به جاش درس بخونم. تا به تخت رسیدم از 
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 .فرط خستگی بشمار سه خوابم برد

هام رو باز کردم و با لب خندون های دستی چشمبا احساس نوازش

یوان تنها داییم بود خیلی دوسش داشتم فقط کیوان مواجه شدم)ک

بیست و پنج سالش بود و هنوز مجرد بود به خاطر سن کمش باهم مثل 

کرد که بابام از سهام رفیق بودیم اونم الان تو همون بیمارستانی کار می

 دارهای معروفش بود. یک خاله هم داشتم به اسم فرنوش(

 .من: سلام کیوانی چه عجب از این طرفا

 !خوابیوان: سلام کوالای دایی چقد میکی

 من: مگه ساعت چنده؟

 .کیوان: شش

 .من: وای پنج ساعت خوابیدم

 .کیوان: آره دیگه واسه همینه که لقب کوالا رو گرفتی

 .و چشمکی زد

من: وای کیوان بعد این همه درس و مشق چشم نداری ما رو یک روز 

 بیکار ببینی؟

 .کیوان خندید

 من: کی اومدی؟
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 .ان: دو ساعتی میشهکیو

 .من : آها

کیوان: خب خانم خانما من میرم پایین تو هم آبی به دست و صورتت 

 .بزن و بیا

 .من: ای به چشم

کیوان از اتاقم رفت بیرون و من پریدم تو حمام بعد از یک دوش پنج 

هام رو که عکس خرس روشون بود ای بیرون اومدم و لباس راحتیدقیقه

 .پایینرو پوشیدم و رفتم 

مامان و کیوان و فریا نشسته بودند منم با صدای بلندی سلام کردم که 

 همه با لبخند جوابم رو دادن

 .فریا: خسته نباشی خوش خواب

 :براش چشمکی زدم و گفتم

 .مرسی جونم -

ای از لپش گرفتم که رفتم سمت کیوان ازش آویزون شدم و بوس گنده

 .دادش بلند شد

های تو دارن سه تا بچه رو ام کردی هم سنلیکیوان: وای دختر تف ما

کنن تو هنوز بلد نیستی این دایی خوشگلت رو یک بوس بزرگ می
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 بکنی؟

 .بعد یه چشمک زد

کیوان واقعا هم خوشگل بود هم خوشتیپ ولی به خودش این رو 

 .گفتم. واقعا دخترکش بود خخخنمی

ونه من من: وای کیوان دلتم بخواد این قدر غر نزن مردم آرزوش

 . ببوسمشون

 .کیوان: اونی که آرزوشه تو ببوسیش مگه جاستین باغبون باشه

 .با این حرفش بقیه زدن زیر خنده

 ی زشت؟من: چی گفتی پسره

 .کیوان : اولا بگو دایی دوما با من درست صحبت کن

 .بعد هم افتاد دنبالم

حسابی کرد که اگه بگیرمت من بدو و کیوان بدو و همش تهدید می

زدم تا اینکه در سالن باز شد و قامت قلقلکت میدم و منم فقط جیغ می

 .ددی جونم ظاهر شد با خنده و خوشحالی رفتم پشتش قایم شدم

 .من: بابا نزار کیوان قلقلکم بده

 بابا: باز چه آتیشی سوزوندی؟

با این حرف بابا مظلوم نگاش کردم که همه زدند زیر خنده و زبونی برا 
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 .درآوردمکیوان 

بابا بعد از دست دادن با کیوان و احوالپرسی کنارش نشست منم رفتم 

ی یکی از بیمارا حرف روبه روش نشستم. بابا و دایی داشتند درباره

زدند و مامان و فریا درباره جهیزیه. منم فقط به دهنشون نگاه می

 :کردم تا اینکه شارلاخانم از آشپز خونه خارج شد و گفتمی

 .ئید شام حاضرهبفرما -

 .ما هم واسه شام راهی آشپزخونه شدیم

شارلاخانم که خدمتکارمون بود واقعا گل کاشته بود عجب غذایی پخته 

ی غذاهای ایرانی رو یاد گرفته بود و ما اکثرا ی بابام همهبود. به خواسته

خوردیم. بعد از شام رفتیم تو پذیرایی نشستیم و دوباره غذای ایرانی می

بیمارستان، اقتصاد و مملکت کشیده شد. بعد از کلی حرف زدن  بحث به

 :کیوان گفت

 فرزاد؟ -

 .بابا : جان

 .کیوان : میگم این دوستم هست آتاش

 بابا :خب؟

کیوان: یه دوست داره تو ایران به اسم سپهر ریاحی چند شرکت و 
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 های اشرافی و ثروتمندند نیازی داروسازی بزرگ داره از خانوادهکارخونه

هاش و همچنین به یک پزشک خوب و کاربلد واسه نظارت بر کارخانه

اش داره. گفته دستمزد خیلی خوبی پزشکی که ماهر باشه واسه خانواده

هم میدن خیلی دوست دارم برم وطن خودم کار کنم راستش از این 

بیست سالی که اینجام فقط دو بار سر به کشورم زدم کلی دلتنگم ولی 

کنم که به خاطر فرنوش و فرانک و همچنین امکانات مامانم و چکار 

 .کنه ببرمش و اجازه هم نمیده خودم تنهایی برماینجا دل نمی

بابا: آره واقعا منم دوست دارم سری به وطن بزنم ولی چه کنم که کار 

تونستی زیاد این اجازه رو بهم نمیده. ولی اینم موقعیت خوبیه اگه می

 .مادرت رو راضی کنی

رفتی خوب میشد آخه : اون که راضی نمیشه ولی اگه تو میکیوان

 .موقعیت خیلی خوبیه

بابا: من دیگه به این بیمارستان عادت کردم و همچنین وجودم به عنوان 

 .پزشک ماهر و سرمایه دار اینجا لازمه

های ایرانی کی بود که عاشق مونه تو قصهفریا : بابا مثل اون مرده می

 .لیلا بود

 :ید و گفتبابا خند
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 .عاشق لیلی نه لیلا اسم مرده هم مجنون بود -

 .کنهاش نمیمونه دل از لیلیفریا: بابام مثل مجنون می

 .و چشمکی زد با این حرفش همه خندیدیم

داد من برم هم سری به زادگاه پیش خودم فکر کردم کاش بابا اجازه می

بکنم وقتی من یک  پدر و مادرم بزنم و البته زادگاه خودم، هم اونجا کار

ساله بودم و فریا پنج ساله به خاطر کار مامان و بابام که دو پزشک ماهر 

بودند مجبور به مهاجرت به نیویورک شدیم )بابا پزشک مغز و اعصاب و 

های زیبایی بود. من و فریا هم به پیروی از اونا تو مامان پزشک جراحی

جازه بده یا نه ولی رشته پزشکی مشغول شدیم(. مطمئن نبودم بابا ا

 .امتحانش هم ضرر نداشت

 من: بابا میشه من برم؟

 .های گشاد شده بهم خیره شدندهمه با تعجب و چشم

 کنی؟بابا: فرا عزیزم شوخی می

 .من: نه بابا جون

بابا: تو هنوز کم سنی نمیشه تنهایی بری کشوری که آشنا زیاد نداریم و 

سپهر ریاحی که داییت میگه تهران اند این آقای اگرم داریم همه اصفهان

 .تونی بریهستش و تو تنهایی نمی
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تونم هم کار کنم هم تو کشور خودم به مردم من: ولی بابا من اونجا می

 .خدمت کنم

 .بابا: عزیزم تو که به پول نیازی نداری

 .خوام مستقل باشممن: بابا من می

 :مامان که تا الان ساکت بود گفت

تونیم از تو دل بکنیم. کیوان واسه چند سال باید عزیزم ما چطور می -

 بره؟

تونی بری بندند ولی فرا خانم تو اصلا نمیکیوان: قرارداد سه ساله می

اون طوری که آتاش میگه این آقای ریاحی خیلی مغرور و گند اخلاقه تو 

اصلا نمیتونی باهاش کنار بیای تو مغرور و اون مغرور اصلا جور نیست 

یی جان اصلا درست نیست یه دختر تنها سفر کنه اون هم هم دابعدش

 .این همه دور و بدون خانواده

خواید باور کنید که من بزرگ من: تو رو خدا بزارید من برم کی می

 .شدم

دونستم این خودم هم دلیل این هم پافشاری برای رفتن به ایران رو نمی

و همون قدر  ام مثل یک هوس بود، همون قدر مشتاقتصمیم ناگهانی

 .ی آویزون به بابا خیره شدمزود گذر. با لب و لوچه
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کنی تو فقط بیست سالته همش فریا: وای دختر اصلا حرف گوش نمی

 .میگی بزرگ شدم

 .من: حرف من اصلا براتون مهم نیست

  .با اعصابی داغون به سمت اتاقم حرکت کردم

 کردم اگه من برماش با خودم فکر میهمه

یشه، مامان و بابا اکثر رسوم ایرانی رو تو خونه پیاده کرده چقد خوب م

بودند؛ درسته حجاب نداشتیم ولی خدا و امامان رو قبول داشتیم. من و 

کرد ما رو تا فریا اصلا اهل دوست پسر هم نبودیم، کلا بابام سعی می

حدودی پایبند به ایران و آدابش بزرگ کنه حتی تا جایی هم که مقدور 

کردیم. تو همین فکرا بودم که صدای در اتاقم ی صحبت میبود فارس

 .بلند شد

 :من

 کیه؟ -

 :بابا

 اجازه هست عزیزم؟ -

 : من

 .بفرمائید -
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بابا اومد داخل نشست گوشه تخت و به من خیره شد منم سرم رو 

 .انداختم پایین این بابا بود که سکوت اتاق رو شکست

 :بابا

 فرا جان؟ -

 :من

 .جانم بابا -

 :بابا

عزیزم چقد مصممی رو این تصمیم سفر به ایران و البته اقامت به  -

 مدت سه سال؟

 :من

راستش بابایی از چند ساعت پیش که کیوان درموردش حرف زد  -

های زیادی تو ذهنم به وجود اومده درباره کشور ایران؛ علامت سوال

کشف  دوست دارم خودم برم ببینم تجربه کنم و استعدادم رو به خوبی

کنم و به مردمم خدمت کنم دوست دارم بهم اطمینان کنید و این 

 .فرصت رو بهم بدید

 :بابا
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ات؟ عزیزم سه عزیزم هیچ فکر کردی چقد سخته دوری از خونواده -

سال واسه کسی مثل تو که تا الان تنهایی و بدون ما جایی نرفتی خیلی 

 .سخته، بیشتر فت کن

 :من

 .م قول میدم پشیمون نشیدبابا لطفا بزارید من بر -

 :بابا

 چطور شد که به فکر رفتن افتادی؟ -

 :من

راستش یه جورایی دوست دارم این همه درس خوندم علمم رو تو  -

 .کشور ایران و وطنم پیاده کنم

 :بابا

 .گردیولی تو که بعد سه سال برمی-

 :من

 .همون سه سال هم غنیمته -

 و بابا، ای تقریبا بلند بین منبعد از مکالمه

بابا به من نگاهی کرد و بلند شد قبل از خروج از اتاق پشت به من گفت 

خوام بدونم دخترم رو کنم، میی این آقا سپهر از آتاش تحقیق میدرباره
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 ممم

خوام بسپارم دست کی بعد از مشورت با خانواده نظرم رو اعلام می

 .کنممی

یزی رو به ما داد هیچ وقت هیچ چبابا همیشه به نظر ما اهمیت می

کرد فقط وقتی تصمیمی می گرفتیم درست و غلط بودن رو تحمیل نمی

 .دادبهمون نشون می

 .خیلی خوشحال شدم وایییی بابا مرسی

 بابا: شبت بخیر

 من : شب شما هم بخیر

کردم تا صبح بیدار بودم یه هیجان خاصی داشتم. هرچی بیشتر فکر می

ور از خانواده باشم و کار کنم و شدم حالا من یه بار دبیشتر مصمم می

 درس بخونم فقط سه سال مگه چی میشه؟

متوجه ساعت شدم ساعت شش صبح بود اوه کی این همه زمان رفت و 

 من همش در حال کلنجار با خودم بودم؟

از تختم پایین اومدم رفتم سمت آشپز خونه مامان و بابا داشتند صبحونه 

 .خواستن برن بیمارستانخوردن میمی

 من: سلام صبحتون بخیر

 .بابا: صبح بخیر گلم سحرخیز شدی
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 ممم

 .مامان: وای فرا رنگ به رو نداری

با نگاهی غضبناک بهم خیره شد: نکنه به خاطر فکر رفتن به ایران شب 

 تا صبح بیدار بودی؟

 .من : راستش خب آره یکم فکرم مشغول بود

 :مامان در حالتی که بلند میشد

 الا هم برو بخوابمن اجازه بده نیستم ح -

با ناامیدی به بابا خیره شدم که با حرکت دست بهم فهموند که ناراحت 

 .مامان بعد از خداحافظی راهی بیمارستان شدننشم. بابا و

اومد پس بی خیال خواب شدم رفتم دوش گرفتم و اصلا خوابم نمی

ای خوردم ساعت هشت شده بود . صدای تق تق کفش اومد صبحونه

 .ند کردمسرم رو بل

 فریا: صبح بخیر

 من :صبحت بخیر عجب زود بیدار شدی؟

فریا دو هفته بود واسه کارهای عقد و عروسیش از بیمارستان مرخصی 

 .گرفته بود

 فریا: ارمیا قراره بیاد بریم دنبال کارای محضر

 من: آها به سلامتی
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 ممم

چهار عصر بعد از یه خرده صحبت با خواهر گرام زنگ زدم به هانا و واسه 

ی رفتنم به ایران باهاش خواستم دربارهقرار گذاشتم بریم کافی شاپ. می

 .صحبت کنم هرچی باشه اون بهترین دوستم بود

فریا با ارمیا رفتن دنبال کاراشون منم رفتم اتاق مطالعه مامان و یک 

کتاب برداشتم و رفتم تو پذیرایی و شروع کردم به خوندن و راه رفتن تو 

نه که نه ماشالله قصر بود همون طور که مشغول بودم صدای خونه. خو

 :شارلا خانم اومد

 .خانم جان ناهار حاضره-

 .من: باشه الان میام

رفتم پایین بعد از خوردن ناهار و تشکر از شارلا خانم رفتم تو اتاقم تا 

 .استراحت کنم

 ساعت دو و نیم بود که بیدار شدم. دوشی گرفتم و کم کم آماده بیرون

رفتن شدم اصلا نیازی به آرایش نداشتم چون خداجون در خلقت من 

هیچی کم نذاشته بود؛ به شدت زیبا و بانمک و جذاب و لوند بودم 

هایی درشت خخخخخ عجب از خود متشکرم. صورت سفیدی با چشم

مشکی با ابروهایی مرتب شده و لب قلوه ای و دماغ کوچیک و عملی 

دند من شبیه مامان بودم و فریا شبیه بابا کرهمه از زیباییم تعریف می
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 ممم

 .بود

بعد از بستن موهام به صورت دم اسبی و پوشیدن تاپ و شلوارک 

ام رفتم سوار بنزم شدم پیش به ام و صندل صورتیخوشگل صورتی

 .ی هاناسوی خونه

 .وقتی رسیدم بوق زدم هانا و هارپر خواهرش سوار شدن

 هانا:سلام

 هارپر: سلام فرا جون

تر بود و اکثرا به خاطر سال از ما کوچیک ۵: سلام عزیزان . هارپر من

تنها بودنش با ما بود رفتم جلو یه کافی شاپ گرون و خوشگل توقف 

  .کردم اونا هم پیاده شدن

کافه خلوت بود حدود هفت نفری نشسته بودند؛ رفتیم یع جای دنج 

 نشستیم. وقتی گارسون اومد

 .تی سفارش دادیمسه تامون قهوه با کیک شکلا

 هانا: خوشگله چیه تو فکری؟

 .خوام درمورد موضوعی باهات مشورت کنممن : راستش می

 .خوای ازدواج کنی خخخخهانا: چه موضوعی ؟ نکنه می

 .من: یه لحظه وایسا الان میگم
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های کیوان تا بابا تا فکرهای خودم تا مخالفت مامان شروع کردم از حرف

 .و هارپر گوش دادن همه و همه گفتم و هانا

 .هارو آوردنهانا رفت تو فکر بعد از چند دقیقه قهوه

هانا: فرا همه چیزو در نظر گرفتی؟ تو اصلا با آداب ایران آشنا نیستی 

واست سخت نیست محجبه شدن؟ زندگی با افرادی که اصلا 

نمیشناسی؟بدون دوست، بدون خانواده؟ میتونی؟ اون پسره مغرور کی 

اش بهت دستور بده. خواد همهکنی؟ اون میاونو چکار می بود آها سپهر

سه سال تنهایی زندگی کردن اونم تو مکانی بجز دوست و آشنا و 

 .خانواده و بدون آگاهی مثل زندانه

خوام فکر کنم مثل همه ی رو کردم اصلا میمن : هانا فکر همه چی

اصلا فک  خوام چندسال واسه ادامه تحصیل برم کشور دیگه یامردم می

 کن ازدواج کردم رفتم کشور دیگه مگه این سه سال چقده؟

هارپر انگلیسی حرف میزد و بر خلاف خواهرش که فارسی رو به خوبی 

بلد بود اون اصلا فارسی بلد نبود. هارپر با اون لهجه شیرینش که من 

 :عاشقش بودم گفت

ن قرار فراجون دلمون برات تنگ میشه الان که امتحاناتتون تموم شد -

 .بود خوش بگذرونیم
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 من: عزیزم فعلا که قرار نیست برم

 هارپر: پس کی میری؟

 .خوام برمام راضی بشن اون موقع معلوم میشه کی میمن: اگه خانواده

 .هارپر: پس گلم برو موفق میشی من به اراده تو ایمان دارم

 .من : مرسی عزیزم خودمم همین فکرو میکنم

 :ود گفتهانا که تا الان ساکت ب

 اگه اتفاقی برات افتاد چی؟ -

 :با لب برچیده نگاش کردم که گفت

قدر علاقه به رفتن داری کنم بری بهتره تو که اینآره الان که فکر می -

هام های ما رو تجربه نکنی به مفهوم حرفبری موفق میشی تو تا حرف

 .بریپی نمی

من شنیدم  من: مطمئن باش هیچ اتفاق بدی برام نمیفته طوری که

 .ایران امنیتش از اینجا خیلی بیشتره

 :هاش گرفت فشار داد و گفتهانا دستم رو تو دست

 .کنمخواهری برات آرزوی موفقیت می -

به این همه خوبیش لبخندی زدم. بعد از کلی گپ با هانا و هارپر رفتم و 

اشون ها رو به خونهها رو حساب کردم بعد راه افتادیم اونپول قهوه
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 .سوندم خودمم رفتم خونهر

دم در حیاط بوق زدم آقا جاستین درو باز کرد رفتم داخل و ماشینو 

 .پارک کردم راهی خونه شدم

 من: سلامممم

 ارمیا: اووه خانم سلام خوبی عزیزم؟

 من : مرسی تو خوبی؟

 .ارمیا : به خوبیت

 مامان : سلام کجا بودی؟

 .من: باهانا بیرون بودم

 .مامان: آها

اومد با دیدنش سلام کردم و جواب شنیدم فریا داشت از پله ها پایین می

 .ولی بابا هنوز نیومده بود

 !خوای بری وطنشنوم؛ میگن میارمیا: خبرهای جدید جدید می

 .من : آره اگه خدا بخواد

 .یه نگاه به مامانم کردم: و البته مامان مخالفه

 .و لب و لوچم رو آویزون کردم

 .م تنهایی سختهارمیا: عزیز
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 ممم

خوام برم درس بخونم، چرا من: ارمیا تو دیگه چرا آخه فک کنید منم می

 کنید؟این سه سال رو اینقد بزرگ می

تونی اینجا و تو بیمارستان بابات کلی ارمیا: سه سال کم نیست تو می

 .ات هم هستیپیشرفت کنی و درضمن پیش خانواده

به مردم کشور خودم خدمت من: من این همه درس خوندم دوست دارم 

کنم کشوری که از اونجا متولد شدم تازه تنوع هم هست مگه مشکلش 

 کجاست؟

 .ارمیا: باشه عزیزم با بابات حرف میزنم

 .اش رو بوسیدم: مرسی ارمیا جونمبلند شدم گونه

ارمیا هم خندید.صدای بوق ماشین اومد فهمیدم باباس یه جور استرس 

 کنه؟داشتم نکنه بابام قبول ن

در باز شد و قامت بلند بابا تو چارچوب در نمایان شد. بلند سلام داد 

همه جوابش رو دادیم رفتم آشپزخونه مثل همیشه واسش یه لیوان آب 

 .آوردم و دادم دستش

 بابا: مرسی عزیزم

دادم بحث رو شروع کنه که هام به ارمیا علامت میرفتم نشستم با چشم

د و واسه شام صدامون کرد . فریا که در همین موقع شارلاخانم اوم
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ای متوجه چشم و ابرو اومدن من به ارمیا میشد زد زیر خنده چشم غره

 .بهش رفتم که مامان هم لبخندی زد

اش می ترسیدم بابا رفتیم واسه شام ولی من اصلا اشتها نداشتم همه

پشیمون شده باشه یا مامان رضایت نده. تو این دو روز درباره ی ایران 

خیلی تو گوگل سرچ کردم به نظرم جای مناسبی بود. همه متوجه 

 .خورم مامان کاملا کلافه شده بودام شدن که شام نمیگرفتگی

 فریا: شامتو بخور دختر

 .من: میل ندارم و به پذیرایی رفتم

بعد از نیم ساعت بقیه هم اومدن تو پذیرایی. ارمیا کم کم بحث رو شروع 

 .هاش رو تایید کردا من گفت بابا هم حرفکرد و از مزایای سفر بر

کرد گفت بابا: امروز با آتاش حرف زدم خیلی از دوستش تعریف می

درسته کمی مغروره ولی پسر خوبیه تو کار شراکت با هم در ارتباطن و 

 .ضمانت کرد که هیچ اتفاقی نمیفته ولی کیوان مخالفه

 .من: بابا خودم با کیوان حرف میزنم

 .ای برام اومد و گفت : دختر منم مخالفمهمامان چشم غر

دوباره قهر کردم و رفتم تو اتاقم که پشت سرم ارمیا وارد شد با اخم بهم 

 .کردنگاه می
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 من : چیه؟

ارمیا: به جا دلیل و برهان و منطق و راضی کردنشون فرارو بر قرار 

 ترجیح میدی؟ یعنی اینقد بچه ای؟

خوان ببینن من بزرگ شدم مگه من من اشکم جاری شد: ارمیا اینا نمی

خوام کار غیر قانونی انجام بدم. مثل مردم منم واسه پیشرفت می

 خوام برم نه تفریح اشکالش کجاس؟می

ارمیا: حتی اگه واسه تفریح هم بود اشکالی نداشت عزیزم فقط 

شون کنی بهشون قول بدی که مواظب اتن نگرانتن باید راضیخانواده

 .میری و میای هم جسمی هم روحی خودت هستی و سالم

 .من : ممنونم ارمیا جان

 .ارمیا: من بازم باهاشون حرف میزنم فعلا تو استراحت کن. شبت بخیر

 .امو بوسید و رفتمن: شب تو هم بخیر . گونه

بعد از زدن مسواک و پوشیدن لباس خواب به تختم پناه بردم ولی همه 

بازم بی خوابی بازم استرس  چیز مثل شب گذشته بود بازم فکر و خیال

و اضطراب در مقابل آینده ی نامعلومم پوف تو همین فکرو خیال بودم 

  .که به دنیای بی خبری پناه بردم
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وقتی بیدار شدم یک ظهر بود وای چقد خوابیدم. دوشی گرفتم و رفتم 

پایین. هرچی نگاه کردم کسی رو ندیدم تا اینکه تو آشپزخونه صدا 

آشپزخونه؛ فقط شارلا خانم بود که داشت جارو  اومد رفتم تومی

 .کشیدمی

 .شارلاخانم: روزتون بخیر

 من: سلام روز خوش بقیه کجان؟

شارلا: مامان و باباتون بیمارستانن فریا خانم و ارمیا خان هم رفتن دنبال 

 .کارای عقد

 من: ظهر نیومدن خونه؟

 .شارلا: نه دخترم

 .من:اُکی

 :اتاق کشوند کیوان بود. جواب دادمصدای زنگ گوشیم من رو به 

 .الو سلام عشقم -

 .کیوان: ببخشید اشتباه گرفتم

 .من: ای کیوان خو اذیت نکن

 .کیوان: خخخخ من عشق تو نیستم

 .من: اصلا به جهنم
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 کیوان: خخخخ بیکاری عصری بریم باهات کار دارم؟

 .خوای بگی نرومن: چکار داری ؟ دوباره می

دخترجون چرا اینقدر عجولی شما تشریف بیار با هم حرف کیوان: نه 

 .زنیممی

 .من : باشه بیا دنبالم

 .کیوان اوکی فعلا

بعد از یکی کردن صبحونه و ناهار به کتابخونه رفتم؛ یه مقداری مطالعه 

ی رفتن شدم صدای بوق ماشین کیوان اومد رفتم بیرون کردم و آماده

میشه خوشگل و خوشتیپ. رفتم تکیه داده بود به کرایسلرش مثل ه

 .ام رو بوسید منم بوسیدمش و سوار شدمسمتش گونه

 کیوان: خانم خانما کجا بریم؟

 .من: حوصله رستوران و کافی شاپ ندارم برو یک پارک خلوت

 .کیوان: اوکی

 .بعد از رسیدن به یک پارک توقف کرد رفتیم نشستیم رو یه نیمکت

کتر سراغ داری فرصت نداری تا فردا کیوان: آتاش گفت سپهر میگه اگر د

 خوای چکار کنی ؟معرفی کن حالا می

 .خوام برممن:می
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 .کیوان: پشیمون میشی

 .من: کیوان تو رو خدا کنارم باش نه روبه روم

ی شخصی رو گرفت و آدرس پارک کیوان خیره بهم نگاه کرد بعد شماره

 .رو داد

 من: کی بود؟

 .ات حرف میزنهکیوان: آتاش الان خودش میاد باه

آتاش چند سال پیش بهم ابراز علاقه کرد من بهش جواب رد دادم اصلا 

 .اومد اونم بیخیال شد و ادامه به اصرارش ندادخوشم ازش نمی

 .آتاش رو از دور دیدم از پانوزش پیاده شد اومد سمت ما

 .آتاش : سلام

 .کیوان : سلام رفیق

 .من: سلام آقا آتاش

نگاهش معذب بودم سرم رو انداختم پایین مثل بهم خیره بود از زیر 

 .اینکه فهمید چون رو برگردوند

 خوای بری؟آتاش : فرا تو مطمئنی می

 .من: تو این چند روز صدبار به این سوال پاسخ دادم آره

آتاش: آخه دختر فک کردی بچه بازیه؟ وقتی کیوان بهم گفت قصد 
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 .داری بری تعجب کردم

آقا آتاش من بیست سالمه و یک پزشک من: اصلا هم تعجب نکنید 

 .ی دبستانی نیستم که نتونم از خودم مراقبت کنمهستم بچه

 .آتاش : کاش بودی

 من: چی؟

 .آتاش : بچه ی دبستانی رو میگم

 من: اون وقت چرا؟

کردی و البته آتاش: حداقل اینقد عجول نبودی با بزرگتری مشورت می

 .دادیبه حرف بزرگترت گوش می

رسم به جای آرزوی الم بد شده بود چرا به هرکسی که میواقعا ح

 .تونی، پشیمون میشیموفقیت فقط میگه نرو، نمی

 .های خودت نسنج جناب آتاشمن: لطفا من رو با مقدار توانایی

 .گیم چرا اینقدر لجبازیکیوان: بس کنید. عزیزم ما واسه خودت می

 .ید خودم میرممن: اصلا لازم نیست واسم اطلاعات جمع آوری کن

 و بلند شدم

 :کیوان دستمو گرفت و گفت

 .خورهبشین باشه هرچی تو بگی چه زودم بهش بر می -
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 .دیگه چیزی نگفتم

 .کیوان گفت: من برم خوراکی بگیرم و بیام

 کیوان رفت و منو آتاش تنها شدیم بازم بهم خیره شد

 من: چیزی شده؟

 .آتاش : آره

 من: چی؟

 .شکنهربان نیست بری غرورت رو میآتاش : سپهر مثل من مه

 من: مهم نیست

 .آتاش: اوه عزیزم شجاع شدی

 .بودم تو ندیدیمن:

 .آتاش: هنوز دوستت دارم

کردم این من : دوستت نداشتم، ندارم ، نخواهم داشت. من فک می

 .ات رو فراموش کردیپیشنهاد مسخره

  .پوزخندی زدمآتاش با اخم بهم خیره شد و چیزی نگفت که من 

 کیوان اومد و خوراکی هارو بهمون داد

آبمیوه ای برا خودم و یکی برا کیوان باز کردم و بقیه رو گذاشتم رو 

 .نیمکت تا آتاش هم استفاده کنه
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آتاش درباره ی اوضاع ایران و سپهر و کار گفت و در آخر با پوزخندی رو 

یبیندش به من گفت سپهر دخترکش و البته مغروره هر دختری م

 .عاشقش میشه مواظب باش تو دام نیوفتی

 . من : از اون بهتراشم نگاه نکردم

 آتاش :میبینیم

بعد از حدود نیم ساعت آتاش رفت و منو کیوان هم رفتیم خونه. بالاخره 

همه راضی شدن قرار شد هفته دیگه حرکت کنم ایران به سوی آینده 

 .ای نامعلوم

ل برق و باد گذشتند و الان منو بابا یک هفته و همچنین عروسی فریا مث

 . و مامان با فورد بابا و ارمیا و فریا با پلیموت خودشون رفتیم فرودگاه

مامان و فریا اشک میریختن و ازم میخواستن لحظه آخری پشیمون بشم 

 .و ارمیا و کیوان و بابا با غم نگام میکردند

 .هانا و هارپر هم با بغض بهم خیره شده بودند

موقع یع استودبیکر اومد فرودگاه که دیدم آتاش پیاده شد همین 

 .ایشششش دوباره این نچسب

 آتاش: سلام برهمگی خوبیت

 همه جوابشو دادن جز من
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که پوزخدی به روم زد .من خواستگار زیاد داشتم که به هیچ کدومشون 

فکر نکردم ولی این آتاش کنه بود. مدتی بود دست از سرم برداشته بود 

 .حال بودم ولی مثل اینکه دوباره فیلش یاد هندوستان کردهمنم خوش

صدای زنی اومد که به انگلیسی میگفت:پرواز نیویورک ایران لطفا آماده 

 .شید

اشکو تو چشمای بابا و کیوان دیدم اول بابا بغلم کرد و ازم قول گرفت 

بعد از رسیدنم فوری بهش خبر بدم و پدرانه منو بوسید و بعد از نصیحت 

ت. آتاش گفته بود که سپهر قراره تو حیاط خونه خودشون بهم خونه رف

 .بده برا همین بابام خیالش از بابت مکانم راحت بود

بعد کیوان اومد چند تا بوس ازم گرفت منم بوسیدمش اشکی از 

چشمش چکید و گفت:همیشه پشتتم فراموش نکن هروقت مشکلی 

 .نم ، منم اشک ریختمداشتی کافیه فقط زنگ بزنی سریع خودمو میرسو

بعد از اومدن مامان و فریا و آب غوره گرفتنشون ارمیا هم اومد برادرانه 

 منو بوسید و ازم تحمل و موفقیت خواست

 .و رفت

 .مامان: دخترم قربونت برم به خدا می سپارمت مراقب خودت باشی

 .فریا: خواهری اگه اذیت شدی بگو خودم میام پیشت یا فوری برگرد
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 من: چشم

 هانا : عزیزم امیدوارم هرگز پشیمون نشی موفق برگردی فدات شم

 من: مرسی رفیق

 

 .آتاش اومد کنارم لبخندی زد و گفت :عزیزم ایران میام بهت سر میزنم

 من : ایششششش نمیخوام

آتاش : خخخخ راستی احمد دوست سپهره قراره اون بیاد فرودگاه 

ه عکستو هم دیده اگه بیکار دنبالت مشخصاتتو با همین لباسات دادم البت

 .بودم خودم میبوردمت سیم کارت جدیدتم آمادست

 .زیر لب گفتم بهتر که بیکار نیستی

رفتم سوار هواپیما شدم و واسه عزیزترین کسانم دست تکون دادم البته 

 . بجز آتاش خخخ

خاله فرنوش کلی عذر خواست که نتونسته بیاد راهیم کنه مامان بزرگم 

رفته بود استانبول تفریح برا خودش دل خجسته ای  که با دوستاش

 .داشت به بقیه فامیل هم خبر ندادیم وگرنه همه میومدن

تو هواپیما به آینده فکر کردم که قراره چه اتفاقاتی واسم بیفته و چه 

آینده ای انتظارمو میکشه به شال دور گردنم توجه کردم که اصلا بلد 
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مرز ایران باید میپوشیدمش من نبودم بپوشم و به محض رسیدن به 

خودم این راه رو قبول کردم آره خودم، الانم پشیمون نیستم هرگز هم 

 پشیمون نمیشم

 . مهماندار اومد و پذیرایی کرد و من خوابم برد

 .دقیقه رسیدم تهران ۴۷ساعت و  ۱۲بالاخره بعد از 

 شهری پر از دود و هوای آلوده ولی نمیدونم چرا دوسش داشتم انگار

 خونه ی خودم بود واقعا وطنم جای باصفاییع

 . احساس میکردم سال ها در این کشور زندگی کردم

از هواپیما پیاده شدم و به مردم اطرافم نگاه کردم احساس کردم جوری 

 .نگام میکنند بعله شال نپوشیده بودم

  .سریع شالم و پوشیدم و از پله ها پایین رفتم

بهم نزدیک میشد به من رسید و به انگلیسی از دور مردی رو دیدم که 

 سلام کرد

فک میکرد من فارسی بلد نیستم مردی بود قد بلند و هیکلی با قیافه ای 

 .خوشگل و ابروهایی به هم گره خورده شاید سی سالی سن داشت

 من : سلام

 ?مرد با تعجب: تو مگه فارسی بلدی
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 .رانی اندمن: بله من اینجا به دنیا اومدم پدر و مادرمم ای

 مرد که به من خیره بود گفت: اها

 .من دیگه به نگاه های خیره ی مردها عادت کرده بودم

مرد : من اکبریم احمد اکبری شما هم باید خانم فرا فاضلی باشید 

 درسته؟

 من: بله

 احمد: خیلی کم سن و سالی خدا کنه مِهدی قبولت کنه

حی کار کنم نه این من باتعجب: مهِدی کیه من اومدم واسه سپهر ریا

 مِهدی که شما میگید

 احمد : بله همون سپهر

بهش نگاه کردم احساس کردم جایی از کار میلنگه ولی دوست نداشتم 

 . زیاد با این مرد صحبت کنم، آخه معلوم بود خیلی بداخلاقه

نیم ساعتی تو راه بودیم که احمد جلوی یک خونه ی خیلی بزرگ که از 

د توقف کرد خونه ی خودمونم به این خوشگلی بیرون شبیه یک قصر بو

 .بود ولی نه به این بزرگی

 من: اینجا کجاست؟

احمد: خونه ی سپهر که خونه ی تو هم همین جاست سپهر فعلا ایران 
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 نیست برو استراحت کن شب میاد

 من :باشه

 پیاده شدم زنگ درو زد دختری باناز گفت احمد تویی؟

 احمد: مهیسا درو باز کن

داخل، حیاط خیلی بزرگی داشت چند نفر مشغول آب دادن به رفتیم 

گل و گیاه و درختان بودند یک نفر هم توی قفس پرندگان بود و بهشون 

رسیدگی میکرد خیلی حیاط خوشگلی داشتند یک قسمت حیاط خونه 

ی بزرگی بود که فک کنم مال آقای ریاحی بود و قسمت دیگه ای از 

م اینو میخواستند بدن به من چون حیاط خونه ای دیگه بود فک کن

آتاش گفته بود سپهر توی حیاط خودش به من خونه میده . حیاطشون 

بیشتر شبیه جنگل بود تا حیاط آخه یک حوض بزرگ وسطش بود با 

درختای بزرگ و بلندی که بیشترشون درخت میوه بودند واقعا نمی 

 .تونستم از این منظره ی زیبا دل بکنم

 .. با صدای احمد به خودم اومدم و همراهش شدماحمد : بیا اینجا

درب همون خونه ای رو که حدس میزدم مال من باشه رو باز کرد. 

دوتایی رفتیم داخل خونه ی خوشگلی بود که با سلیقه چیده شده بود 

 .متر میشد ۹۰حدودا 
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بهم خیره شد زیر نگاه خیرش معذب بودم پس بهش اخم کردم مثل 

با اخم گفت: اینجا خونه ی توه استراحت کن  اینکه خودش فهمید چون

 .تا شب که سپهر میاد و رفت بیرون

 . من زیر لب: بری که برنگردی

تا اتاق داشت  ۲بعد رفتن احمد رفتم نگاهی به آشپزخونه و اتاقا کردم 

 . واقعا خوب و تمیز بودند

صدای در بلند شد روسریم از سرم افتاده بود و موهای بلندم دورم پخش 

 ده بودند درو باز کردم احمد بود که خیره شده بود بهمش

 من: چیزی میخوایید؟؟

 احمد : چمدوناتو اوردم

 من: اها ممنونم

احمد اومد داخل و وقتی میخواست بره بیرون گفت : سپهر رو حجاب 

 خیلی حساسه این شالتو بپوش

 من: من اصلا بلد نیستم شال بپوشم اگرم بپوشم فقط تو خیابون

 همین که گفتم باید قوانین رو رعایت کنیاحمد: 

 .با اخم بهش خیره شدم که رفت بیرون

لباسامو با لباس راحتی عوض کردم و خوابیدم صدای درب میومد از 
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تخت پریدم شالمو انداختم رو سرم که دوباره عمو اخمو گیر نده درو باز 

 کردم

سن داره سالی  ۶۰خانمی بود که لباس خدمت کارا تنش بود معلوم بود 

بهم نگاه کرد و با مهربانی گفت : سلام عزیزم همه چیز تو یخچال هست 

ساعت وقت داری چیزی بخوری و آماده بشی اقا احمد میاد  ۱آقا گفتند 

 .دنبالت و تا بالا راهنماییت میکنه

 من: مرسی مادرجان

 زن : میتونی رعنا صدام کنی

 من : باشه خاله رعنا

 .لبخندی زد و رفت

ن رعنا درو بستم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم در یخچالو بعد رفت

تخم مرغ درآوردم آماده کردم و با  ۱باز کردم همه چی تو یخچال بود 

 .نون و خیارشور خوردم

رفتم چمدونم رو باز کردم مانتو کوتاه تا بالای رونم به رنگ آبی پوشیدم 

کردم با شال با شلوار جین مشکی رنگ ساعت سفید رنگمو هم دستم 

مشکی و صندل های آبی رفتم جلوی آینه پوست سفیدم نیاز به کرم 

نداشت فقط خط چشمی برا چشمای مشکی خوشگلم کشیدم و رژ 
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قرمزی زدم و تو آینه بوسی برا خودم فرستادم صدای در اومد درو باز 

 کردم احمد بود که بازم داشت نگام میکرد کلافه گفتم : من آماده ام

 . بیا بریماحمد :پس 

  .رفتم گوشیمو برداشتمو همراهیش کردم

 :مِهدی

در حیاطو باز کردم و بی حوصله راهی خونه شدم خیلی خسته بودم 

 عصر بود رفتم داخل رعنا خانم اومد جلو در ۵ساعت 

 رعنا:سلام آقا

 من سرمو تکون دادم و گفتم: بقیه کجان؟

 . و باباتون هم سفرن رعنا: بهار خانم و مهیسا خانم رفتن باشگاه مامان

 . بهار دخترخالم بود که چون همسن مهیسا بود همیشه خونمون بود

رفتم طبقه ی بالا، خونه ی خودم خدمتکارا اینجا نمیومدن چون اجازه 

 . نمی دادم مگه ماهی یکبار واسه تمیز کردن خونه

بود درو  ۸رفتم دوشی گرفتم و خوابیدم با صدای زنگ بیدار شدم ساعت 

 کردم احمد بودباز 

احمد: وای عشقم هنوز خوابی زیبای خفته هم تو خونه ی خودش خوابه 

 .منتظره تو بیدار بشی شرفیاب بشه
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 من: احمد کم چرت بگو بیا داخل

 احمد : ای به چشم

 من: حالا این دختره چطور دختریع؟

 احمد: بیست سالشه به شدت زیباست و البته مغرور و پولدار

 بمیره اینم آویزونیع مثل بقیه من با پوزخند: بره

 احمد : نه بابا بهش نمیاد

 .من: میبینیم . تو بشین تا من دوشی بگیرم و بیام

رفتم دوشی گرفتم و پیراهن آستین کوتاه قرمزی پوشیدم و یک شلوار 

 جین مشکی رفتم تو پزیرایی

 احمد: اوووه آقا رو چه جیگر شد

 ا چیزی بیار بخوریممن : خخخ ببند دهنتو گرسنمه برو پیش رعن

 احمد : به من چه اینجا هم رئیس بازی؟

 من: برو دیگه

 احمد: حالا که التماس میکنی باشه

احمد رفت پایین و با غذا برگشت رفتم سفره رو پهن کردم و با هم غذا 

 رو خوردیم

 احمد: برم دنبال فرا
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 ابرویی بالا اخداختم

 من:چه زود فامیل شدید

 .ضیا بدعنق که نیستیماحمد: ما اینیم مثل بع

کوسن کاناپه رو به سمتش پرت کردم که فوری از در خارج شد و کوسن 

 خورد به در

) منو احمد و فرهاد دوستای دوران بچگی هم بودیم که از پیش 

دبستانی با هم بودیم فرهاد پسر خالم بود ولی احمد فقط دوستم بود 

دیر تر رفته بود  البته احمد یک سال از ما بزرگتر بود ولی یک سال

مدرسه( وایسادم پشت پنجره و حوض پایین رو با عروسکا و ماهی و 

اردک ها و پرندگان رو تماشا کردم واقعا صداشون آرامش بخش 

 بود.صدای در اومد و متاقبش صدای کفش

 :فرا

منو احمد رفتیم طبقه بالای خونه روبه رویی احمد درو باز کردخونه ای 

پنجره مردی وایساده بود که پشت به ما بود از  بزرگ و زیبا بود کنار

 پشت که بی نهایت جذاب و خوشتیپ بود

 . من: سلام

ولی مرد هیچ جوابی نداد .شنیده بودم میانه ی خوبی با زنها نداره ولی 
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 .نمیدونستم تا این حد بی ادبه که حتی جواب سلام رو هم نمیده

 احمد: بشین

 بودم چون جواب سلاممو نداده بود عصبانی

 .من با عصبانیت: همین جوری راحتم کارتون رو بگید میخوام برم

 احمد با تعجب بهم نگاه کرد

 بالاخره آقا دهان مبارکشون رو باز کردند

 سپهر: اون چیزی نیستی که آتاش تعریفتو میکرد

من : خداروشکر که شبیه تصورات آتاش نیستم احمد خندید و سپهر 

 .برگشت

بود به طوری که فکم خورد زمین ولی چشمم به اخمش بی نهایت زیبا 

 .که افتاد خودمو جمع کردم و بهش خیره شدم

 سپهر: درست صحبت کن

 من : آقا احمد من اومدم مواخذه؟

احمد که تعجب کرده بود اسمشو گفته بودم بهم نگاه کردو گفت: تو 

 فعلا بشین

 . منم نشستم سپهر هم اومد روبه روم نشست

مشکی ابرو های مرتب دماغ عملی لب های قلوه ای چشمای درشت 
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 ممم

صورت سبزه ی جذاب کلا خیلییی خوشگل بود اونم اول بهم نگاه کرد و 

 بعد پوزخندی زد

در همین موقع صدای تلفنم بلند شد وای یادم رفته بود به بابا خبر بدم 

 . خوبه کیوان شماره ایرانمو از آتاش گرفته بود

 من: ببخشید

 داحمد: بفرمایی

 گوشی رو جواب دادم

 من: سلام خوبی معذرت میخوام یادم رفت بهت زنگ بزنم

 کیوان: فوری فراموشم کردی

 من: نه به جون خودت یادم رفته حتی به بابام هم زنگ بزنم

 کیوان : آتاش سلام میرسونه

 من: بره بمیره بعد هم خندیدم

 کیوان با خنده:عزیزم من برم مهمون دارم خدافظ

 شم خدافظمن : فداتب

 

 .احمد و سپهر هردو مشغول صحبت بودن البته اینجوری نشون میدادن

سپهر : اگه صحبتاتون تموم شد تا ما شروع کنیم بعد هم پوزخندی زد . 
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 ممم

 .الهی دهنت کج بشه کلا بشی شکل پوزخند

 من با اخم: بفرمایید

سپهر : من وقت اضافه ندارم برای صحبت با شما حرفامو احمد بهت 

 ه بعد هم بلند شد و رفت سمت آشپز خونهمیرسون

 صورتم از عصبانیت قرمز شده بود

 من: یعنی یک ساعته الکی این جام؟

 سپهر بی تفاوت گفت: تو این جوری فک کن و رفت

حسابی عصبانی بودم احمد هم خندش گرفته بود بلند شدم و رفتم 

 بیرون دیگه راهو بلد بودم

ز کردم و وارد شدم لباسامو عوض کردم رفتم پایین در خونه رو با کلید با

خیلی عصبانی بودم پسره ی از خودمتشکر لیوانی آب خوردم و به سمت 

 .اتاق حرکت کردم

واقعا مغرور و از خودمتشکر بود ولی خدایی جذاب بود همینم باعث این 

همه غرورش شده بود البته قیافه ی منم کمتر از اون نبود، تو همین 

 .برد فکرا بودم که خوابم

 :مِهدی

ذهنم درگیر این دختره بود خیلی مغرور بود فک کردم مثل دخترای 
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 ممم

دیگه تا منو ببینه دست و پاشو گم میکنه، اول کمی با تعجب بهم نگاه 

کرد ولی خیلی زود خودشو جمع و جور کرد واقعا خوشگل و خوشتیپ 

بود از اولم خودم نمیخواستم کارشو براش توضیح بدم میخواستم فقط 

کشونمش اینجا و بهش بگم که کاری باهات ندارم بدونه در چه حد ب

 . غرور دارم تا این چند سال مواظب خودش باشه اطرافم نپلکه

روز بیشتر خودشو  ۲من از این زیباتراشو هم دیدم این دختره هم 

نمیگیره و میدونم اینم آویزونم میشه فقط نمیدونم چطوری باید شرشو 

 . کم کنم

 بوق جواب داد. من: سلام عزیزم ۳انو گرفتم بعد از شماره ی مام

 مامان: سلام فداتشم خوبی

 من: مرسی تو خوبی بابا خوبه

 مامان: مرسی عزیزم کجایی؟

 من: خونه ام شما کی میاید؟

مامان: عزیزم بستگی داره کار بابات کی تموم بشه هر وقت کارش تموم 

 شد زود برمیگردیم

 دمن: باشه مواظب خودتون باشی

 مامان: باشه عزیزم تو هم مراقب خودت باش
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 ممم

 من: چشم خدافظ

 مامان: خدافظ

بعد از انجام دادن کار های مربوط به خواب، رفتم تو تخت بعد از این 

روزی تعطیل بودم میتونستم به خوبی استراحت  ۳یک ماه ماموریت 

 .کنم هرچند کارهای شرکت هم زیاد بودند

 :فرا

بود چقد خوابیم  ۱۱با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم وای ساعت 

 شماره مامان افتاد رو گوشی، جواب دادم

 من: الو مامان جان

 مامان: سلام دخترم خوبی

ا من خوبم همه چی خوبه از من: وای مامان باز که بغض کردی به خد

 . اومدنم هم اصلا پشیمون نیستم

مامان: اخه عزیزم تو بعد اون شکستی که خوردی به خودم قول دادم 

همیشه مواظبت باشم و نزارم ازم دور بیفتی ولی گوش ندادی که ندادی 

 .الانم همش میترسم نکنه دوباره اذیت بشی

 خودم بود اهی کشیدمباز هم یاد شکستی افتادم که نتیجه حماقت 

من: مامانم گذشته ها گذشت منم احمق بودم و حماقت کردم تو رو خدا 
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 ممم

 اینقد گذشته رو تداعی نکنید

 مامان: اخه دخترکم میترسم دوباره بلایی سرت بیاد

 من: مامان جان خیالت راحت سالم اومدم سالم هم برمیگردم

 ف بزنهمامان: امیدوارم . عزیزم بابات هم میخواد باهات حر

 من : باشه

 با مامان خداحافظی کردم گوشی رو داد به بابا

 بابا: سلام عزیزم

 من: سلام عشقممم خوبی

 بابا: خخخ باز که تو زبون ریختی من خوبم تو خوبی

 من: مرسی بابایی خوب خوبم

 بابا خداروشکر امروز نرفتی کار؟

 با آقای اکبری برم کارو ببینم ۳من : نه قراره ساعت 

 اها خب دخترم مزاحمت نمیشم برو به کارت برس بابا:

 من: مراحمی بابا جان دوستت دارم فعلا خداحافظ

 بابا: خداحافظ عزیزم

بعد از اینکه تلفن رو قطع کردم اشکام ریخت حرف مامانم باعث شد یاد 

 گذشته و شکستم بیفتم
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 ممم

 . نفر بودند کیوان و ساشا و اریک و آتاش و امیر ۵اکیپ کیوان 

به فریا علاقه داشت ولی فریا جواب رد داد چون هیچ علاقه ای اریک 

بهش نداشت و مثل برادر خودش دوستش داشت، بعد از اون قضیه 

اریک رفت اروپا بعد رفتن اریک همه ناراحت شدیم چون واقعا گروه 

ماه  ۲خوبی بودیم و همیشه بهمون خوش میگذشت اریک رفت و حدود 

 . دبعدش با دختر خالش نامزد کر

منو فریا و دخترخالم سوفیا همیشه با اکیپ کیوان اینا بیرون بودیم و 

خوش میگذشت تا اینکه من به امیر علاقه مند شدم ولی به جاش آتاش 

بهم ابراز علاقه کرد که من جواب رد بهش دادم که الان هم ول کن 

 . نیست

قمون بعداز مدت ها انتظار امیر بهم گفت که دوستم داره و ما دوتا علا

 .سالش بود ۲۳سالم بود و امیر  ۱۷رو به همه اعلام کردیم من 

وقتی خانواده ها فهمیدن گفتند حتما باید نامزد کنید چون بابام سخت 

گیر بود، و دوست نداشت مدت زیادی با پسر نامحرمی در ارتباط باشم 

 .منو امیر قبول کردیم

ذشت که امیر برای ماه از نامزدی گ ۵سالگی نامزد کردم حدود  ۱۸تو 

سال برگرده تا جشن عروسی  ۴درس راهی اروپا شد و قرار شد بعد 
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 ممم

 . بگیریم

من خیلی امیرو دوست داشتم و اصلا دوست نداشتم بره ولی خب 

 .مجبور بودیم

ماه از رفتنش گذشت هر روز بهم زنگ میزد و منم بهش زنگ میزدم  ۵

هفته خودش زنگ زدو تا اینکه یک هفته ازش خبری نبود و بعد از یک 

خبر نامزدیش با هلن رو گفت ولی من شوکه شدم نابود شدم افسرده 

شدم گوشه گیرشدم تو این مدت مامان و فریا فقط اشک میریختن بابا و 

کیوان فقط غصه می خوردند کیوان که خیانت این نارفیقشو دید کمرش 

 . شکست

عمو و دای و تو این مدت فقط ساشا بود که مثل یک پدر و برادر و 

 همهههه پشتم بود

هیچ وقت پشتمو خالی نکرد بابا کامل منو دست ساشا سپرد چون بهش 

 اعتماد داشت

من که فقط مینشستم یک گوشه و به دیوار خیره میشدم ساشا درمواقع 

مختلف نقش پدر ، مادر، خواهر ، برادر رو برام ایفا میکرد تا اینکه 

برگردونه الان وقتی یاد اون روزها  ماه منو به زندگی ۵تونست بعد از 

میوفتم فقط به خاطر حماقت و اعتمادم به امیر اشک میریزم نه به خاطر 
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 ممم

 . علاقه ای که برای همیشه نابود شد و دیگه وجود نداره

صدای زنگ منو به خودم اورد وقتی متوجه صورتم شدم کاملا خیس از 

ختم و شنلی روی اشک بود آبی به صورتم زدم شالم رو روی سرم اندا

 .لباسم پوشیدم و درو باز کردم احمد بود

 احمد: سلام

 من: سلام

 احمد : چشمات چرا قرمزه

 من: خواب بودم با تعجب بهم نگاه کرد به معنای خودتی

وقت داری ناهارتو بخور و آماده شو تا  ۳است تا  ۱۲احمد : الان ساعت 

 بریم شرکت

 من : باشه

رو یکی کردم و رفتم تو باغ حیاط قدم بزنم رفتم داخل صبحانه و ناهار 

 شماره ساشا رو گرفتم بعد از دو بوق جواب داد

 ساشا: بفرمایید

 من: سلامممم فدام شی خخ

 ساشا: تویی دخترخل خوبی

 من: وای ساشا با منی
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 ممم

 ساشا : اره عزیزم خوبی

 من: مرسی تو خوبی

 

ونستم خودت ساشا : کیوان گفت رفتی ایران شماره ایرانتو نداشتم مید

 زنگ میزنی ،

فرا عزیزم بیمارستانم دارن صدام میزنن چند ساعت دیگه بهت زنگ 

 ?میزنم باشه

من : باشه عزیزم فعلا و گوشی رو قطع کردم همه دوستای کیوان در 

واقع همون اکیپمون فارسی رو یادگرفته بودند و به خوبی حرف میزدند 

وض خیره شدم حوض پر رفتم نشستم زیر درخت و به ماهی ها داخل ح

از ماهی های رنگارنگ بود با لبخند نگاشون میکردم صدایی پشت سرم 

 گفت

 صدا: سلام

برگشتم پشت سرم مردی بود قد بلند خوشگل و خوش هیکل ولی هیچ 

 کدوم اندازه سپهر خوشگل و خوش هیکل نبودن

 من: سلام

 مرد: من فرهادیم ،فرهاد فرهادی
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 ممم

 من: خوشبختم منم فرا فاضلیم

 مرد: از دیدنت خوشحالم دکتر جوان

 اومد کنارم نشست نگاش خیلی دوستانه بود

 فرهاد: دختر جوون و خوشگلی هستی

 من: ممنونم شما هم همینطور

 فرهاد: جدی؟ پس باهام ازدواج کن

 من با دهن باز بهش نگاه میکردم که خودش زد زیر خنده

 یکنمفرهاد : تو چقد بامزه ای دختر من کلا زیاد شوخی م

 وقتی اینو گفت منم خندیدم

من: وای آقا فرهاد شما چقد خوش برخوردید برخلاف اون دوست 

اخموت. فرهاد واقعا پسر خوبی بود من که اصلا با مردها جور نبودم ولی 

 . با فرهاد زود خو گرفتم

 فرهاد با خنده: مِهدی؟

هر اسم من: آقا سپهر رو میگم . بازم به فکر فرو رفتم شاید این آقا سپ

دیگش مِهدی اصلا به من چه اسم این اخمو هرچی که هست به من 

 .ربطی نداره

 فرهاد: اون همیشه اخمو تو ناراحت نشو
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 ممم

 من : آقا فرهاد چندسالتونه؟

سال  ۳فرهاد : فرهاد صدام کن منم فرا صدات میکنم هرچی باشه قراره 

 با هم زندگی کنیم خوبه ؟

 من: اره عالیه

سالشه. منو سپهر  ۳۱سالمونه ولی احمد  ۳۰فرهاد: خب من و سپهر 

 پسرخاله ایم ولی احمد فقط دوستمونه

 من: اها

 با خاله مهدیس و مهیسا آشنا شدی؟

 من: اینا کین؟

فرهاد: مامان و خواهر سپهر . یکی از خواهراشم ازدواج کرده لندن 

 زندگی میکنه اسمش مهیاس

 سپهر و احمد کسی رو ندیدم من: اها . نه هنوز بجز آقا

 .فرهاد: باشه به موقع با اونا هم آشنا میشی

 من: اصلا ندیدمشون اینجا زندگی میکنن؟

 .فرهاد : اره ولی خب فک کنم سفر کاری باشن

 راستی یک سوال؟

 من: چی؟
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 ممم

 فرهاد: چطور شده که تو این سن کم دکتر شدی؟

لی فقط من تنها من: هرکی منو میبینه همینو میگه اره خب عجیبه و

سالگی  ۲۱که نیستم خواهرم و دایم هم همینطور بودن خواهرم تو 

 ۲۰سالگی ما جهشی خوندیم من خودم تو این  ۲۰دکتر شد و دایم تو 

سال سن خیلی سختی کشیدم همش درس خوندم اصلا استراحت 

 .نداشتم ولی خب خوشحالم به اون چیزی که میخواستم رسیدم

 ت: واقعا نابغه ای ان شالله موفق بشیفرهاد لبخندی زد و گف

 .من: مرسی تو همین موقع یاد قرارم با احمد افتادم

میخوام با آقا احمد  ۳شد من برم آماده شم ساعت  ۲من : وای ساعت 

 برم شرکت

 فرهاد: اها باشه برو

 من: فعلا

رفتم داخل خونه و لباسامو پوشیدم و آماده شدم تا احمد خودش بیاد 

 دنبالم

 :یمِهد

بیدار شدم دوش گرفتم و رفتم پایین مامان و بابا هنوز  ۹صبح ساعت 

 نیومده بودن فقط منو مهیسا خونه بودیم
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 ممم

 رعنا خانم: سلام آقا

 به تکان سرم اکتفا کردم مهیسا کجاس؟

 رعنا: آشپزخونه

 رفتم داخل آشپزخونه مهیسا بلند شد اومد از گردنم آویزون شد

 یدمتماهه ند ۱مهیسا : وای مِهدی 

سالش بود و داشت مهندسی میخوند اخه به  ۲۱منم بوسیدمش مهیسا 

مهندسی علاقه داشت بعد از خوردن صبحونه و شیرین زبونی های 

 . مهیسا با هم رفتیم بالا

مهیسا ازم خواست از خاطرات سفر براش بگم منم شروع کردم به تعریف 

 . ی خودم اصلاماجرا .هرچقدر با مردم بداخلاق بودم ولی با خانواده 

 مهیسا رفت کنار پنجره و به بیرون خیره شد

 مهیسا: مِهدی بیا اینجا

 رفتم کنارش منم متوجه روی نیمکت شدم

 مهیسا: اون دکترته پیش فرهاد؟

 من: اره

معلوم بود فرهاد مثل همیشه زود باهاش جور شده داشتند با هم می 

 . گفتند و میخندیدند



 

 

 WWW.98IA3.IR 57 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 . جلف پوزخندی زدم و نشستم دختره ی

بعد از کلی گپ زدن با مهیسا رفتم پایین نهارمو خوردم و رفتم بالا تا 

آماده ی رفتن به شرکت بشم قرار بود احمد بیاد با این دختره بریم 

 .شرکت تا با کارها آشنا بشه و منم یک سری پرونده ها رو چک بکنم

احمد صدای احمد و فرهاد میومد که داشتند با هم حرف میزدن پس 

  .اومد منم رفتم بیرون

 :فرا

شال مشکی با کفش پاشنه بلند مشکی و شلوار جین مشکی و مانتوی 

کوتاه قرمز پوشیدم و رژ قرمزمو هم زدم و آماده نشستم رو صندلی کنار 

 . تخت

 دقیقه صدای در بلند شد . درو باز کردم فرهاد بود ۵بعد از 

 فرهاد: اوووه خانم خوشگله شماره بدم

 خخخخ فرهاد چی میگی تومن: 

متوجه احمد و سپهر شدم که دورتر از ما وایساده بودن و سپهر با 

 پوزخند و اخم به من نگاه میکرد . بری بمیری دهن کج

 احمد: خانم فاضلی بفرمائید بیاید سوار شید

 من: باشه
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 ممم

منو فرهاد رفتیم عقب نشستیم و احمد پشت فرمون و سپهر هم جلو 

 نشست

رد همه ساکت بودن و به بیرون نگاه میکردند واقعا این ماشین حرکت ک

 . سکوتشون کلافه کننده بود حتی آهنگی هم نمی گذاشتند

 من: آقا فرها راهش چقد طولانیه

 دقیقه ۳۰فرهاد: حدود 

 من: اها . دوباره سکوت

 گوشیم زنگ خورد ساشا بود

 من : آقا فرهاد مشکلی نیست بگم واسم ماشین بفرستن؟

 ه چه اشکالیفرهاد: ن

 گوشی رو جواب دادم

 من : الو سلام جلبک چطوری

 ساشا: سلام دختره ی خل چطوری

 من : خوبم تو خوبی؟

 ساشا: مرسی

 من: ساشا؟

 ساشا: جانم
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 ممم

من: یا ماشین خودمو یا یکی از ماشین های داییمو یا یکی از ماشین 

 های خودتو واسم بفرست

 ساشا: امری دیگه

 دیگه من: خخخخ اذیت نکن بفرست

 ساشا : باشه یکی از ماشین های خودم و واست میفرستم

 من: باشه مرسی جونم

 ساشا: پررو

 من: خخخ مزاحم نشو خداحافظ

 ساشا: خداحافظ عزیزم

گوشی رو قطع کردم و لبخندی زدم من خیلی ساشا رو دوست داشتم 

 .حتی بیشتر از یک داداش

 فرهاد: داداشته؟

 من: نه من داداش ندارم

پوزخند : لابد دوست دوست پسرشه چرا میپرسی. به این کنایه  سپهر با

ی غیر مستقیمش اخم کردم هیچی نگفتم و به بیرون خیره شدم بعد از 

حدود نیم ساعت رسیدیم، جلوی یک شرکت بزرگ به اسم دارو سازی 

 .سپهر پیاده شدیم
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 ممم

رفتیم داخل، شرکت بزرگی بود خیلی هم شیک و قشنگ بود با 

 . ه همه لباس رسمی پوشیده بودندکارمندهایی ک

خوش آمد گفتند ، فرهاد و همه ی کارمندا با دیدن سپهر بلند شدند و

 .سپهر به سمت اتاق ریاست رفتند

احمد همه ی بخش های مختلف و کارمو بهم توضیح داد و اتاقمو که 

کنار اتاق رئیس که همون سپهر بود بهم نشون داد ، اتاق شیک و 

ز آشنایی با اتاق و وسایل از اتاق خارج شدم و به سمت مجهزی بود بعد ا

 .اتاق آقای ریاحی رفتم

دیگه آماده ی رفتن شدیم احمد و فرهاد رفتن دنبال کارهای کارخونه 

ولی منو سپهر برگشتیم، واقعا جذاب بود یک لحظه که سرمو بلند کردم 

 تو آینه با هم چشم تو چشم شدیم نمیتونستم چشممو ازش بگیرم تا

اینکه پوزخندی زد و سرشو انداخت پایین وای فرا خاک تو سرت خودتو 

ضایع کردی این از خود متشکر الان فکر میکنه چه آش دهن سوزیه که 

 . من بهش خیره شدم

از پنجره به بیرون خیره شدم که ساشا پیام داد آدرس رو براش بفرستم 

 تا ماشین رو برام بفرسته درب منزل

 من: ببخشید
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 ممم

 سپهر: چیه. بمیری با این جواب دادنت

من: آدرس خونتون رو لطف کنید میخوام بفرستم برا ساشا ماشینو 

 بفرسته

 سپهر: چرا تو ایران ماشین نخریدی پول هم که داری مشکلت چی بود

من: ماشین های آمریکایی رو ترجیح میدم دیگه چیزی نگفت فقط 

 . آدرس رو بهم گفت و منم واسه ساشا فرستادم

رسیدیم خونه قرار بود از فردا کارمو شروع کنم تا ماشینم میرسه، قرار 

 .بود فعلا با راننده بیام و برم

تا دختر داخل  ۲ماشینو پارک کرد ،دوتامون از ماشین پیاده شدیم 

 حیاط نشسته بودند که با اومدن سپهر از جاشون بلند شدن رو به من

ی و شما هم دکتر مهِدی دختر اولی : سلام من مهیسام خواهر مهد

 درسته؟

 بازم گفت مِهدی واقعا عجیبه

 من: فرام خوشبختم

 دختر دومی: منم بهارم دخترخاله مهدی

باهاش دست دادم خوشبختم . نگاه بهار اصلا دوستانه نبود . مهیسا و 

بهار هردو دخترانی خوشگل بودن ولی مهیسا خوشگل تر بود و خیلی 
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 ممم

رفه بودیم که گوشیم زنگ خورد با شبیه داداشش بود در حال معا

معذرت خواهی ازشون دور شدم و به سمت خونه رفتم جواب گوشی رو 

 . دادم کیوان بود

 کیوان: سلام دای

 من : سلام ، کیوان دلم برات تنگ شده

 کیوان: منم عزیزم خوبی؟

 من: مرسی تو خوبی

 .کیوان: منم خوبم ، سعی میکنم بیام بهت سر بزنم

 یامن: وای زود ب

 کیوان: اگه بیکار بودم حتما

 بعد از حرف زدن با کیوان گوشی رو قطع کردم

یک ماه از اومدنم به ایران میگذشت ، هر روز مامان و بابا و فریا و ساشا 

 . کیوان و ارمیا بهم زنگ میزدند که مبادا دل تنگ بشم و اذیت بشمو

ادر سپهر اتفاق خاصی تو این یک ماه نیوفتاد فقط با مهدیس خانم م

آشنا شدم زنی بود مغرور و زیبا که به شدت به تک پسرش علاقه داشت. 

 .پدرش هم مرد خوب و دوست داشتنی بود

بار رفتم خونه ی خانواده ریاحی یک بار واسه  ۳تو این یک ماه حدود 



 

 

 WWW.98IA3.IR 63 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

معارفه با مادر سپهر یک بار برا معارفه با پدرش و دفعه سوم برا گرفتن 

 . فشار مادرش

اد و احمد خیلی جور شده بودم بخصوص فرهاد . احمد بر خلاف با فره

 .قیافه ی جدیش خیلی مهربان بود

مثل هرروز با ماشینی که ساشا برام فرستاده بود در حال رانندگی بودم 

به در حیاط خونه رسیدم و بوق زدم آقا قربان درو باز کرد رفتم داخل و 

ر اینجا بود مثل اینکه ماشینو پارک کردم بازم این دختره نچسب بها

 . خودش خونه و زندگی نداره

رفتم پایین متوجه شدم آتاش هم اینجاست این کی اومده بود که من 

 .متوجه نشدم

 سلام کردم همه جوابمو دادن جز سپهر و بهار ایششش نچسب

 آتاش : سلام خانم دکتر

 من: سلام ساشا چرا نیومده؟

 پرسی های شماآتاش : اوووه خانمو منم خوبم از احوال

حوصلشو نداشتم مسیر خونه رو در پیش گرفتم که آتاش گفت: ساشا 

 . کار داشت فک کنم ماه بعدی بیاد . جوابشو ندادم و رفتم داخل خونه

 .صدای بهار اومد: وای این دختره بداخلاق چشه
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 ممم

نمیدونم بهار چه بدی از من دیده بود که اینطوری باهام رفتار میکرد 

میزد چه در روبه روی خودم باهام بد رفتار میکرد ،  چه پشت سرم حرف

بارها متوجه نگاه های خیره ی بهار به سپهر شده بودم معلوم بود که 

دوسش داره شاید دلیل تنفرش از من نزدیکی شغلیم به سپهر باشه، 

درسته سپهر خوشگل و خوش هیکل بود ولی با این اخلاق گندش به 

 .نمیزد خصوص در مقابل من چنگی به دلم

 :مِهدی

رفتم آمریکا ماموریت از اونجا سری به آتاش زدم که گفت میخواد باهام 

بیاد ایران منو آتاش دوست صمیمی نبودیم، ولی به خاطر ارتباط شرکت 

هامون باهم خودمونم دوست شده بودیم ، شرکت معروف و به نامی 

ین داشت و میتونست موقعیت پیشرفت خوبی برای شرکتم باشه برا هم

 سعی میکردم بهش نزدیک بشم

در بین راه آتاش همش از این دختره فرا حرف میزد و سخت مشتاق 

دیدار بود و میگفت که خیلی دوسش داره ولی فرا بهش توجه نمیکنه و 

 . دختر خوبیع و از این چیزا

منم نمیدونم چرا درباره فرا کنجکاو شدم شروع کردم درباره خانوادش و 

اش هم جواب میداد به نظر می رسید خانواده خوب خودش پرسیدن و آت
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 ممم

و پولداری باشن پدر و مادرش هر دو دکتر بودند خواهرش هم دکتر بود 

 .و شوهر خواهرش استاد دانشگاه بود

عصر استراحت کردیم و بعد از  ۵ظهر رسیدیم ایران منو آتاش تا ساعت 

یرون حدود خوردن عصرانه منو آتاش و بهار و فرهاد و مهیسا نشستیم ب

نیم ساعت گذشت که صدای بوق اتومبیل فرا اومد و متعاقبش ترمز 

ماشینش تو پارکینگ، اومد داخل به سلام سردی اکتفا کرد که البته از 

من و بهار جوابی نشنید دلیل حرف نزدن من این بود که کلا با دخترها 

 جماعت گرم نمیگرفتم و نمیخواستم ازم آویزون بشن ولی دلیل بهارو

 .نمیدونستم

آتاش به حرف گرفتش ولی فرا فقط حال ساشا رو پرسید یادم باشه 

 . بپرسم ساشا کیه

 بعد از اینکه فرا رفت داخل رو کردم به آتاش

 من: آتاش

 آتاش: بله

 من: ساشا کیه ؟

آتاش: ساشا دوست منو فرا و دای فراست درواقع فرا از طریق داییش با 

 ما آشنا شد
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 ممم

 .پسرشه؟ نمیدونم چرا واسم مهم شده بودمن: دوست 

ساشا: دوست هستند همو خیلی هم دوست دارن ولی نه به قصد ازدواج 

 یا عاشقی فقط یک دوستی ساده ولی عمیق

 بهار : همون دوست پسرشه دیگه خخخ

دیگه چیزی نگفتم تا اینکه صدای در خونه ی فرا اومد داشت با 

 گوشیش حرف میزد

 دم زنگ میزنمفرا: باشه حتما ، خو

 آتاش : کی بود؟

 فرا چپ چپ نگاش کرد به معنای به تو چه

 ولی آتاش از رو نرفت و گفت

 آتاش: کجا میری ؟

 فرا : بیرون کار دارم

 و دوباره رو کرد به آتاش :شما مسول پرسو جویی؟

 آتاش: فرا درست جوابمو بده

فرا بدون توجه به حرف آتاش رفت که آتاش پشت سرش با صدای 

  . ندی گفت آدمت میکنم و زد روی میزبل
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 ممم

 من: حالا چته چرا اینقد جوش میزنی؟

 آتاش: اخه دختره انگار من آدم نیستم که سوال پرسیدم

 مهیسا : آقا آتاش دوسش داری؟

 آتاش: اره ولی متاسفانه خانم اصلا ما رو نمیبینه

نمیدونم چرا بدم اومد آتاش گفت دوسش دارم . شایدم چون دکتر من 

 .د دوست نداشتم کسی بهش چشم داشته باشهبو

نوع غذا درست کرده بود واقعا خوشمزه بودند  ۳رفتیم خونه رعنا خانم 

آتاش کلی خوشش اومد و همش از غذا های ایرانی تعریف میکرد، آتاش 

به خوبی میتونست فارسی حرف بزنه وقتی ازش پرسیدم چرا اینقدر 

یستن گفت: کیوان دوستم که خوب بلدی تو که پدر و مادرت ایرانی ن

 .دای فراست بچه ی ایران بوده و منم از طریق اون فارسی رو یاد گرفتم

آتاش از آمریکا گفت و مردم و شغل  TV شام خوردیم و نشستیم جلو

 . های پردرامد. صدای زنگ آیفون بلند شد که احمد رفت جواب داد

 .احمد: سپهر دم در کارت دارن

ود فقط توی شناسنامه ی قلابیم به این اسم سپهر اسم واقعی من نب

شناخته میشدم.نمیخواستم کسی اسم واقعی منو بدونه چون واسم خطر 

 . ناک بود
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 ممم

رفتم دم در سروان محبی بود کاغذی رو برای امضا آورده بود امضا کردم 

 . و رفت

داخل حیاط بودم که احساس کردم صدای گریه میاد متوجه شدم زیر 

نشسته و داره گریه میکنه منم به مکالمش گوش درخت مجنون فرا 

 دادم

فرا با گریه: تا کی میخواید حماقتمو مثل چماق بزنید تو سرم منم ادمم 

 ، مامانم هم هر وقتی زنگ میزنه همینا رو میگه دیگه خستم کردید

 فرا: نه خوبم گریه نمیکنم

 .فرا : ساشا فعلا حالم خوب نیست خدافظ و گوشی رو قطع کرد

بار بهش زنگ میزد؟ عاشقشه؟ یا  ۱۰۰ساشا کی بود؟ چرا روزی  این

 فقط دوست ساده اند؟

با خودم گفتم اصلا به من چه هرکی میخواد باشه ،با کلی مجهولات 

 ذهنی رفتم خونه

 آتاش: کی بود؟

 من: از شرکت اومده بودند باید پرونده ای رو امضا میکردم

 آتاش: اها، راستی فرا اومده؟

 .شینش تو پارکینگ بودمن: اره ما
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 ممم

 آتاش : پس بزار بهش زنگ بزنم بیاد اینجا

 من: باشه

آتاش زنگ زد و به زور کشوندش اونجا بعد از ده دقیقه ،صدای زنگ 

اومد رعنا خانم درو باز کرد فرا بود عجب خوشگل و خوشتیپ بود شلوار 

جین سفید با مانتو جیگری کوتاه و شال مشکی و صندل مشکی ، 

 .لش مشکی بود نمیدونم چرا رنگ دیگه ای استفاده نمیکنههمیشه شا

 فرا: سلام

 همه جوابشو دادن

 آتاش: نگران شدم چرا غروب جواب گوشیتو ندادی

 فرا : گوشی تو ماشین بود

 فرهاد: فراجان بیا بشین پیش خودم

 فرارفت نشست جفتش

آتاش: اگه من می گفتم بشین کنارم عمرا مینشستی رو صندلی حتما 

 .سرپا رو ترجیح میدادی و خندید

همه خندیدن منم جلو خندمو گرفته بودم واقعا راست میگفت فرا اصلا 

 .خوشش از آتاش نمیومد

 فرهاد : اخه من خاصم مگه نه فرا جون
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 ممم

 فرا: اهومممم

 احمد: اره تو که راست میگی

 .فرهاد چشمکی زد و چیزی نگفت

عطیلی من تموم اون شب هم گذشت و شب های دیگری هم گذشت و ت

 .شد و برای ماموریتی راهی کرج شدم

 :فرا

نمیدونم چرا شب اصلا خوابم نمیبرد همش خنده های سپهر میومدن 

جلو چشام یک لحظه ترسیدم و نشستم سر جام وای خدایا روزهای اول 

آشناییم با امیر شبا همین حس و داشتم ولی نه مطمئنم نسبت به 

یباست بهش توجه میکنم اره همینه، سپهر اونجوری نیستم فقط چون ز

 .با این فکر و امید به خواب رفتم

بود فوری  ۷صبح با صدای آلارام گوشیم از خواب بیدار شدم ساعت 

دوشی گرفتم و صبحونه ای خوردم و سوار ماشین شدم و راهی شرکت 

شدم امروز نه احمد نه فرهاد نه سپهر کسی اونجا نبود خودم باید همه 

رسیدم شرکت همه ی پرونده ها رو دیدم و  ۸میکردم ساعت چیزو اداره 

امضا کردم و مهر رئیس رو گذاشتم رو پرونده ها ظهر غذا رو داخل 

 . شرکت خوردم و راهی کارخانه شدم
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 ممم

اول رفتم آزمایشگاه و مشغول چک محلول های جدید شدم فرمولی 

وار بودم جدید رو به کاربرده بودم برای از بین رفتن خواب آلودگی امید

 .جواب بده ، اگه جواب میداد خیلی خوب میشد

عصر بود راهی  ۵دیدم همه چیز خوبه سفارش های لازم رو کردم ساعت 

 .خونه شدم تو راه با هانا تماس گرفتم و کلی با هم حرف زدیم

از ماشین پیاده شدم و راهی خونه شدم که صدای بهار منو متوجه 

 خودش کرد

 بهار: فرا؟

 من :بله

 ار : خاله گفتند بیای تبشو بگیری مثل اینکه داره سرما میخورهبه

من: باشه لباسامو عوض کنم میام ،رفتم لباسامو عوض کردم و نشستم 

روی تخت چنان خسته بودم که همون جوری خوابم برد با صدای زنگ 

در بلند شدم و یادم افتاد که باید میرفتم پیش مادر سپهر، رفتم دم در 

 بهار بود

 :با اخم بهم خیره شده بود و گفتکه 

مگه قرار نشد بیای، گرفتی خوابیدی؟ بدون جواب از کنارش رد شدم و 

 رفتم داخل ویلای ریاحی، سپهر هم اومده بود
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 ممم

 من: سلام

 فقط مهیسا : سلام

 ساعت پیش بیای الان موقع اومدنه؟ ۱مهدیس خانم: قرار بوده 

ارخونه ها و شرکت های من : ببخشید که امروز خودم تنهایی همه ی ک

پسرتون رو چرخوندم از بس خسته بودم همون جور نشسته روی تخت 

 خوابم برده بود

 سپهر با اخم: وظیفه

 من: وظیفه ی من این همه کار نیست

 مهدیس خانم: خیلی زبونت دراز شده

 بهار: درست حرف بزن

 نفر به یک نفر اصلا عادلانه نیست ۳من: وای 

 بده و سریع برو بیرونسپهر : کارتو انجام 

 حسابی عصبانی شده بودم که گوشیم زنگ خورد ساشا بود جواب دادم

 من : الان حالم خوب نیست بعدا بهت زنگ میزنم

 ساشا: چی شده؟ مشکلی هست؟ کسی اذیتت میکنه ؟ همین الان بیام

من: وای ساشا یکی یکی بپرس نه عزیزم کجا بیای همه چی خوبه فعلا 

 ردمو گوشی و قطع ک
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 ممم

 بهار: اگه مکالمه ی عاشقونت تموم شد بفرما بیا تب خالمو بگیر

نمیدونم چرا دلم از حرفای سپهر گرفته بود نباید اون طوری باهام حرف 

 میزد،خیلی ناراحت شدم از حرفاش

 رو به بهار گفتم: عزیزم تو خونه نداری همش اینجا پلاسی؟؟

مهمونای منم تصمیم مهدیس خانم : اونقدر پررو شدی که واسه 

میگیری، روزی به هزار پسر زنگ میزنی ارمیا جانو ساشا جان و کیوان 

 .جون من نمیدونم این آتاش خیر ندیده تو رو از کجا آورد

با ناباوری بهش نگاه میکردم این داره چی میگه ؟ اما به کدوم جرم؟ چرا 

قضاوت  مردم این روزا اینقد ناجوانمردانه تصمیم میگیرن و همدیگرو

 میکنند؟

اشکم رو گونه هام چکید جوابشو ندادم و از در خارج شدم لحظه آخر 

لبخند پیروزی رو روی لب های بهار دیدم . همون جوری افتادم رو تخت 

و تا صبح هق زدم از وقتی که امیر اون بلا رو سرم آورده بود حسابی دلم 

 . ردنازک شده بود اونقد گریه کردم که نمیدونم کی خوابم ب

 

 

 :مِهدی
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 ممم

هرکاری میکردم شب خوابم نمیبرد انگار عذاب وجدان داشتم اخه 

دختره بیچاره فقط به خاطر خستگی زیاد خوابش برده بود ولی چه حرفا 

 .و تهمت هایی که نشنید

من دربارش تحقیق کردم کیوان دایشه و ارمیا هم شوهر خواهرشه و 

خوندش منی که از ساشا هم صمیمی ترین دوستشه ولی مامان هرزه 

 .حقیقت خبر داشتم هم ساکت وایسادم و نگاه کردم

بالاخره با این حرف که حقش بود تا اون باشه جلو من و مامانم قد علم 

 .نکنه وجدانو ساکت کردم و خوابیدم

صبح با صدای زنگ در بیدار شدم فرهاد بود اومده بود دنبالم بریم 

ه ای هم خوردم سوار ماشین شرکت لباسامو پوشیدم رفتم پایین صبحون

 . شدیم و پیش به سوی شرکت

وارد شرکت شدم فرا رو دیدم که نشسته بود پیش یک پسر و قاه قاه 

میخندید نمیدونم چرا بدم اومد خب اینم یکیع مثل همه ی دخترا ولی 

با این فکر که دکتر منه حق دارم که بدم بیاد خودمو قانع کردم و رفتم 

 . رو ندیدمتو اتاقم دیگه فرا 

احمد امروز ماموریت بود فقط منو فرهاد شرکت بودیم کارهای عقب 

افتاده ی زیادی داشتم که حتما باید بهشون رسیدگی میکردم ولی این 
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 ممم

دختره فرا میتونست بهترین کسی باشه که به جا من ریاست کنه، کارها 

بود رو اونقدر خوب انجام میداد که حتی احمد و فرهاد نمیتونستند در ن

من اینجوری اداره امور رو در دست بگیرند این کارهای عقب افتاده هم 

 .به خاطر کوتاهی های خودم بود نه اون

منو فرهاد کارها رو با هم انجام دادیم و به سمت خونه رفتیم فرهاد رفت 

 .خونه خودشون کار داشت

 رفتم تو پارکینگ و ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم مامان و بابا و

مهیسا و خاله مریم مامان بهار نشسته بودند ،کنارحوض منم رفتم 

 . پیششون و سلام دادم اونا هم به گرمی جوابم رو دادند

مشغول صحبت بودیم که همون مردی رو که صبح با فرا دیدم الان از 

خونش خارج شد با دیدن ما به سمتمون اومد، ناخداگاه اخم کردم که 

 اومد طرفمون سلام کرد

 ه جوابش رو دادن منم زیر لب سلامی دادم که خودمم بزور شنیدمهم

 مرد: من کیوان ارجمند هستم دای فرا

ماهی که فرا اینجاست دفعه ی  ۳آها پس دای کیوانش این بود تو این 

 .اولیه که میاد بهش سر میزنه

 کیوان: شما باید آقا سپهر باشید
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 ممم

 من : بله درسته

 کیوان: خوشبختم

 ورمن: منم همینط

بابا: مثل اینکه قبلا ایران زندگی کردید چون به زبان فارسی خیلی خوب 

 مسلطیت هم شما هم فرا

کیوان: بله درسته پدر من ناصر ارجمند خلبان بودند بعد از اینکه 

 تصادف میکنند و عمرشو به شما میدن

 همه ی ما: خدا رحمتشون کنه

آمریکا پیش خانواده کیوان : رفتگانتون بله ما کوچیک بودیم که رفتیم 

ی مادریم که فرانک خواهرم که مامان فرا است ازدواج میکنه با یه دکتر 

ساله و فرا  ۵ایرانی و دوباره برمیگرده ایران ولی وقتی فریا دختر بزرگش 

 .ساله بود دوباره برمیگردن نیویورک ۱

 بابا: بعله پس که اینطور

 من: تخصصتون چیه؟

 کیوان: قلب

 فرا اومد کیوانننن کجا رفتی همین موقع صدای

 کیوان: نفسم بیرونم بیا
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 ممم

همه چقد دوسش داشتن معلوم بود واسه همه عزیزه ، فرا اومد بیرون 

واقعا زیبا بود موهاشو باز گذاشته بود و شالی انداخته بود رو سرش با 

لباس کوتاه راحتی و شلوار گشادی اومد سلام کرد همه جوابشو دادیم ، 

د که از حرف های منو مامانم کینه به دل گرفته البته حق کاملا معلوم بو

 .هم داشت

 کیوان : عزیز دلم فردا بیا بریم میخوام ویلایی بخرم به سلیقه ی تو باشه

 فرا: واسه کادو تولدم و چشمکی بهش زد

 کیوان: خخخخخ پررو نخیر برا خودم

همین موقع صدای تلفن کیوان اومد فرا نگاهش کرد لبخندی زدو 

 وشی رو جواب دادگ

 کیوان: پررو گوشی منو جواب نده

 فرا: سلوم ساشایی

 

 کیوان: بده به من

 فرا : نه واسه خودمه

 نمیدونم چرا خوشم نمیومد اینقد با ساشا راحت باشه

بابا واسه شام دعوتشون کرد رفتیم داخل شام و خوردیم اونا سریع بلند 
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 ممم

فردا باید میرفتم ماموریت شدن و رفتن منم رفتم که استراحت کنم 

ترکیه تو این ماموریت قرار بود دل دختر حیدر سوئیدره رو به دست 

بیارم آخه رئیس یکی از بزرگترین بانت های قاچاق مواد از ایران به 

ترکیه بود با نزدیک شدن به دخترش میتونستم وارد خونش بشم و از 

 . این طریق خلافکارای بزرگ ایرانی رو شناسایی کنم

 . این ماموریت حدود یک ماه طول میکشید رفتم رو تخت و خوابیدم

 :فرا

مِهدی قرار بود واسه یک ماه بره، نه گفت کجا نه گفت واسه چکاری 

خیلی مشکوک میزنه اخه چکاری میتونه داشته باشه خدا  فقط رفت

 . میدونه

 روز ها گذشت هفته ها و ماه ها هم گذشتند یک سال بود که ایران بودم

نمیدونم چرا با دیدن مِهدی قلبم تند تند میزد از بس که بهش گفته 

بودند مِهدی منم عادت کرده بودم میگفتم مِهدی، البته جلو خودش 

 .فقط آقای ریاحی صداش میکردم

ولی یه حس جدید بهش پیدا کرده بودم که درباره ی این حسم با هانا 

به صورت کامل  حرف زدم که خیلی خوشحال شد، برام آرزو کرد که

امیرو فراموش کنم شاید دوسش داشته باشم که این هم طبیعیه بالاخره 
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 ممم

یک سال در نزدیکی هم زندگی کرده بودیم ولی اون هیچ حسی بهم 

نداشت هیچ حتی جواب سلامم رو هم نمی داد خاک تو سرم . ولی 

خوشحالم که عشق نیست دوست داشتن مهم نیست من همه رو دوست 

 ون خودم قانع شدم خخخدارم ،اره ج

 :مِهدی

یک سال بود که فرا اینجا بود ، دختر خوبی بود خوشم ازش 

میومدآویزون نبود، بر خلاف بیشتر دخترهایی که تا الان در خارج از 

کشور دیده بودم با اینکه آزاد بزرگ شده بود ولی حدومرز خودشو خوب 

 .میدونست و خیلی متین رفتار میکرد

ا هم بریم سری به چند کارخونه ی داروسازی خارج از قرار بود امروز ب

 .شهر بزنیم نشستم تو ماشینم و منتظرش موندم

دقیقه اومد واقعا جیگر شده بود شلوار سفید جین با مانتو زرد و  ۵بعد از 

 کفش پاشنه بلند با شال سفید

 فرا: سلام

 من: سلام

چرا نشست و سرشو به صندلی تکیه داد و چشماشو بست نمیدونم 

نمیتونستم چشممو ازش بگیرم تا اینکه صدای زنگ گوشیش منو از 
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 ممم

 حس خارج کرد گوشیشو جواب داد

 فرا: جونم ساشا

حرصم گرفت که جواب ساشا رو اینجوری داد پامو رو پدال گاز فشار 

 دادم و حرصمو روی اون خالی کردم

 فرا : خوبم تو خوبی

 که شنیده میشدمن صدای ساشا رو نمیشنیدم فقط صدای فرا بود 

 فرا: اره مراقب خودم هستم

 از این همه توجه ساشا خوشم نمیومد

فرا: ساشا دوباره شروع نکن به دکتر جورج بگو قصد ازدواج نداره با چه 

زبونی بگم ،ساشا من دیگه اون افسرده ی سابق نیستم چرا درکم 

 .نمیکنید من خوبم

 ؟افسرده؟ چرا افسرده مگه چه اتفاقی براش افتاده

 فرا: من مشکلی ندارم که بخواد با ازدواج حل بشه

 فرا: ساشا من به خاطر دلسوزی های مامانم فرار کردم تو دیگه چرا

 اشک بود که میریخت نمیدونم چرا اشکش حالمو خراب میکرد

فرا: لعنت به امیر لعنت به کیوان لعنت به همشون ازت خواهش میکنم 

 . ساشا دکتر جورج رو جواب رد بده
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 ممم

عد هم گوشی رو قطع کرد سرشو دوباره به پشتی صندلی تکیه داد ب

اشک بود که عین بارون میریخت یهو به سرفه افتاد ماشین رو یک 

گوشه پارک کردم و آب براش ریختم فوری از کیفش قرصی دراورد 

 تا خورد فوری سرفش بند اومد ۲نمیدونم چه قرصی بود 

 من: خانم فاضلی اتفاقی افتاده؟

کاسه خون بودن از خودم بدم اومد که این دختر تو این کشور چشماش 

 غریب داره اینجوری زجر میکشه و من نمیتونم کمکی بهش بکنم

 فرا با چشمای قرمز بهم خیره شد: مرسی خوبم حرکت کنید

شماره ای رو گرفت و زنگ زد منم سرعتمو کم کردم شروع کرد 

 انگلیسی حرف زدن

 منم خوبم فرا: الو شارلوت سلام مرسی

شارلوت چند روزه ساشا بهم گیر داده که باید به خواستگاری دکتر 

 جورج جواب مثبت بدم تو نمیدونی چشه

ساشا چرا بهش گیر داده غلط کرده پسره ی بی همه چیز ، اصلا به اون 

 .چه ربطی داره

فرا: شارلوت اگه چیزی میدونی بگو دارم دیونه میشم دلم شور میزنه 

 افتاده ولی نمیدونم چی شده میدونم اتفاقی
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 ممم

 فرا : باشه اگه چیزی فهمیدی حتما منو در جریان بزار

 من: خانم فاضلی میتونم کمکتون کنم ؟

پوزخندی زد فرا: نه متاسفانه هیچکس نمیتونه بهم کمک کنه به خاطر 

 .یک انتخاب اشتباه باید تا ابد زجر بکشم

ابش این اجازه رو خیلی دوست داشتم بپرسم چه انتخابی ولی حال خر

بهم نداد ، رسیدیم هردو پیاده شدیم و وارد کارخونه شدیم نگاه همه ی 

مردا زوم بود رو فرا اصلا از این نگاه های هیز خوشم نمیومد اخمامو 

 .کشیدم تو هم تا حساب کار دستشون بیاد

ساعت تو کارخونه بودیم و مواد رو چک کردیم و فرا یه سری  ۲حدود 

ارائه داد که مورد تشویق قرار گرفت . کارمون تموم شد و فرمول ها رو 

 . رفتیم خونه

 :فرا

به محض رسیدن به خونه از شدت خستگی با همون لباسا خوابم برد 

عصر بود وای با شکم گرسنه چقد خوابیدم گوشیم  ۵وقتی بیدار شدم 

 زنگ خورد فریا بود جواب دادم

 من: سلام فریا جان خوبی

 فریا: سلام عزیزم ممنونم تو خوبی
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 ممم

 من : مرسی

 فریا : یه خبر دارم برات مژدگونی بده

 من: چه خبری

 فریا : داری خاله میشی

 من: جیغ زدم شوخی میکنی فریا؟

 فریا : نه جون تو

 مبارکه خواهری من:

بعد هم گوشی رو به ارمیا داد و به اون هم تبریک گفتم بعد هم 

خداحافظی کردم زنگ زدم به مامان و بابا اونا هم کلی خوشحال بودن 

بعد از خداحافظی با اونا به هانا هم خبر دادم بعد رفتم بازار شیرینی 

 خریدم و برگشتم

ن: دارم خاله میشم اونا هم به کیوان و ساشا هم پیام دادم به این مضمو

کلی تبریک گفتن با شیرینی رفتم خونه خانواده ریاحی چون میدونستم 

  .مهدیس خانم خونه نیست و احمدو فرهاد اینجان

 زنگ درو زدم در با صدای تیکی باز شد فقط احمد و سپهر و فرهاد بودن

 من: سلام

 همه : سلام



 

 

 WWW.98IA3.IR 84 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 ؟فرهاد چشمکی زد و گفت : مناسبت شیرینی چیه

 دلم یکم شیطنت خواست

 من: شوهر کردم

هرسه با تعجب بهم نگاه میکردن نمیدونم چرا احساس کردم مِهدی 

 کلافه و عصبانی شد چون با حرص گفت

 مِهدی:مثل اینکه خیلی خوشحالی ؟

 من با مظلومیت : خب اره

 مِهدی پوزخندی زد و از جاش بلند شد که بره

 وا این چرا اینجوری کرد؟؟؟؟

ی کردم این شیرینی خاله شدنمه و زدم زیر خنده هرسه با من: شوخ

 حرص بهم نگاه میکردن

 من: ببخشید خب خواستم شوخی کنم

 احمد : رعنا خانم چای بیار که این شیرینی خوردن داره

 من با مظلومیت : پس اولی نداشت؟

خندیدند نمیدونم چرا احساس میکنم مِهدی عصبانی شد وقتی که  ۳هر

 . کردمگفتم ازدواج 

 احمد: چندتا خواهر داری؟
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 ممم

 من: همین یکی رو

 تا بچه اید؟ ۲فرهاد : فقط 

 من: اره. مِهدی با بی خیالی مشغول خوردن چای بود

 فرها: بچه ی خواهر خیلی عزیزه من به شخصه عاشق خواهرزاده هامم

لبخندی زدم وای قربونش برم الان چقد کوچولو موچولوه کی بشه 

 .بگیرمش بغل

 حدود نیم ساعت عزم رفتن کردمبعد از 

 من: دیگه برم

 مِهدی : سرم درد میکنه

 من : وسیله ها خونه خودتونن

 مِهدی : میدونم بریم بالا

 احمد و فرهاد لبخند مرموزی زدن نمیدونم چشون بود

تا تنها تو خونه بودن چون آقای ریاحی با مهدیس خانم و مهیسا  ۳این 

آخه میخواست بچه به  رفته بودن خونه مهیاس و تا یک ماه نمیومدن

 دنیا بیاره

 .منو مِهدی رفتیم بالا

 مِهدی : درو ببند
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 ممم

 من: باشه

رفتم تو آشپز خونه واسه خودم آب ریختم دیدم مِهدی دم در آشپز 

 خیره شده آب پرید تو گلوم و سرفم گرفت خونه وایساده و بهم

مِهدی : وای دختر چکار کردی امد دستشو یواش زد به پشت کمرم از 

تماس دستش با بدنم قلبم به تپش افتاد نگام تو نگاش خیره موند هیچ 

کدوم از هم چشم برنمی داشتیم که زنگ گوشی مِهدی ما رو از حال و 

دوسم داشته باشه؟ چرا اینجوری هوامون خارج کرد . یعنی میشه مِهدی 

 خیره نگام میکنه؟

رفت با گوشی حرف زد حرفش که تموم شد من: آقای ریاحی لطفا 

 بنشینید تا فشارتون رو بگیرم

 مِهدی : باشه بیا اتاق خواب

 من: نمیشه همین جا؟

 مِهدی: نه بیا

رفتم داخل که درو پشت سرم بست بعد گفت بشین منم نشستم گوشه 

وسایلو اورد و دراز کشید وسایلو از کیف خارج کردم و دستمو تخت ،اونم 

 رو پیشانیش گذاشتم کمی داغ بود البته چشماشم قرمز بود

 من: در اثر کم خوابیه باید بیشتر استراحت کنید آقای ریاحی
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 ممم

 مِهدی: باشه

 صدای گوشیم اومد نگاه کردم شارلوت بود، شارلوت خواهر ساشا بود

 من : بله

 بیشارلوت : خو

 من : خوبم تو خوبی

 شارلوت : مرسی میدونی ساشا داره میاد ایران؟

 من با خوشحالی : چی؟ راست میگی؟

 شارلوت: اره ولی میدونی چرا میخواد بیاد؟

 من: خب میخواد بیاد بهم سر بزنه

 شارلوت : اره ولی ولی خب میدونی

 من: شارلوت حرفتو بزن

 مِهدی داشت با تعجب بهم نگاه میکرد

وت : راستش ساشا میخواد خبری از امیر برا تو بیاره اینکه امیر بعد شارل

این همه سال پیداش شده ، میدونست اگه پشت گوشی حرف بزنه بازم 

  .حالت بد میشه واسه همین میخواد بیاد حضوری باهات حرف بزنه

 من: اَ اَ اَمیر ؟

ت شارلوت : تو رو خدا به اعصابت مسلط باش کسی نمیزاره امیر به
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 ممم

 نزدیک بشه حرفی برا ساشا نگو که منو میکشه

گوشی رو قطع کردم و اشک رو گونم چکید خدایا تا کی باید تقاص پس 

بدم آخه به خاطر کدوم گناه؟ بلند شدم که برم که مچ دستم از پشت 

 کشیده شد افتادم رو تخت

مِهدی : چی شده ؟ چرا نمیخوای با کسی حرف بزنی تا حداقل کمی از 

 متر بشهدردات ک

من: ببخشید باید برم، و بی توجه بهش رفتم بیرون مستقیم رفتم اتاقم 

روی تخت دراز کشیدم و به چند سال پیش فکر کردم همه ی اون 

کادوها ، همه ی اون مسافرت ها آخه امیر من چه بدی در حق تو کردم 

که این کارو باهام کردی نامرد؟چطور تونستی اون همه خاطره رو 

 ی؟فراموش کن

تا صبح فکر کردم یعنی چی شده که ساشا میخواد بیاد؟ یعنی کیوان 

 . میدونه؟امیر چرا برگشته؟میخواد چی بگه؟ نزدیکای صبح خوابم برد

 :مِهدی

نمیدونم چرا هرکاری میکردم خوابم نمیبرد فکر اشک این دختره داشت 

 . دیونم میکرد

 مِهدی چرا چند روزی بود فقط در حال گریه و زاری میدیدمش، اصلا
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 ممم

اشک یک دختر باید تو رو اینجوری بهم بریزه؟ آخه مشکلش چیه؟ 

ساشا چرا میخواد بیاد؟ امیر کیه که فرا اینقد از خودش و اسمش 

میترسه ؟ وای دارم دیونه میشم خودمو که نمیتونم گول بدم واقعا این 

دختره با همه برام فرق داره همون لحظه که گفت این شیرینی 

و چیزی تو دلم فرو ریخت همون موقع فهمیدم اره من اعتراف ازدواجمه 

میکنم که دوسش دارم ولی غرورمو چکار کنم؟ مامانمو چکار کنم که 

گیر داده باید با بهار ازدواج کنی؟ یعنی من فرا رو برای ازدواج میخوام ؟ 

 خلاصه تا صبح با خودم کلنجار رفتم تا اینکه خوابم برد

ا هم گذشت تا اینکه زمان اومدن ساشا فرارسید روز ها گذشت و هفته ه

ظهر مینشت مامانم اینا هم گفته بودن که شوهر  ۱پروازش ساعت 

مهیاس مرخصی نداره پس دیر تر میایم که اونا رو هم با خودمون 

 .بیاریم

بود که زنگ در خونم به صدا دراومد دیشب از ماموریت اومده  ۱۱ساعت 

بوری بلند شدم رفتم ،با دیدن فرا بودم حسابی خسته بودم ولی مج

پشت در با اون خوشگلی و خوش هیکلی که برای آمدن ساشا آماده بود 

 .ناخودآگاه ابروهام گره خورد

فرا: سلام ببخشید نمیخواستم مزاحم بشم فقط گفتم اگه با من کاری 
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 ممم

 ندارید تا برم فرودگاه

 نمیدونم چرا یهو از دهنم پرید : منم میام

عجب بهم نگاه کرد بعد لبخندی زد و گفت ممنون خب فرا اول با ت

 . سریع آماده شید تا بریم و رفت پایین

نمیدونم چرا دوست نداشتم ساشا و فرا با هم تنها بشن هرچند 

 .میدونستم چیزی بین این دو حداقل از لحاظ احساسی نیست

سریع آماده شدم و رفتم پایین سوار آئودی مشکی رنگم شدم فرا هم 

شست کاش این غرور لعنتی میزاشت بگم بیا جلو پیش خودم عقب ن

 بنشین اخ

باسرعت به سمت فرودگاه میرفتم یک لحظه سنگینی نگاه فرا رو 

احساس کردم سرمو بلند کردم و از آینه نگاهشو غافلگیر کردم که سریع 

سرشو انداخت پایین لبخندی زدم این دختر واقعا بچه بود، همون قدر 

 .همون قدر شیرینخواستنی و 

رسیدیم فرودگاه فرا سریع پیاده شد و رفت روی صندلی های انتظار 

نشست پروازشان تاخیر داشت و گفته شد نیم ساعت دیگه پرواز می 

 .شینه

 با فاصله ی یک صندلی کنار فرا نشستم عجیب تو فکر بود
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 ممم

 من: ساشا رو چند ساله میشناسی؟

 د شاید واقعا سوالم تعجب آور بودسرشو بلند کرد و با تعجب بهم نگاه کر

 سالی میشه ۵فرا: 

من: اونقد میشناسیش که میخوای این چند روز رو باهاش تو یک خونه 

 باشی؟ یعنی اینقدر قابل اعتماده؟

 ۳سال پیش حدود  ۱فرا پوزخندی زدو گفت: تو میگی چند روز؟ من 

 ماه خودم تنهایی خونه ی ساشا بودم

 چرا؟ اخم کردم و گفتم :اونوقت

فرا بهم نگاه کردو گفت: چون افسردگی داشتم و ساشا هم دکتر و هم 

 پرستارم بود

تا خواستم بپرسم چرا افسرده شدی، نشست هواپیما رو اعلام کردند و 

 .فرا با خوشحالی از جاش بلند شد

همون موقع پرواز نشست مردی قد بلند و خوشگل و خوشتیپ که از 

د دستاشو باز کرد که فرا هم دستاشو باز دور با لبخند به سمتمون میوم

 .کرد وای نه اینا میخوان چه غلطی بکنند سریع رفتم میونشون وایسادم

 :من با اخم گفتم

 .اینجا جای بغل نیست -
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 ممم

 :ساشا با لبخند مرموزی به اطراف نگاه کرد و گفت

 .کنندهمه که دارن بغل می -

 .دیر شدکنند راه بیفتید بریم من: همه بی خود می

ساشا لبخند معنی داری زد و همراهمون شد فرا که تو برجکش خورده 

بود بی صدا باهامون همراه شد سوار ماشین شدیم و پیش به سوی 

 .خونه

بعد از اینکه به داخل حیاط رسیدیم به ساشا گفتم که بیاد بریم خونه 

 .خودم ولی ساشا گفت که خسته است و باید استراحت کنه

اش با هم بیرون بودن گذشت و اون و فرا همهومدن ساشا میسه روز از ا

خوردم. اول که ازم مرخصی خواست، خواستم بهش و من حرص می

اش دور افتاده بود خواستم ها بود از خونوادهمرخصی ندم ولی چون مدت

چند روزی رو خوش بگذرونه تا کمتر غصه بخوره آخه چند روزی بود 

 .کردفقط ناراحت بود و گریه می

ای بود که در نبود فرا مجبور بودم خودم به کار های شرکت یک هفته

 .رسیدگی کنم و ماموریت نرفته بودم

از شرکت برگشتم و بعد از خوردن شام رفتم تو حیاط که دیدم فرا داره 

 .زنه و ساشا جلوش زانو زدههق می
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 ممم

 .ساشا: فداتشم اتفاقی نمیفته به من اعتماد کن

 .خواد بیادمن بعد اون لعنتی نابود شدم دوباره می فرا: نه نه ساشا

 .لعنتی؟ لعنتی کیه؟ اها لابد امیرو میگه

کشتش ساشا: کیوان براش قسم خورد که اگه اطراف تو پیداش بشه می

ولی اون مصممه حتما با خودت حرف بزنه میگه برای نامزد کردنم دلیل 

 .داشتم

 :فرا جیغ زد

 .سرش آشغال، بگید سمت من نیادخوام دلیلش بخوره تو نمی -

 .ساشا: باشه فداتشم تو گریه نکن

 .هاش رو بستفرا آروم شد و تکیه داد به نیمکت و چشم

دونستم کیه که آرامشدرو ازت گرفته تا به خاک بزنمش. ای کاش می

خواست برگرده. قبل رفتن اومد پیش من یک هفته گذشت و ساشا می

 :لبخندی زد و گفت

تو یه حسی به فرا داری این چند روز همه چیزو از حرکات  من میدونم -

و رفتار و نگاهت خوندم ولی غرورت مانع اعترافت میشه من یه مردم 

فهمم به کسی هم نمیگم تا زمانی که خودت نخوای. ازت همه اینا رو می

خوام خوب مراقب فرا باشی اون تو زندگیش شکست سختی خورده می
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 ممم

 .بهش کمک کن

فوری به درونم پی برده بود اول تعجب کردم ولی بعدش اخم از اینکه 

 .کردم

 من: شکست عشقی خورده درسته؟

 .ساشا : خودت باهاش حرف بزن بهت میگه

 .بعد رفت

ها جا گذاشت. مرد خیلی ساشا رفت ومنو با دنیایی از علامت سوال

خوبی بود فرا حق داشت اینقد دوسش داشته باشه و بهش اعتماد کنه 

 .فرا رو خیلی داشتهوای 

 :فرا

اش با هم ای که ساشا اینجا بود واقعا خوش گذشت همهتو این هفته

هام بیرون بودیم. ساشا هیچی برام کم نگذاشت همه ی این مدت تنهایی

 .رو جبران کرد

ساشا رفت و بهم قول داد اجازه نده امیر بهم نزدیک بشه و هروقت که 

 .بتونه بیاد و بهم سر بزنه

دید اصلا ه از رفتن ساشا گذشته بود که آتاش اومد. وقتی مییک هفت

حوصله ندارم باهام کاری نداشت مثل اینکه اونم از برگشت ناگهانی امیر 
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 ممم

تر از این شوکه بود و اومده بود حال من رو ببینه ولی من بی خیال

 .ها بودمحرف

کردم و با ی پرونده ها رو چک و امضا آماده شدم و رفتم شرکت؛ همه

چند شرکت خارجی که مربوط به امور دارویی بودن دیدار تنظیم کردم 

و بقیه امور رو به منشی سپردم و به کارخونه رفتم. خوشحال بودم که 

های زیادی جذب شد و مِهدی فرمول رو به فرمولم جواب داده و مشتری

قیمت گزافی به فروش گذاشت. در حال ترکیب محلول بودم که گوشیم 

 :نگ خورد؛ کیوان بود لبخندی زدم و جواب دادمز

 من: سَلوم

 .کیوان: علیک دختر خل

 .کنمامن: باز شروع کردی قطع می

 کیوان : خخخ نه قطع نکن چه خبر خوبی کارهات چطور پیش میرن؟

 من: جواب همه سوالات عالیه خخخ خودت خوبی؟

 .کیوان: آره منم خوبم

 من: چطور شده که امیر برگشته؟

 .ای دیگه هم دارهان: زنش رو طلاق داده یادش افتاده زنی تو گوشهکیو

 .من: غلط کرده
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 ممم

 .کیوان: خودت رو ناراحت نکن اطرافت پیداش نمیشه

 .من: خداکنه کاری نداری

 .کیوان: نه عزیزم خدافظ

 .من: فعلا

 .و گوشی رو قطع کردم

بود محلول رو قاطی کردم رفتم سراغ پمادها کلا ساعت از دستم رفته 

خواد در هارو ببنده؛ وای ساعت هشت که نگهبان کارخانه اومد گفت می

 .شب بود

رفتم بیرون سوار ماشین شدم با یاد حرف بابا آهی کشیدم. بابا با خنده 

خوام بزرگترین جشن رو گردی میگفت دخترم یک سال دیگه برمی

دم، واست بگیرم. منم کلی تشکر کردم ولی اصلا از بازگشتم خشنود نبو

 .چون من دلمو تو ایران باخته بودم

هام رو با تاپ و شلوارک راحتی عوض کردم رسیدم به خونه، فوری لباس

 .و موهام رو باز کردم که در به صدا دراومد شنلمو پوشیدم دیدم مِهدیِ

  .من: سلام

 .مِهدی : سلام

اومد داخل نشست و بهم خیره شد نگاهش یه جور خاصی بود شایدم 
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 :کردم. گفتری فکر میمن اینجو

خوام یک جشن بزرگ و خوب براشون تدارک ام فردا میان میخانواده -

 .بدم

 .اش که سفرنمن: عه به سلامتی ماشالله همه

های مِهدی غمگین و لبخندی زدم؛ ولی نمیدونم چرا با این حرفم چشم

شد و اخم کرد. یعنی به خاطر حرف من بود ولی من که چیز بدی 

 .نم با خودش مشکل دارهنگفتم، ای

 مِهدی: فرا؟

 .ام کردشنیدن اسمم از زبون مِهدی برای اولین بار شوکه

خوام که حقیقت رو بهم مِهدی: میخوام ازت سوالی بپرسم و ازت می

 .بگی

 .من: باشه بفرمائید

 مِهدی: امیر کیه؟

 :اش غافلگیر شدم ولی خیلی خونسرد گفتمبا این سوال یهوی

 ی بدونی؟خوامن: چرا می

 .مِهدی : کنجکاوم

 .من: نامزدم بود
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 .هاش از تعجب گشاد شدچشم

 !ایمِهدی: نامزد؟! تو که الانم بچه

من: وقتی هجده سالم بود نامزد کردم. امیر واسه درس رفت اروپا بعد 

خبر داد که اونجا نامزد کرده الانم بعد دو سال برگشته میگه پشیمونم 

 .دوستت دارم بیا ازدواج کنیم

 مِهدی: عاشقش بودی که باهاش نامزد کردی؟

 .من: نه عشق نبود چون زود فراموشش کردم ولی دوسش داشتم

 مِهدی: اونم دوستت داشت؟

 .ای رو ثابت کردمن: حرفی آره ولی عملش چیز دیگه

مِهدی که چشماش از عصبانیت قرمز شده بود و من دلیلش رو 

 :دونستم گفتنمی

 مرتیکه بی عرضه-

مِهدی موشکافانه بهم نگاه کردو گفت: ببینم نکنه ش خندم گرفت.از لحن

 کنی؟هنوزم دوسش داری که با اومدن اسمش گریه می

سوزونم که من: نه من دیگه دوسش ندارم واسه بدبختی خودم دل می

چه ساده دل بستم ولی اون دلم رو شکست و حالا مرتیکه زباله برگشته 

 .واسه معذرت خواهی
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 های دلته؟حرف مِهدی: اینا

 .من: خب معلومه آره

مِهدی با لبخندی بهم خیره شد و زیر لب طوری که من نشنوم گفت: 

 .چه خوب

حرفش رو شنیدم ولی دلیل این حرفش رو نفهمیدم. نگاهش خیره بود 

هایی از مِهدی بعید بود. زیر نگاهش معذب بودم سرم رو همچین نگاه

خداحافظی کرد و رفت اون شب تا صبح به انداختم پایین که بلند شد 

 .خاطر توجه مِهدی قند تو دلم آب شد

به هانا پیام دادم و در این باره باهاش صحبت کردم، اونم کلی خوشحال 

شد و گفت که مطمئنه که مِهدی دوستم داره؛ با این حرفش خیلی 

 .خوشحال شدم

اشون هرروز هتو این دو سال من زیاد دلم برا خونوادم تنگ نشد چون هم

زدن تا دلتنگ نشم، از طرف دیگه وجود مِهدی و عشقی که بهم زنگ می

 .تو وجودم ریشه دوانده بود طاقتم رو زیاد کرده بود

بعد از کلی فکر و خیال خوابیدم چون فردا همه تعطیل بودیم و 

خواستیم خونه رو برای ورود خانواده مِهدی و جشن بزرگ آماده می

  .کنیم
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دای آلارام گوشیم بیدار شدم ساعت هشت بود. دوشی گرفتم صبح با ص

ای هم خوردم ساعت نه بود که رفتم سمت ویلای ریاحی. و صبحونه

مِهدی رو دیدم که پشت به من داشت با گوشیش حرف میزد خواستم 

 .سلام کنم که صداش من رو شوکه زده کرد

یک گلوله مِهدی: رئیس باند رو من کشتم بهم اجازه شلیک دادن منم 

 .اشزدم تو پیشونی

وارفتم حالم اصلا خوب نبود مطمئنم رنگم پرید یعنی مهِدی آدم کشه؟ 

کردم که تند برگشت متوجه من که شد داشتم با خودم زمزمه می

 :هاش رو تو هم کشید با عصبانیت گفتاخم

 گوش وایساده بودی؟ -

شد و پیشم  من اصلا متوجه سوالش نبودم واقعا تو شوک بودم که بلند

 .اومد دستم رو گرفت

 مِهدی: فرا خوبی؟

 .من: به من دست نزن

 .و عقب عقب رفتم

مِهدی: اون حرفایی که شنیدی هیچ جا و با هیچکس نمیگی وگرنه تو 

 .هم کشته میشی
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 .من: با... باشه

 .مِهدی: حالا هم برو

 به جای ویلا به سمت خونه خودم حرکت کردم

 ..مِهدی: کجا؟ برو کمک

 .کا ...کار دارم من:

مِهدی که متوجه ترسم شده بود لبخندی زد و به سمت ویلای خودشون 

 .حرکت کرد

حالم اصلا خوب نبود ولی چه کنم که مجبور بودم تو این جشن شرکت 

اومد چه کنم همین جوریش هم مهدیس خانم زیاد خوشش از من نمی

 .برسه بهشون بی احترامی هم بکنم

منشی شرکت بود که با هم دوست شده بودیم. شماره ژاله رو گرفتم؛ 

من زیاد بازار های اینجا رو بلد نبودم و کلا نیاز به کسی داشتم که تو 

خرید همراهیم کنه. وقتی نیویورک هم بودم هیچ وقت خودم به تنهایی 

 .هام باهام بودندرفتم همیشه یا مامان یا فریا یا از دوستخرید نمی

 :داد بعد از سه بوق ژاله جواب

 الو فرا جون خوبی؟ -

 من: سلام ژاله مرسی تو خوبی؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 102 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 ژاله : منم خوبم کاری داشتی؟یا دلت واسم تنگ شده؟

 من: تو واسه بچه مهیاس کادو گرفتی؟

خوام برم هم ژاله: راستش نه دیروز خب شب برگشتم خونه الان می

 .کادو بگیرم هم لباس برا خودم

 .من: منم میام

 .س ساعت دو بیا دنبالمژاله: باشه عزیزم پ

با ژاله خداحافظی کردم الان ساعت روازده. بود کاش برم سری به ویلا 

های مهِدی بزنم چه کنم که مجبورم برم ولی فکرم بدجور درگیر حرف

 .بود

 .راه افتادم سمت ویلا،فرهاد رو از دور دیدم

 فرهاد: وای عشقم اومدی؟

 ا آوردممن: خخخ پسر دیونه آره کلی هم با خودم صف

 .فرهاد: بله اون که آره

فرهاد رو خیلی دوست داشتم واقعا مرد خوبی بود البته مثل یک داداش 

 .دوستش داشتم

 .زدیم که صدای مِهدی اومدرفتم کنار فرهاد داشتیم با هم حرف می

 مِهدی: دارید چی میگید شما دوتا؟
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کشیدم  هامو تو همتا صداش رو شنیدم واقعه صبح برام تداعی شد. اخم

 .کردو جوابش رو ندادم که فرهاد متعجب بهم نگاه می

 فرهاد : چیزی شده؟

 .من: نه

کردم که هر کدوم دیگه چیزی نگفت منم فقط به خدمتکارا نگاه می

 .مشغول انجام دادن کاری بودن

تو همین موقع پسری اومد داخل، پسری بود با قد بلند چهارشونه و 

ا حضورش به من خیره شد و خیره خوش پوش قیافه متوسطی داشت ب

رفتم بیشتر مردها اینجوری کرد برام عجیب نبود هرجا میخیره نگام می

 .کردند دیگه برام عادی شده بودنگام می

 :فرهاد دست جلو صورتش تکون داد و با خنده گفت

 .داداش غرق نشی -

 .مِهدی با اخم :آرشام بیا اینجا کارت دارم

آرشام نگاهشو از صورت من جدا کرد و دنبال مهِدی و از ما دور شد 

 .رفت

 !من: فرهاد این چش بود

کنی واسه همین فرهاد : خخخ آخه فکر کرد توه آفریقایی اینجا چکار می
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 تعجب کرده بود

 .ی خل وایسا کارت دارممن: پسره

گفت تو هیچ وقت و افتادم دنبالش من بدو و فرهاد بدو. بابام همیشه می

 .داری. یادش بخیرهات بر نمییشی و دست از این بازی کردنبزرگ نم

دنبال فرهاد بودم که به یک جسم سفت و سخت برخوردم تعادلم رو از 

دست دادم خواستم بیفتم که دستی دور کمرم حلقه شد سرم رو بالا 

گرفتم تو چشمای مشکی خوش رنگش غرق شدم ولی بازم یاد صبح 

 :فتمافتادم. لعنت به صبح. سریع گ

 .من: مرسی ولم کن

مِهدی: بهت گفتم هرچی که صبح شنیدی فراموش کن ولی مثل اینکه 

 .فهمیتو زبون خوش نمی

تونستم چیزی به این مهمی اخم کردم و جوابش رو ندادم آخه چطور می

 .رو فراموش کنم

 .فرهاد: بیا اینجا بشین

 .من: باید برم کار دارم

 و از شون دور شدم
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 شد؟فرهاد: فرا چی 

  .بی توجه بهش به سمت در رفتم

ام شدم. آبی به صورتم زدم؛ نهار خوردم و لباس پوشیدم شلوار وارد خونه

جین مشکی با مانتو کوتاه سفید و کفش سفید و شال مشکی با رژ 

 .ای تیره که تضاد جالبی با پوست سفیدم داشتقهوه

 :به سمت ماشینم رفتم که صدایی از پشت گفت

 م؟ببخشید خان -

برگشتم همون پسری بود که تو ویلا بهم خیره شده بود. اسمش چی 

 :بود؟ آها آرشام بود با تعجب بهش خیره شدم گفتم

 .بفرمائید -

 تونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟گفت: می

یاد حرف مِهدی افتادم که روز اول بهم گفت نباید با هیچکس گرم 

هدی افتادم یعنی عشق تازه بگیرم وگرنه برام بدتموم میشه باز یاد مِ

 .کشه؟ اشکم بی اختیار جوشیدشکوفام پرپر شد؟ یعنی مِهدی آدم می

 آرشام : خانم اتفاقی افتاده ؟

 .گفتم: خیر من وقت حرف زدن با شما رو ندارم

 .که از پشت دستم کشیده شد
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 کنی؟جیغ زدم : چه غلطی می

 صدای مِهدی اومد با عصبانیت: اینجا چه خبره؟

به حرفش توجه نکردم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه ژاله اصلا 

 .حرکت کردم که صدای زنگ گوشیم اومد ساشا بود

 .من: سلام عزیزم

 ساشا: سلام لیدی محترم حال شما؟

 من: خوبم تو چطوری؟

 ساشا: ما هم خوبیم. فرا؟

 .من: جانم

دهفته خوایم بریم اروپا پیش اریک چنساشا: دلت بسوزه من و کیوان می

 .بمونیم

 .ریدمن: آره دیگه من اونجا نیستم سفر دور دنیا می

 .رفتیمساشا: تا تو دق کنی ولی کاش بودی با هم می

 .من: آره واقعا کاش بودم

 .بعد از گپ با ساشا گوشی رو قطع کردم

و رفتم دنبال ژاله با هم رفتیم خرید که جلو یک پاساژ بزرگ گفت 

 .توقف کنم
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های مختلف رو از نظر گذروندیم، بعد از کلی شدیم و لباسهر دوتا پیاده 

 .گشتن ژاله یک پیراهن کوتاه یاسی با کیف و کفش ستش خرید

منم بعد کلی گشتن موفق شدم یک پیراهن مشکی که تا روی رونم بود 

و حسابی خوشگل و عروسکی بود هم خریدم با ساپورت هم رنگش 

ولی دوست نداشتم کسی  درسته تو یک کشور دیگه بزرگ شده بودم

پاهامو لخت ببینه بخصوص الان که عاشق مهِدی بودم و دوست داشتم 

 .جلوش خوب جلوه کنم

کفش مشکی و همچنین شال نازک مشکی خریدم،کلا علاقه به مشکی 

 .داشتم چون با پوست سفیدم تضاد جالبی داشت

 برای کادو هم یک سرویس طلا برا مهیاس و کت و شلوار کوچیک و با

 . کفش ستشون برا نویان پسرش خریدم

ژاله هم دستبند ظریفی برا مهیاس و ماشین اسبابازی بزرگی برا پسرش 

 .خرید

ساعت پنج بود که رفتیم آرایشگاه، زن تا من رو دید کلی به به و چهچه 

کرد که خیلی قشنگ میشم. بعد دو ساعت آماده بودیم رفتم جلو آینه 

 وای این منم؟

شرابی کرده بودند با آرایش غلیظ تیره آرایشم خیلی خوشگل موهامو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 108 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 .هام رو پوشیدم حسابی تو چشم بودمبود، لباس

 .ها سمت توئهی نگاهچیزی شدی امشب همهژاله: وای دختر چه

 .من: نه بابا اغراق نکن

 .ای هستیژاله: اغراق کجا بود ماشالله عجب تیکه

اومدن م مهمونا داشتن میو چشمکی زد. من و ژاله راهی جشن شدی

 .حتما خانواده ریاحی هم اومدن

 .های قبلیم رو بزارم خونهژاله رفت داخل جشن منم رفتم لباس

داخل خونه شدم که صدای زنگ خونه اومد درو باز کردم که مِهدی 

بود،کت و شلوار مشکی با پیرهن سفید پوشیده بود و موهاشوبالا زده 

 .بود Handsome بود. واقعا

جب تیکه ای بود اونم بهم خیره شده بود مثل اینکه اونم مشغول ع

 .آنالیزم بود خجالت کشیدم و سرم رو انداختم پایین

 مِهدی: میتونم بیام داخل؟

  .من: بفرمائید

مِهدی بهم خیره شد ولی مثل اینکه چیزی یادش اومد چون بااخم 

 :گفت

 .نبینم با این آرشام حرف بزنی -
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هرکاری دوست داره انجام میده ولی به خاطر  لجم گرفت چرا خودش

کنه و به من گیر میده با اخم کار نکرده اینجوری واسه من اخم می

 :گفتم

 .خودم بهتر میدونم باید چطوری باهاش رفتارم کنم -

 .به سمتم اومد منم عقب عقب میرفتم که پشتم به دیوار خورد اومد جلو

 .یترسم تو یک آدم کشمن: جلو نیا ازت می

ترسی و اینجوری حرف میزنی اگه مِهدی با پوزخند: خوبه می

 ترسیدی چطور حرف میزدی؟نمی

هامون فقط یک وجب بود به صورتم اومد جلو و جلو تر فاصله صورت

هام رو بستم خیره شد و نفس داغش رو تو صورتم رها کرد چشم

 .هام رو باز کردمکردم نگاهش خاصه چشمنمیدونم چرا احساس می

گیری فقط خوری با مردا گرم نمیمِهدی: امشب از کنار خودم تکون نمی

 حق داری با من و احمد و فرهاد حرف بزنی مفهومه؟

 :من با اخم

 ای نیست جناب؟امر دیگه -

 :مِهدی با لبخند و شیطنت

 .دم که باهام بیاینه دیگه بهت این افتخار رو می -
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 ا از مهِدی بعید بود ولی چرا؟این نگاه ها این لبخندها و این شیطنت ه

 .مِهدی با لبخند: خوردیم

 با گیجی گفتم: چی؟

 که خندید. یعنی این همه مدت بهش خیره بودم و فکر کردم؟

 .اخم هام رو تو هم کشیدم و گفتم: بریم

مِهدی : کسی نباید بفهمه تو دکتر منی وگرنه جونت درخطره چون 

ی هم داریم، اگه شخص مهمون ها فقط ایرانی نیستند مهمون خارج

مشکوکی دیدی باهاش حرف نمیزنی حتی جواب حرفش رو هم نمیدی. 

 .میگم از دوستان خانوادگی هستی که از آمریکا اومدی

جلوی راهش رو گرفتم و گفتم: تو رو خدا به من بگو شغلت چیه که 

کشی؟ خلافکاری؟ به اینقد دشمن داری؟ تو کار قاچاق آدمی؟ آدم می

 .ه به کسی نمیگممن بگو من ک

هایی بی روح و مغرور بهم زل زد . این چرا یهو نگاش مِهدی با چشم

 .عوض شد

 .فهمیمِهدی: هیچ کدوم بعدا می

 .و رفت

های زیادی که تو ذهنم من رو تو فکر گذاشت و رفت. با علامت سوال
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 .بود دنبالش راه افتادم

خواستن که میها روم زوم بود، البته دخترا رفتیم داخل نگاه خیلی

ای داشتم که با مِهدی هم قدم مِهدی رو قورت بدن. حس فوق العاده

 .بودم

رفتیم سمت میزی که فرهاد و احمد دورش نشسته بودند، احمد کت و 

شلوار آبی نفتی با کفش مشکی پوشیده بود ولی فرهاد کت و شلواری 

م مشکی و کفش هایی مشکی پوشیده بود، هر دوتا هم خوشگل بودند ه

خوشتیپ فرهاد چند سانتی از احمد بلندتر بود ولی هیچ کدوم اندازه 

 .مِهدی خوشگل نبودند

 :فرهاد رو به من چشمکی زد و گفت

 .چه زشت شدی -

 همه زدند زیر خنده

 .من: ان شالله گور به گور شی که از دستت آسایش ندارم

وای باز اومد. دوباره همه خندید. از دور بهارو دیدم که به سمت ما می

 این کنه اومد بچسبه به مِهدی

نگاهی به من کردو با اخم روش رو برگردوند. واه این چرا این جوری 

 .کرد؟ دیوونه
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 بهار: سلام مِهدی جون کجا بودی ندیدمت

 :در گوش احمد گفتم

 کنه؟بینه اخم میاین چرا تا من رو می -

 .احمد: آخه سهمش رو خوردی

 بعد هم قاه قاه خندید

 .مِهدی رو به ما: آخه داشتیم؟ بلند بگید بشنویم

فرهاد رو کرد به سمت من و با اخم بانمک و ساختگی گفت: چشمم 

خندی اگه به مامان نگفتم آشی برات روشن خوب با مردها میگی و می

 .نپختم

 همه باز هم خندیدند

 .شدممن: فرهاد اگه تو ایران نبودی من این سه سال پیر می

 .شما درد نکنه دلقک هم شدیمفرهاد: دست 

 تومد لبخند زدم واقعا دختر خوبی بودژاله داشت به سمتمون می

 گذره؟ژاله: به به فرا خانم بدون ما خوش می

 .گذرهبهار : معلومه که بهش خوش می

 .بعد هم پوزخندی زد

گفتیم و من از لج بهار گفتم: وای ژاله جون جات خالی بود می
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 .م دیدن ندارنخندیدیم بعضیا چشمی

 .کردند ولی مِهدی بی تفاوت بودفرهاد و احمد با لبخند بهم نگاه می

 بهار اخمی به من کرد و رو به مِهدی گفت: عزیزم میای بریم برقصیم؟

مِهدی با تعجب بهش نگاه کرد آخه چرا اینقدر تعجب کرد؟ احمد و 

 .فرهاد زدند زیر خنده

 احمد: آخه مِهدی بلده برقصه؟

 .ه خندیدندو دوبار

 .فرهاد رو به من: بیا بریم خودمون برقصیم آبی از اینا گرم نمیشه

 .گفتم : باشه

تفاوت به روبه رو خیره یک لحظه چشمم به مِهدی افتاد که با غرور و بی

 . شده بود

رفتیم وسط، رقص سالسا بود من رو فریا همیشه این رقص رو با هم 

رقصید، همه برامون نگ میکردیم فرهاد هم مردونه و قشتمرین می

 .زدن پاشنه کفش هام بلند بود زود خسته شدم و نشستیمدست می

نوبت شام شد، هفت نوع غذا رو با ژله و سالاد و ترشی آوردند؛ واقعا 

 .غذاهای ایرانی بی نظیر اند

بعد از شام با مهیاس و آنتونی شوهرش آشنا شدم، مهیاس قیافه ای 
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های قهوه های نازک و چشمو سبزه با لب کاملا شرقی داشت صورت گرد

 .ای در کل خوشگل بود

ی خوشگلی آنتونی هم مردی بود کت و شلواری با قدی متوسط، قیافه

 .هم داشت. در کل خانواده خوب و خوش اخلاقی بودند

های احمد و فرهاد هم آشنا شدم، فرهاد بجز خودش یک با خونواده

 .احمد فقط دو تا داداش بودندیک داداش دیگه هم داشت و خواهر و

نوبت به کادوها رسید، همه یکی یکی بلند شدن و کادوهاشون رو دادن 

منم رفتم پیششون و کادو رو بهشون دادم مهیاس خیلی تشکر کرد. کلا 

مهیاس و مهیسا برخلاف مادرشون دختران خوش اخلاقی بودند ولی 

ت بعد از دادن مِهدی شبیه مامانش بود حسابی بداخلاق بود. یک ساع

کادو ها نشستم ولی دیگه خوابم اومد رفتم و باهاشون خداحافظی کردم 

  .و جشن رو به مقصد تخت خواب ترک کردم

 :مِهدی

حدود یک ماه از جشن می گذشت، من این یک ماه رو تو کویت 

ماموریت بودم؛ حسابی خسته بودم ولی یادآوری موفقیت در این 

کامیون دختران ایرانی رو که به این  ماموریت سخت که تونسته بودم

هاش رو دستگیر و محکوم به کشور منتقل میشن رو متوقف کنم و عامل
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 .اعدام کنم برام حکم عسل رو داشت

صدای زنگ گوشیم اومد، فرا بود. با دیدن اسمش روی صفحه قلبم 

شروع به تپش کرد من این دختر رو چقد دوست دارم. هیجان داشتم 

 .خودم رو بی تفاوت نشون بدمولی سعی کردم 

 .من: الو

 .فرا: الو سلام

 من: سلام خوبی؟

 فرا :ممنونم شما خوبین؟

 .من: مرسی

فرا: آقای ریاحی راستش تو این یک ماه که نبودید با مشاور چند شرکت 

هاشون برای بستن و خارجی ملاقات داشتم که قراره از فردا رئیس

 .ید چون رئیسیدامضای قرارداد بیان شما هم باید باش

 .من: من که به تو وکالت تام دادم

فرا: ولی خودتون باشید بهتره راستش چطور بگم من تا الان قرارداد به 

این بزرگی اونم با کشورهای خارجی نبستم اگه قراردادی بسته شده 

درحضور احمد یا فرهاد بوده ولی الان دوتاشون رفتن اصفهان البته 

 .گردنق نمیدونم کی برمیممکنه تا فردا برسن، دقی
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 .من : باشه میام

 .فرا : مرسی خدافظ

اصلا دوست نداشتم گوشی رو قطع کنه دوست داشتم تا خود صبح اون 

فقط حرف بزنه و من فقط گوش بدم. وقتی سکوتم رو دید فک کرد مثل 

خوام بی خداحافظی قطع کنم واسه همینم گوشی رو اول همیشه می

از دل من خبر نداشت که الان عجیب بی  اون قطع کرد ولی اون که

 . قراره

خواستم قطع کنم داد دیگه میشماره احمد رو گرفتم ولی جواب نمی

 :تو گوشی پیچید که صدای خواب آلودش

 این موقع زنگ زدنه مرد حسابی؟ -

 من: چه میدونستم جنابعالی خوابی کجایی؟

ستم استراحت خوااحمد : یک ساعتی میشه که از اصفهان بر گشتم می

 .کنم که به لطف تو کنسل شد

 .من: خخخ اشکال نداره عزیزم

 احمد: کوفت حالا چرا زنگ زدی؟

 .من: گفتم فردا با شرکت خارجی قرارداد داریم حتما بیاید

 احمد: مگه تو و فرا اونجا نیستید؟
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 .من: چرا ولی خب شما هم حتما بیاید امضاتون لازمه

 .بخوابیم، باشه فردا میاماحمد: اگه گذاشتی یک روز 

 .من: خب دیگه خدافظ

 .احمد: خدافظ

تر رو تخت دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم ، فرا ده سال از من کوچیک

ترسم فهمه فقط میاست ولی دل من این چیزا رو نمیبود واقعا بچه

دوستم نداشته باشه، خدا کنه اونم بهم علاقه داشته باشه حتی اگه 

باشه هم مال منه چون رو هرچیزی که دست بزارم متعلق علاقه نداشته 

  .به منه، با این فکرا و خیالاخوابم برد

 حال یک مجنون را فقط مجنون داند

 چشم گریان عاشق را فقط عاشق شناسد

 آری این است رسم دلدادگی

 :فرا

بعد از اینکه تماس مِهدی رو قطع کردم ناخداگاه لبخندی روی لبانم 

ام به مِهدی بود. شماره ارمیا رو ن همان عشق یک سالهآمد که منشا آ

 .گرفتم

 من: سلام خوبی؟
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 ارمیا: سلام ممنون عزیزم توچطوری خاله کوچولو؟

 من: مرسی وای قربونش برم به دنیا اومد؟

 .ارمیا: آره خاله خانم یک پسر ناناز خوشگل، همه میگن شبیه توئه

 من: فداش بشم اسمش چیه؟

 .ارمیا: رایا

 .: وای چه نازه اسمش ارمیا عکسش رو واسم بفرستمن 

 .ارمیا: باشه عزیزم کاری نداری برم پیش فریا حالش زیاد خوب نیست

 .من: نه برو خدا فظ

 .ارمیا: فعلا

خواست باهاش بعد از اون زنگ زدم به هانا از خواستگارش گفت. می

کنه ولی ازدواج کنه من اوایل خیلی دوست داشتم هانا با کیوان ازدواج 

 .ای به هم نداشتن منم بی خیال فکر پوچم شدماین دو هیچ علاقه

دیروقت بود صبح قرارداد مهمی با یک شرکت تازه کار آمریکایی داشتیم 

پس باید الان بخوابم، بعد از انجام کار های مربوط به خواب به سمت 

 . های رنگی رنگی خوابم بردبا فکر و خیالتخت رفتم و

 :مِهدی

با صدای آلارام گوشیم بیدار شدم، ساعت هفت بود. دیشب وقتی صبح 
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خواستم بخوابم صدای زنگ خونه اومد، میتماس احمد رو قطع کردم و

احمد و فرهاد بودند که اومده بودند شب رو اینجا بخوابن تا صبح باهم 

 .بریم شرکت

و هنوز بیدار نشده بودند، لبخند مرموزی زدم و کلید هشدار خطر خونه ر

ها اومدن فشار دادم که صدای مهیبی ایجاد کرد هردو با اخم از اتاق

 .بیرون

 احمد: بلد نیستی مثل آدم بیدار کنی؟

 .من ابرویی بالا انداختم: نوچچچ

 فرهاد : الهی فرا ازدواج کنه تا کور و کر بشی این چه طرز بیدار کردنه؟

ت دارم، منم احمد و فرهاد هردو مشکوک شده بودند که من فرا رو دوس

ای نداره پس پیششون اعتراف کرده کردم، دیدم فایدههمش انکار می

بودم اونا هم بهم گفتند که مامان بهارو عروس خودش میدونه و با این 

 .فکر و خیالام جدال بزرگی بین منو مامانمه ولی برام مهم نبود

های فرا دیده، و گفت که عشق به منو تو چشماحمد همیشه بهم می

ول داده بودندتا اعترافم رو علنی نکردم پیش کسی حتی فرا چیزی ق

 .نگن

با هم صبحونه رو خوردیم و راه افتادیم هرکسی با ماشین خودش 
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خواست بره چون قرار بود بعد از شرکت فرهاد بره به کارخونه سر می

خواستم برگردم خونه آخه تا بزنه و احمد هم بره سمت کرج ولی من می

 .ام تعطیل بودمه به خاطر ماموریت یادشدهدو روز دیگ

رفتیم پارکینگ فرا رو از دور دیدم مثل همیشه شیک و زیبا؛ بازم قلب 

ام شروع به تپیدن کرد که بهش نهیب زدم چه مرگته تو که بی جنبه

اینقد بدبخت نبودی نگاه گدایی کنی! حالا چرا با دیدن یک دختر حال 

 .کنیاین مرد سی ساله رو دگرگون می

یک کت و شلوار شیک مشکی رنگ پوشیده بود با مقنه مشکی و کفش 

پاشنه پنج سانتی مشکی واقعا جذاب بود بعد از سلام با من و سروکله 

زدن با فرهاد و احمد سوار ماشینش شد ما هم سوار شدیم پیش به 

 .سوی شرکت

چهار تا ماشین رو تو پارکینگ مخصوص پارک کردیم. ساعت نه بود بعله 

 .جلسه الان باید شروع بشه

 چهار نفرمون رفتیم بالا ژاله همون منشی گفت: سلام رئیس شرکت

Amir pharmaceuticals 

 .منظر شما هستند

همه جواب سلامش رو دادیم و به سوی اتاق کنفرانس رفتیم درو باز 
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 .کردم و اول من وارد شدم بعد احمد بعد فرهاد و دراخر فرا

های براق مشکی نشسته بود و ای با کفشهمرد شیک پوش و اتوکشید

 .مردی هم کنارش بود که گویا مشاورش بود

  .بلندگفتم: سلام

 ...مرد سرش رو بلند کرد و گفت: سلا

ای خیره شد و بقیه حرفش رو نگفت. رد نگاهشو دنبال ولی به نقطه

کردم و به فرا رسیدم، اول اخم کردم گفتم حتما مثل سایر مردهای 

ی فرا رو ا دیدن فرا اختیار از کف میدن ولی وقتی نگاه خیرههیزه که ب

هم دیدم تعجب کردم آخه دفعه اول بود فرا اینجوری به مردی خیره 

 .میشد

 .فرهاد گلویی صاف کرد و گفت : سلام جناب خوش اومدید

اون آقا از فکر بیرون اومد و نگاهشو به فرهاد دوخت به سه تای ما دست 

جلوی فرا برد که فرا پوزخند آشکاری زد و به دستش داد و دستش رو 

خیره شد. بعد هم بدون اینکه باهاش دست بده سرش رو بلند کرد و 

 .گفت: جناب ادوارد از دیدنتون خوشحالم

 .و دوباره پوزخند زد

 ادوارد کیه؟ چرا فرا اینطوری باهاش حرف میرنه؟
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و نیم دیگه ادوارد: چقد بزرگ شدی فک نمی کردم با گذشت سه سال 

 .نشناسیم

فرا: آقای محترم اینجا جای یادآوری و بازسازی خاطرات شما نیست 

 .محل کاره

 خوای جلسه رو شروع کنی؟و رو کرد به من و گفت: جناب ریاحی نمی

 .من که کلا گیج بودم گفتم: چرا چرا البته

فر یعنی این ادوارد فامیلی امیر بود؟ فرا بجز امیر تا این حد از کسی متن

 :نیست. پس پرسیدم

 اسم کوچیکتون؟

 .گفت: امیر ، امیر ادوارد هستم

دونستن و هام رو تو هم کشیدم . احمد و فرهاد که کل قضیه رو میاخم

دونستن که من الان حال خوشی ندارم که این مرد جلوم البته می

 .نشسته پس جلسه رو در دست گرفتن

شدم و البته غم و ا میهای خیره ی امیر به فراش متوجه نگاههمه

حسرت نگاهش به خوبی مشهود بود ولی دوست نداشتم کسی اینجوری 

فرا رو دید بزنه بخصوص اگه نامزد سابقش هم باشه، ولی فرا اصلا 

 .حواسش نبود مثل اینکه ذهنش مشغول بود
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 .بعد از اتمام جلسه امیر گفت: فرا وایسا کارت دارم

 .من: خانم فاضلی هستند

با تعجب بعد هم با اخم بهم نگاه کرد و بعد رو به فرا گفت: امیر اول 

 .فقط چند دقیقه

ی شراکت دارید با فرا: خیر جناب محترم بنده وقتم پره اگه کاری درباره

 .ها نظر پزشکی بدمتونم درباره داروآقایون صحبت کنید من فقط می

 .اجازهی فرا کیف کردم و روبه امیر گفتم: با از لحن قاطع و برنده

 .امیر مشتش رو روی میز کوبید و چیزی نگفت

ما هم از اونجا خارج شدیم. مثل اینکه فرا اونجا همش تظاهر کرده بود 

هاش اش و لرزش دستچون اصلا حالش خوب نبود. این ر از رنگ پریده

 .تونستم بفهمممی

کردند که بهشون علامت دادم احمد و فرهاد هم با نگرانی بهش نگاه می

زی نیست برید و اوناهم که از حضور من مطمئن بودندبعد از خدا چی

 .حافظی رفتند دنبال کارشون

رفتم کنارش دستش رو گرفتم و به سوی ماشین خودم هدایتش کردم 

تونست رانندگی کنه و ممکن بود خدایی نکرده اتفاقی آخه الان نمی

ام راهیبراش بیفته، در جلو رو براش باز کردم اون هم بدون حرف هم
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 .کرد

نشست و سرش رو به شیشه تکیه داد براش یک لیوان آب ریختم و دادم 

دستش که بی حرف گرفتش و خوردش. منم برای شکستن سکوت هیچ 

 .تلاشی نکردم شاید به سکوت احتیاج داشت

 :فرا

ام بلکه به خاطر اصلا حالم خوب نبود نه به خاطر دیدن عشق گذشته

 . م حرف بزنهخواست باهاپرروییش که می

خواست چی بگه؟ بگه ببخش زن گرفتم؟ ببخش ترکت کردم؟ مثلا می

ببخش بهت خیانت کردم؟ ببخش تا پنج ماه تو سن کم یک افسرده 

 بودی؟ ولی کارهای اون که با درخواست بخشش حل نمیشد، میشد؟

مِهدی در سکوت مشغول رانندگی بود بهش نگاه کردم اخم غلیظی رو 

 اهی به ساعتم کردم تازه ده و نیم صبح بودپیشونیش بود. نگ

بعد از چند دقیقه مِهدی بهم نگاهی کردو گفت: پیام دادم به منشی 

 .گفتم قرارداد رو فسخ کنه

 ...من: ولی آقای ریاحی این قرارداد سود زیادی

 :که مِهدی با عصبانیت حرفم رو قطع کرد

 .به جهنم -
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عصبانی ندیده بودمش ولی  ترسیده بهش نگاه کردم تا الان تا این حد

تونه داشته باشه؟ شاید به خاطر چرا؟ مگه اون چه مشکلی با امیر می

اینکه مجبوره قرار به این مهمی رو فسخ کنه ناراحته. ولی اصلا مجبور 

 .نیست . چی مجبورش کرده؟ کاملا گیج شده بودم

 :مِهدی ماشین رو یک گوشه پارک کرد و رو به من گفت

 .هام نگاه کن و واقعیت رو بگوپرسم تو چشمزت میفرا سوالی ا -

 .بهش نگاه کردم و گفتم: باشه

 مِهدی : امیرو دوست داری یا نه؟

کنه من امیر رو دوست دارم؟ یعنی این چه سوالی بود یعنی فک می

هام نشست و با اشک میرم؟ اشک تو چشمنمیدونه من واسه خودش می

 .هاشو غم چشم دوختم تو چشم

کنی من هنوز دوسش دارم آره؟ تو این غم و عنی تو فک میمن: ی

 ذاری پای دوست داشتن آره؟ناراحتی رو می

هاش هام چکید. مِهدی روم خم شد و بهم خیره شد و با انگشتو اشک

 .هامو پاک کرداشک

هاش با صورتم حالمو دگرگون کرد و وای این مِهدی؟ِ تماس دست

هام خیره رو صورتم خم بود که به چشمناراحتیم رو از یاد بردم هنوز 
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هام. قلبم به شد منم بهش خیره شدم که نگاهش سور خورد رو لب

شدت میزد که کلافه دستی تو موهاش کشید و رفت عقب و ماشینو بی 

 . حرف حرکت داد

دلیل این رفتارهاش چی بود؟ قلبم هنوز داشت تند میزد و مِهدی هم 

نگاه میکرد، بارون داشت نم نم میبارید اخماش تو هم بود و به روبه رو 

 .شاید اسمانم بغض داره یا شایدم به حال منه بدبخت داره گریه میکنه

درو با ریموت باز کرد و داخل شد مش قربون دست تکون داد مِهدی هم 

براش بوق زد . ماشینو پارک کرد رو بهم گفت: میگم نگهبان ماشینت رو 

د ،منم که به این رفتارهای ضد و بیاره و بی حرف و نگاهی خارج ش

 . نقیضش عادت کرده بودم پیاده شدم و رفتم داخل خونم

بارون شدت گرفته بود عجب دلم هوای بارونو داشت. لباسامو با شلوار 

گشاد راحتی و بلوز آستین بلند عوض کردم و رفتم تو حیاط بارون 

ون روی شدت گرفته بود ، ولی من اصلا متوجه سرما و حرکت تند بار

بدنم نبودم فقط به خودم فکر میکردم به امیر که رفت و نابودم کرد و 

الان بازم برگشته بود زجرم بده به آینده ی نامعلومم با مِهدی فکر 

میکردم که قراره چه اتفاقی واسم بیفته یعنی بعد سه سال برم و، واسه 

دی همیشه مِهدی رو فراموش کنم؟ به این همه سنگدلی روزگار پوزخن
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 . زدم

به ساعتم نگاه کردم وای یک ساعته که وایسادم جلو بارون دارم فکر 

میکنم و اهنگ میخونم حتما سرماخوردگی سختی در انتظارمه حسابی 

سردم شده بود خودمو بغل کردم به سمت خونه حرکت کردم ولی 

همین که وارد خونه شدم عطسه های پی در پیم شروع شدند ، توجه 

 .تختم رفتم نکردم و به سمت

 :مِهدی

رفتم داخل خونه ، مهیاس، مامان و بابا و آنتونی و مهیسا تو پذیرایی 

بودن و حرف میزدن که من داخل شدم کت خیسم رو دادم دست رعنا 

 اصلا حالم خوش نبود و نشستم

 من: سلام برهمگی

 بابا: سلام پسرجان

 مامان: سلام فداتشم

 مهیسا: سلام داداشی

 آنتونی: چطوری پسرمن رو به 

 آنتونی چشمک زد: خوبم

 من: کوچولو دای کجاست؟
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 مهیاس : داداش خوابه

 من: حلال زاده به خالش میره و چشمکی حواله ی مهیسا کردم

مهیسا : نخیرم ضرب المثل رو خراب نکن اولا به دایش میره دوما من 

 .کجا همش خوابم و لب برچید . همه بهش خندیدیم

 : عزیزم ذکر خیرت بودمامان با لبخند 

 ابرومو بالا دادم: من ؟ چرا؟

 مامان: وقتشه دیگه زن بگیری

 من: مامان دوباره شروع نکن اصلا حالم خوب نیست

 بابا: پسرم مامانت راست میگه سی سالته

اش که مامان : هر وقت من خواستم درباره زن دادن تو حرف بزنم همه

 . خونه نیستییا حالت خوب نبود یا خسته بودی یا اصلا

 .من: مامان باور کن امروز اصلا حوصله ندارم

کنی بهار بیست و سه سالشه وقتشه بریم مامان: عزیزم چرا درک نمی

ترسم فرداها که کنه میخواستگاریش آخه وکیل زند خواستگاریش می

خوای دختر به این خوبی از کجا از تو ناامید بشن شوهرش بدن، آخه می

 گیر بیاری؟

ای ازدواج کنم آخه تونم بجز اون با دختر دیگهفرا افتادم چطور مییاد 
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 چطور؟

 .من: مامان اولا زن نمیگیرم دوما بخوام بگیرم اون زن بهار نیست

 بابا: مهِدی رو حرف مامانت حرف میزنی؟

ات ازدواج کردی پس لطفا بهم حق بده من: بابا شما با زن مورد علاقه

 .ازدواج کنم امبخوام با زن مورد علاقه

 .همه مشکوک بهم نگاه کردند

 !مهیسا: مِهدی و زن مورد علاقه؟ عجیبه

 .من: اینجوری نگام نکنید لطفا

و بلند شدم که برم بالا ،صدای مامان از پشت سرم شنیده میشد: آخرش 

 .گیرم من قبلا قولی دادمبهارو واست می

پایین نرفتم.  هاش رو نشنیدم رفتم بالا واسه نهار همدیگه بقیه حرف

دوشی گرفتم و خوابیدم وقتی بیدار شدم ساعت شش عصر بود وای 

 چقد خوابیدم

 .ام بود رفتم پایینحسابی گرسنه

 من: رعنا خانم غذا چی داریم؟

 .رعنا: آقا قرمه سبزی داریم

 .من : باشه واسم آماده کن
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و رعنا غذا رو آماده کرد، غذام رو خوردم نمیدونم چرا دلم هوای فرا ر

 .اشکرد لبخندی زدم و رفتم در خونه

در زدم و منتظر موندم ولی کسی درو باز نکرد. زنگو زدم باز هم کسی 

 درو باز نکرد دلم شور زد یعنی چی شده؟

باعجله رفتم طبقه بالا و کلید یدک رو برداشتم و رفتم پایین در خونه 

اتاق  فرا رو باز کردم و صداش زدم ولی صدایی نیومد با عجله رفتم

خوابش روی تخت افتاده بود،زیر پتو بود با عجله رفتم پتو رو از روش 

اش خیلی داغ کنار کشیدم، عرق کرده بود. دستمو گذاشتم رو پیشونی

 .بود پس رفته جلو بارون مریض شده

 .شنیدصداش زدم ولی انگار صدام رو نمی

ر هم دیده رفتم روش خم شدم واقعا وسوسه برانگیز بود، من از این زیبات

بودم که اعتنا نکرده بودم ولی فرا چیز دیگه ای بود، با لبخند بهش خیره 

شدم اصلا یادم رفته بود که مریضه وقتی شروع کرد به هزیون گفتن 

 .متوجه حال خرابش شدم

اش بدم اول بانارضایتی بلند شدم رفتم تو آشپز خونه آب آوردم تا پاشویه

اش. تاپشو بلند کردم و پیشونی پارچه رو خیس کردم و گذاشتم رو

پارچه خیس دیگه ای هم گذاشتم رو شکمش و نشستم پایین تخت و 
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 . اششروع کردم به پاشویه

بعد از نیم ساعت تبش پایین اومد ولی بیدار نشد دوباره براش پارچه 

 .گذاشتم و پاهاش و گذاشتم تو آب سرد

ستاری یک دختر که ام گرفت تا الان پرستاری نکرده بودم اونم پرخنده

هیچ نسبتی باهام نداره؛ یعنی واقعا هیچ نسبتی باهام نداره ؟ اگه نداره 

 چرا در مقابلش خود دار نیستم و کم میارم؟ آخه چرا؟

وایسادم بالا سرش و بهش خیره شدم دستشو بلند کردم و بوسیدم که 

 تکون خورد ولی بیدار نشد. خیره شدن بهش زمان رو از دستم در آورده

بود ساعت دو بود رفتم تو آشپزخونه واسه خودم قهوه درست کردم و 

 .خوردم

دوباره تبشو گرفتم که کامل پایین اومده بود ساعت چهار بود نشستم رو 

 .صندلی کنارتخت و سرمو گذاشتم رو تخت نمیدونم کی خوابم برد

 :فرا

از خواب بیدار شدم ساعت شش بود نشستم رو تخت که با دیدن مِهدی 

ه سرش رو تخت بود و رو صندلی نشسته بود جیغ کوتاهی کشیدم که ک

 .هاشو باز کرد و بهم خیره شدچشم

 من: س سلام اتفاقی افتاده؟
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مِهدی خمیازه ای کشید و گفت: امشب تا صبح از شدت تب هزیون 

 . گفتیمی

 .هام کردم وای من چرا اینجوری جلوش وایسادمیک نگاه به لباس

ای خیس و تشت آب کردم پس امشب تا صبح این هنگاهی به پارچه

 خوشگله پرستارم بوده؟

 من: چطور اومدید داخل؟

 .مِهدی: با کلید یدک

بهش خیره شدم که اونم به من خیره بود معذب شدم و سرمو انداختم 

 .پایین

 من: م.. من واقعا شرمنده ام نمیدونم باید

  .چطوری ازتون تشکرکنم

 .چقد با لبخند زیبا بود الهی فدات بشمبا لبخند بهم نگاه کرد 

 .مِهدی: تو دکتر منی من پرستار تو

 . و بلند شد منم بلند شدم

 .ای ازتون تشکر کنممن: پس حداقل بزارید با صبحونه

به سرتاپام نگاه کرد کلا نیم وجب لباس تنم نبود من تو نیویورک با 

هدی معذب گشتم ولی نمیدونم چرا جلو مِخیال راحت همین جوری می
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 .بودم

 .نگاهش خاص بود خیلی خاص به چشم هام خیره شد و گفت: باشه

لبخندی زدم و شنلم رو پوشیدم رفتم تو آشپز خونه پنج تخم مرغ 

گذاشتم تا آب پز بشن و عسل و پنیر با مربا و خامه رو هم گذاشتم رو 

میز و چایی هم درست کردم خواستم صداش کنم وقتی برگشتم دیدم با 

 . ند داره بهم نگاهلبخ

 .منو که دید لبخندش رو جمع کرد و جدی بهم نگاه کرد

 .من: بفرمائید صبحونه آماده است

ی عمرم رفتیم نشستیم رو میز و صبحونه رو خوردیم بهترین صبحونه

 .بود

 .بعد از تشکر بلند شد که بره که دوباره گفتم: واقعا ممنونم

 .گفت :خواهش

بیرون، منم آماده شدم و رفتم شرکت. و دیگه چیزی نگفت و رفت 

خیلی عصبانی بودم دختره ی عوضی، حالم حسابی گرفته شده بود 

 صدای ماشین اومد تو پنجره شرکت نگاه کردم آره خودشه

بعد از ده دقیقه با اخم هایی درهم رفتم دم اتاقش و در زدم گفت: 

 .بفرمائید
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 .رفتم داخل با اخم گفتم : سلام

طمئنم تعجب کرد چون گفت: بیا بشین بینم چی بهم نگاهی کرد م

 .شده

رفتم نشستم مثل این چند روز با لبخند کم یابی بهم خیره شد و گفت: 

 .شنوممی

 .من: آقای ریاحی یه دختره اومد شرکت دنبال شما می.گشت

 ابروشو انداخت بالا و با لبخند مرموزی گفت: خب

ت مدتیه باهام تماس من : گفت که دوست دخترتونه بعد هم به من گف

گیره نکنه تو رو زیر سر داره بدون اینکه بهم اجازه حرف بده هرچی نمی

 .از دهنش دراومد گفت

 .مِهدی: خب

 .من: همین دیگه

 مِهدی: کدومشون بود؟

 من با دهن باز از تعجب: مگه چندتان؟

 .مِهدی زد زیر خنده و گفت : زیادن

هاش چقد قشنگن .خدایا خندهبا اخم بهش نگاه کردم که دوباره خندید 

بی اختیار لبخند زدم که مِهدی جدی شد و گفت: یک روزی همه 
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 .فهمیواقعیت ها رو می

 من : مربوط به همون آدم کشتن هم میشه؟

 .مِهدی: آره

 .من: الان بگو الان بگو

فهمی منم با لب و لوچه آویزون رفتم مِهدی با لبخند: پررو نشو بعدا می

 .بیرون

گذشت و مِهدی هنوز ماموریت بود آخه چرا اسمشون ماموریت  ایهفته

بود یعنی مِهدی چکاره بود؟ قرار بود شب بیاد .منم تو شرکت بودم که 

 .در اتاق زده شد

 .من: بیا تو

سرم تو لب تاپ بود که بوی ادکلنی آشنا اومد سریع سرم رو بلند کردم 

 .هاش غم بودبهم خیره بود تو چشم

 .کنی؟ برو بیرونمی من: اینجا چکار

 .امیر: باید باهات حرف بزنم

 من: من حرفی با تو ندارم . خیلی عصبانی بودم

 .هام رو گوش بدی تا گوش ندی نمیرمامیر : باید حرف

با حرص بهش نگاه کردم که نشست رو صندلی و گفت: این آقا خوشگله 
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 .خیلی هواتو داره نکنه سرو سری با هم دارید

ای د یادم اومد که احمد گفته بود پیش هیچ غریبهمنظورش مِهدی بو

 .نباید بگم مِهدی، فقط باید بگم سپهر

 .من: به تو ربطی نداره تو چکارمی بین من و سپهر هیچی نیست

 .کنهامیر: اووه چه سپهر سپهری هم می

 من با جیغ: اومدی این چرندیات رو تحویلم بدی؟

 .امیر: بشین گوش کن

 .خوام برم خونهبیست دقیقه وقت داری سریع مینشستم و گفتم : 

 .امیر: اینجا نه بقول خودت جای بحث نیست

 من: پس کجا؟

 .امیر : کافی شاپ

های گیرم باید حرفبا شک بهش نگاه کردم که گفت: زیاد وقتت رو نمی

 .آخرم رو بشنوی

 .من: باشه قبوله پس بریم

ین اون بریم بعد هم بلند شدیم و باهم رفتیم بیرون بهم گفت با ماش

 .زاره شرکت تا با ماشین خودم برم خونه.منم قبول کردممیاره من رو می

نشستم تو ماشین که امیر هم پشت فرمون نشست بهم خیره شد 
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نگاهش خاص بود مثل روزهای اول اعتراف عشقمون. ولی من الان 

  .مِهدی رو دوست داشتم فقط مهِدی

ده شدیم. با هم رفتیم داخل جلو کافی شاپ صدف توقف کرد، پیا

 .نشستیم یک جای دنج و خوشگل

من: عجیبه تو اصلا تهران زندگی نکردی ولی خوب همه جاش رو 

 .شناسیمی

 .امیر: مدتی میشه که تو تهرانم

با تعجب بهش نگاه کردم که چیزی نگفت منم ازش سوالی نپرسیدم 

با کیک سفارش  خواست بگه به خاطر تو اینجام. امیر دوتا قهوهحتما می

 .داد

 .های اخرتو بگو بعد برومن: شروع کن حرف

 امیر : منتظری برم هیچ وقت نبینیم؟

 .اممن: بی صبرانه منتظر اون لحظه

های آبی نمیشد. با غم بهم نگاه کرد ولی من دیگه دلم مغلوب این چشم

 .با اخم بهش خیره شدم

ش تو بود عاشقانه امیر : وقتی از نیویورک رفتم همه هوش و حواسم پی

خوای باشه، چون بی دوستت داشتم درست مثل الان ولی اگه منو نمی
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ات ذارم تا به خواستهنهایت دوستت دارم میدون رو واسه رقیبم باز می

 .برسی

 من: دلیل رفتن و برنگشتنت چی بود؟

 :با غم و حسرت بهم نگاه کردو گفت

 .ات میگمباشه معلومه زیاد حوصله نداری منم مختصر بر -

 :بهش نگاه کردم که شروع کرد به حرف زدن

اونجا تو دانشگاه بودم ولی ذهنم و قلبم همیشه پیشت بود تا اینکه  -

دونست نامزد دارم ولی دختری سر راهم سبز شد به اسم هلن می

 .همیشه دنبالم بود

من بهش اعتنایی نمی کردم تا اینکه یک روز منو به یک مهمونی دعوت 

 . رفتن باهاشون رفتمهام میون دوستکرد منم چ

اونجا خیلی شلوغ بود پر بود از مشروب منم طبق عادت چند پیک 

نوشیدم که هلن دوباره با مشروب اومد پیشم بهم گفت که بخورم اول 

ام کرد که بچه درس خون نترس مست نخوردم ولی وقتی مسخره

نیارم دو پیک هام کم نمیشی و از این حرفا منم برا اینکه جلو دوست

 .دیگه خوردم که سرم داغ شد

نمیدونم چی شد وقتی صبح بیدار شدم هلن کنارم خواب بود، با تعجب 
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کردم که از خواب بیدار شد و گفت که اون شب رو با هم به هلن نگاه می

 .بودیم

اون روز گذشت بعد چند وقت هلن گفت که حامله است منم کاملا نابود 

ش و گفتن یا باهاش ازدواج کن یا دوتاتون رو شدم وقتی برادراش آوردن

می کشیم منم مجبور شدم قبول کنم خیلی زجر کشیدم اون روزها 

خیلی بد بود فرا؛ خیلی بد بود تا اینکه زنگ زدم به تو و اون حرف ها رو 

ام بیرونم کردن، فرا من نابود هام طردم کردند خانوادهی دوستزدم همه

 .شدم

کشتم تا اینکه ن سال می گذشت هرروز هلن رو میاون روز ها برام عی

 . ام نبوددادم بچه DNE بچه رو به دنیا آورد اصلا شبیه من نبود

ام پی بردم همون روز تو بیمارستان دوباره هلن دوباره به عمق بدبختی

رو تا سرحد مرگ کتک زدم چون برام فیلم اومده بود، اون شب و اون 

کرده ن بهم گفت دوستم داشته و فک میهاش بودها و همه فیلمحرف

 .تونه منو به دست بیارهاز این طریق می

دونستم که دیگه راهی واسه اون روز با یادت خیلی گریه کردم ولی می

بازگشت نیست سوختم تا به اینجا کنار تو رسیدم دلم لک زده برای روز 

  .های رفاقتم توی اکیپ
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پوشونده بود چرا باید این همه  وقتی به خودم اومدم اشک کل صورتم رو

 بدبختی بکشم مگه من چند سالمه که باید این هم عذاب بکشم؟

خوای امیر: گریه نکن فدات شم قسمت ما هم اینجوری بود حالا می

ای می چکار کنی ؟ بهت قول میدم اگه برگردی واست زندگی شاهانه

 .سازم

 :نگاهش کردم و گفتم

ود قسمت این بود که هلن باعث امیر قسمت ما با هم بودن نب -

جداییمون بشه رابطه ی ما دیگه هیچ وقت مثل اول نمیشه. امیر برو به 

 .زندگیت برس دیگه دنبالم نیا

 .و با اشک بلند شدم لحظه آخر اشک رو توچشمان امیر دیدم

امیر: خیلی سختی کشیدی میدونم، اشکال نداره برو ولی همیشه جات 

 .توی قلبمه

ها و کرده بودم که دیدم تار شده بود. دویدم سمت ماشیناونقدر گریه 

تاکسی گرفتم و آدرس شرکت رو دادم وقتی رسیدم کرایه رو حساب 

 .کردم و سوار ماشینم شدم

هام با یاد کردم. با یاد بدبختیدادم و گریه میاش تو خیابونا گاز میهمه

ی ریختم نمیدونم ساعت چطوری گذشت وقتزجر هام فقط اشک می
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 .ساعتو نگاه کردم سرم سوت کشید وای کی ساعت یک شد

به سمت خونه حرکت کردم مش قربون حتما خوابه پس درو با ریموت 

باز کردم و رفتم داخل؛ ماشین رو پارک کردم خواستم برم داخل خونه 

های قرمز از که دستم از عقب کشیده شد، مهِدی بود که با چشم

 گفتعصبانیت بهم خیره شده بود بهم 

 .مهدی: درو باز کن سریع

درو باز کردم و رفتم داخل که پشت سرم اومد در خونه رو بست رفتم 

داخل اتاق که اومد داخل لامپ رو روشن کرد و دستم رو گرفت و 

 .های قرمزش بهم خیره شدچسبوندم به دیوار و با چشم

مِهدی : خب توضیح بده باهاش خوش گذشت ؟ تا الان کجا بودی؟ 

های اش میای؟ انکار نکن که تو دوربیناش؟ داری از خونهخونهرفتید 

 .شرکت دیدم باهاش رفتی

 :عصبانی شدم حق نداشت اینطوری باهام حرف بزنه دوباره گفت

 قبولش کردی آره؟ میخوای باهاش بری؟ -

من با صدای بلند: نه نه نه فقط دلیل رفتنش رو گفت دلیل بدبختیش 

 .رو گفت

 الان کجا بودی؟مِهدی : پس تا 
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 :عصبانی شدم و گفتم

 .به خودم مربوطه نه به شما -

اش محکم بود که دستش رو برد بالا و فرود اومد رو صورتم اونقدر ضربه

که افتادم رو زمین و لبم پاره شد و خون ازش خارج شد. ناباور بهش 

 .هام ریختخیره شدم و اشک

 بود؟ دونستم خیلی عصبانیع ولی این حق من نبود،می

های بلند از در خارج شد اول گریه کردم به صورتم خیره شد و با گام

ولی وقتی با خودم فکر کردم حتما برا مِهدی مهم بودم که روم غیرتی 

میشه و دوست نداره با امیر حرف بزنم و روم حساسه درد صورتم یادم 

 .رفت لبخند زدم و خوابیدم

 : مِهدی

ا این دست زدم تو صورت عشقم؟ من دوباره به دستم نگاه کردم من ب

اش قرمز شد حتما چرا اینقد زود عصبانی میشم؟ لبش خونی شد و گونه

فردا کبود میشه، آخه چرا این کارو کردم ؟ الهی دستم بشکنه که زدم 

تو صورت عین گلش تا صبح هرکاری کردم خوابم نبرد، مدت ها بود که 

 .فرا خواب و خوراک رو ازم گرفته بود

فرستادم . خدایا چکار اش یادم میفتاد و به خودم لعنت میاش چهرههمه
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 کنم؟ الهی فدات بشم چرا زدمت؟

شدم و یاد نگاه ناباور آخرش میفتادم، اش از این پهلو به این پهلو میهمه

 .آخه چرا حرفش رو باور نکردم اون که گفته بود دیگه دوسش نداره

صبح بود که به دنیای بی  ۴بعد از کلی فکرو خیال حدود ساعت های 

 خبری پناه بردم

  .صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم فرهاد بود جواب دادم

 .من: بله

 فرهاد: سلام خوبی؟

 من: ممنونم تو چطوری؟

 .فرهاد: خوبم عشقت خوبه

دوباره یاد فرا افتادم کلافه شدم ساعت هفت صبح بود، حتما باید برم از 

 .دلش دربیارم

 اونم خوبه کجایی؟ من:

 .فرهاد: اومدم یزد تا شب میام

 من: آها خوبه کاری داشتی؟

 .فرهاد : نه فقط خواستم تعطیلاتتو کوفتت کنم زود بیدارت کنم خخخ

 .من با خنده: کوفت
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و قطع کردم. دوشی گرفتم و رفتم پایین ساعت هشت بود. مامان و بابا 

 داشتند صبحونه می خوردند

 خیرمن: سلام صبحتون ب

 .مامان: سلام فداتشم

بابا: سلام عزیزم بیا بشین رفتم نشستم کنارشون شروع کردم به 

 .صبحونه خوردن

سفر کاریه به مدت دوهفته  Switzerland مامان: عزیزم میخوایم بریم

کنند پول همه گیری باهامون بیای ؟ بعضیا فک مینمیایم، مرخصی نمی

ونواده نیاز داره نه این چیه آدمه ولی اصلا خوب نیست آدم به خ

ی من که سالی حتی یک ماهش رو خونه نیستند یا میرن تفریح خونواده

یا سفر کاری افسوس که هیچ وقت کانون گرم خانواده رو تجربه نکردم. 

اشون دقیقا کجاست، ایران هم مکانی برای کلا معلوم نبود خونه

 .تفریحشون بود نه خونه ای برای زندگی

م حال و هوایی عوض کنم اول خواستم بگم میام ولی دوست داشتم بر

 یک لحظه یاد فرا افتادم

 .من: نه مامان جان کار مهم دارم

بابا: پسر جان با این کارهات خودتو هلاک کردی به خودت استراحت 
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 .بده

ی پلیس باید چند شرکت و کارخونه من: باباجون علاوه بر کارهای اداره

 .رو بچرخونم

 ی پیشنهادم فکر کردی؟م دربارهمامان: فدات بش

بینی که بیکار نیستم من: نه مامان وقت واسه فکر کردن به زن ندارم می

غذا هم بخورم چطوری می.خوام وقت واسه زن و بچه و زندگی خودم 

 بزارم؟

و بلند شدم و بی حرف رفتم بیرون مهیسا هم که با مهیاس رفته بود 

کنه چون کم پیش میاد فرقی نمیدوباره تنها شدم البته واسه من هیچ 

 .خونه باشم

مامان و بابا ساعت ده صبح پرواز داشتند همین الان آماده رفتن شدن 

 .خواستن برن با مادربزرگ هم خداحافظی کنندچون می

دلم هوای فرا رو کرده بود بعد از اینکه با مامان و بابا خداحافظی کردم 

درو باز کردم و داخل شدم روی کلید یدک رو برداشتم و رفتم سراغ فرا. 

اش بود و اصلا متوجه حضور مبل تو حال نشسته بود و سرش تو گوشی

هام سرش رو بلند کردو با تعجب بهم من نشده بود ولی با صدای کفش

 :نگاه کرد بعد گفت
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 سلام چرا در نزدید؟ -

جوابش رو ندادم و رفتم پیشش سرش هنوز پایین بود دستم رو زیر 

هام نگاه کرد یک طرف صورتش و سرشو بلند کردم تو چشمچانش بردم 

 :کبود شده بود لبش هم پاره شده بود که گفت

 شاهکارتون قشنگه؟ -

 .بازم جوابش رو ندادم و بهش خیره شدم

پشیمون بودم درسته عصبانی بودم ولی این شیوه برخورد خیلی از کارم 

 .بوسیدمدرست نبود، دستش رو بلند کردم و پشت دستش رو 

خواستم اینجوری بشه دست خودم نبود جواب خوام نمیمن: معذرت می

 .درست و حسابی بهم ندادی حالم بد شد

یعنی این من بودم؟ مِهدی مَهدوی کیا؟ کسی که از غرور زبانزد خاص و 

عام بود؟ حالا داره از یک دختر معذرت خواهی می.کنه؟ من و این همه 

 !تغیر محاله

 .کشونهکت میعشق ادمو به هلا

 بخشی؟من: می

 .فرا نگام کرد و لبخند مرموزی زد و گفت: به یک شرط

 به این همه کودکیش و شیطنتش لبخندی زدم و گفتم: چه شرطی؟
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 فرا: هرچی باشه قبوله؟

 .من: آره

 فرا : قول؟

 .من: قول قول

 .فرا : خب بشین تا چیزی بیارم بخوری

نارم نشست دست برد که نشستم، رفت و با شیرینی و چای اومد ک

 :شنلش رو برداره و بپوشه که گفتم

 .خواد بپوشیراحت باش نمی -

معذب بهم نگاه کرد که بهش لبخند زدم باز هم به صورتش نگاه کردم 

 .دستم بشکنه

 خوای شرطتو بگی؟من: نمی

 .فرا با لبخند: چرا

 من: خب بگو

 فرا: بهم بگو شغل اصلیت چیه؟

خواستم بهش بگم گ بود ولی من خودم میبهش نگاه کردم چقد زرن

 .من که مشکلی با این قضیه نداشتم

 .من: عضو پلیس امنیتی ایرانم البته بیشتر در مقابل امور خارجی



 

 

 WWW.98IA3.IR 148 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

کرد که زدم زیر با تعجب و چشمانی گشاد شده و دهن باز بهم نگاه می

 خنده

با خوام تو خطر بیفتم همه و گفتم: من مهِدی مَهدوی کیام؛ ولی نمی

 .شناسناسم سپهر ریاحی من رو می

 فرا: تو تو مِهدی مَهدوی کیایی؟

 .من: با اجازه

بهم خیره شده بود میدونستم باورش براش سخته آخه مِهدی مَهدوی 

اش رو ندیده بود فقط به اسم کیا معروف بود ولی کسی قیافه

 .شناختنشمی

 فرا: باور کنم؟

 .من: اره

 .بازم بهم نگاه کرد

 .دختر خوردیم کمتر نگام کنمن: چیه 

 که سرش ر انداخت پایین و من زدم زیر خنده

کردم مِهدی مهدوی کیا حداقل شصت سال سن فرا : آخه من فکر می

 .داره

 .من: حالا خوب نگام کن ببین چقد جوونم
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 ممم

 و چشمکی بهش زدم

 دونند؟فرا لبخندی زدو گفت:چه کسایی این راز رو می

لی نزدیکن مثل فرهاد و احمد و تو و من: فقط افرادی که بهم خی

 خواهرام و پدر و مادرم

 فرا: منم بهت خیلی نزدیکم؟

 :هاش خیره شدم و گفتمبه چشم

 .بیشتر از همه -

 :چهرش مشهود بود که گفتناباوری تو

 .فرا: بهار هم همیشه میگه مِهدی

 :با لبخند به این حسادت زنانه گفتم

کنه ولی رازشو ام شنیده تکرارش میمن: این اسم رو از زبون خانواده

 .نمیدونه

 .فرا: آها

 من: حالا کنجکاویت برطرف شد و جواب سوالاتو گرفتی؟

 .فرا: آره چه جورم

 و خندید

بازم گفت: چطور مادر و پدرتون قبول کردند این شغل رو ادامه بدید 
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 .آخه خطرش زیاده

اگه چیزی رو من: من از همون کودکی به پلیس بودن علاقه داشتم 

کنم بلکه فقط دنبال هدفم های راه نگاه نمیبخوام هیچ وقت به دشواری

 .هستم

 .بهم نگاه کردو گفت: موفق باشی

 .من: ممنونم

 .صدای زنگ گوشیش بلند شد گفت: ببخشید

 .و جواب داد

 فرا: سلام ساشایی

خیلی ساشا رو دوست داشت ولی مطمئنم به چشم خواهری و برادری 

 .بود

 .نه راستش دستم بنده بعدا خودم زنگ میزنم خدافظ فرا:

 :و قطع کرد. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 پس چی شد؟ -

 خواست زنگ بزنه تصویری با اونو کیوان حرف بزنمفرا : می

 من : پس چرا نزدن؟

 پرسیدنفرا : آخه واسه صورتم الان ازم سوال می
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م نگاه کردو گفت: مهم با شرمندگی بهش نگاه کردم که با لبخند به

 .نیست

 خوام برممن: من دیگه می

 فرا: کجا؟

 .مثل اینکه متوجه سوالش شد که گفت: ببخشید

 .من: اشکال نداره میخوام با احمد برم کارخونه

 فرا: لازمه منم بیام؟

 من : نه تو استراحت کن منم زود میام ظهر مهمونتم

 .لبخندی زد و گفت: احمدو هم بیار

رفتم بیرون باز هم نتونستم بهش اعتراف کنم که دوسش  من: باشه و

  . دارم وای خدا. احمد دم در بود سوار ماشینش شدم و رفتیم شرکت

 :فرا

مثل همیشه به آفرین خانم گفتم واسه ظهر غذا درست کنه و خودم هم 

رفتم دوشی گرفتم. حدود بیست دقیقه کارم تو حموم طول کشید وقتی 

یرهن آستین سه ربعی با شلوار جین پوشیدم و پاز حموم خارج شدم 

 .های مِهدی پوشیده بشهکرم پودری زدم که جای انگشت

های خواستم حتی احمدو فرهاد هم بفهمن که این جای انگشتنمی
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مِهدیه آخه اونا هردو منو دوست داشتند، دوست نداشتم به خاطر من 

ئن بودم حرفی به دوستشون بزنن و از هم دلگیر بشن هرچند مطم

مِهدی خودش بهشون میگه آخه خیلی با هم صمیمی بودند و هیچ چیز 

 .پنهانی نداشتند

رژ قرمزی هم زدم و جلو آینه چشمکی به خودم زدم واقعا هلو شده بودم 

 .به این همه اعتمادبنفس خودم خندیدم

ام سر رفته بود شماره هانا رو گرفتم دیگه تو خونه کاری نداشتم حوصله

رفتن نداد. هانا مدتی بود که با خواستگارش بیرون می ولی جواب

اش این پسر رو تایید کرده خواستن بیشتر با هم آشنا بشن خانوادهمی

خواست بیشتر باهاش بودند ولی هانا خودش خیلی سخت گیر بود می

آشنا بشه. بعد از ناامید شدن از هانا شماره بابا رو گرفتم بعد دو بوق 

 .جواب داد

 .الو سلام عزیزمبابا: 

 من: سلام بابایی خوبی؟

 بابا: مرسی عزیزم تو چطوری؟

 من: مرسی خوبم خوبم کجایی؟

 .بابا: بیمارستانم عزیزم
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 من: مامان خوبه؟

 بابا: آره عزیزم کارها خوب پیش میرن؟ ناراحتی نداری؟

 من: آره باباجون من خوب خوبم هیچ مشکلی ندارم

 عزیزم کاری داشتی؟ بابا : خوبه شکر مواظب خودت باش

 .من : نه باباجون فقط خواستم احوالت رو بپرسم خداحافظ

 .بابا: خدافظ عزیزم

فقط بابام نبود، دوستم بود و کل وجودم بود هیچ وقت هیچ چیزی رو 

ازش پنهان نکردم حتی وقتی امیر بهم ابراز علاقه کرد اولین نفری که 

ت ولی هیچ وقت با فهمید بابام بود، درسته مرد بود و غیرت داش

 .هاش منو فریا رو اذیت نکردمحدودیت 

وقتی امیر رفت و من نابود شدم بابام هیچ وقت سرزنشم نکرد که بگه 

خودت دوسش داشتی یا انتخاب خودت بود، همیشه مثل یک کوه پشتم 

 .بود واقعا عاشقش بودم

خودش ی فریا وقتی ارمیا اومد خواستگاری فریا بابا انتخاب رو به عهده

های ارمیا وقتی فریا راضی شد باهاش ی پافشاریگذاشت بعد همه

ی ارمیا کلی ازدواج کنه اون موقع بود که بابا هم وارد عمل شد و درباره

  .تحقیق کرد و بعد از مدتی جواب مثبت خودش رو اعلام کرد
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 .سری به غذاهای آفرین خانم زدم، اووه چه بویی

 .خانممن: وای دستت طلا آفرین 

 .آفرین: نوش جون دخترم

 من: آماده شدند؟

 .آفرین: آره دخترم

 .تونید بریدمن: مرسی می

 .آفرین : باشه دخترم خدافظ

 .من: مرسی خدافظ

 .نگاهی به ساعت انداختم ساعت دو ظهربود

همین موقع صدای لاستیک ماشین اومد لبخندی ناخودآگاه رو لبم سبز 

 .شد

 :مِهدی

 :به احمد گفتم

خوام باهاش تنها باشم اگه بهت ا واسه ناهار دعوتت کرده ولی نیا میفر -

 . زنگ زد بگو کار داشتم

 :احمد کلی خندید و گفت

 .کرد مِهدی یه روزی اینجوری عاشق بشهکی فکرش رو می -
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بعد از خداحافظی با احمد راهی خونه شدم خیلی خوشحال بودم که 

 .خواستم ظهرو با فرا باشممی

موت باز کردم و رفتم داخل، ماشین و پارک کردم و به سمت درو با ری

خونه فرا رفتم. در زدم که درو باز کرد، خوشگل و خوشتیپ مثل 

 .همیشه

 .فرا: سلام خسته نباشی

 .من: سلام مرسی

 .اومد اشتهام تحریک شدو رفتم داخل عجب بوی غذایی می

 .من: عجب بویی

 .فرا: فسنجونه، آفرین خانم درست کرده

 .ن: آهام

 فرا: احمد نمیاد؟

 .من: بهش گفتم ولی گفت کار داره

 فرا: سفره رو بچینم؟

 .من: آره ممنون

 :فرا رفت داخل آشپزخونه بعد از پنج دقیقه گفت

 .آقای ریاحی بفرمائید -
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فرا هنوز هم بعد دو سال منو آقای ریاحی صدا میزد نه سپهر، نه مهِدی 

 .، نه آقای مَهدوی کیا، آدم جالبیه

رفتم داخل آشپزخونه، عجب سفره ای چیده بود. نشستم رو صندلی و 

شروع کردیم به غذا خوردن در بین غذا صدای زنگ گوشی فرا بلند شد. 

 .با یک ببخشید جواب داد

 فرا: سلام کیوان خوبی؟

 .فرا: ممنون منم خوبم چه خبر

 .هاش تو هم شددیدم فرا دست از غذا کشید و اخم

و به اون هیچ ربطی نداره. کیوان خیلی پرروش کردی یا فرا : به آتاش بگ

 .جواب کارش رو میدی یا میزنم تو دهنش

هام تو هم شد باید یهو یاد آتاش افتادم؛ اون فرا رو دوست داشت اخم

 .زدم نباید بیاد و فرا رو ببینهقید این پسره احمق رو می

با ساشا حرف  شنوی من بایدفرا: وای کیوان وای تو اصلا حرف منو نمی

 .بزنم

 .خوام حتی حرفشم بدهفرا : نه نمی

 .من خوشم ازش نمیاد

 .فرا : باشه فعلا خدافظ
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 .و قطع کرد

 گفت؟من : چی می

فرا نگاهی بهم کرد مثل اینکه معذب بود چون زیر لب گفت: چیزی 

 .نیست

و تا آخر غذا با قاشقش بازی کردو توی فکر بود. باید از زیر زبونش می 

 .بیرون کشیدم

 .هاش خیره شدم و گفتم : کیوان چی گفت؟ درست جوابمو بدهبه چشم

فرا گفت: آتاش این پسره احمق دوباره رفته خواستگاریم پیش کیوان و 

 .با دکتر جک خواستگارم دست به یقه شده

 :هام تو هم رفت و با عصبانیت گفتماخم

 دستش درد من : چون خواستگارتو پرونده اینجوری عصبانی هستی اصلا

 .نکنه

 .خودم هم تعجب کردم این چه حرفی بود از دهانم پرید

فرا با تعجب بهم خیره شد و آروم گفت : آخه آتاش تو همه چیزم 

 .کنهدخالت می

 کنه مگه چکارته؟من: بی خود می

فرا که از حرف های من به شدت تعجب کرده بود سرش رو انداخت 
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 .پایین و به فکر فرو رفت

 ؟سوالی ازت بپرسممن: 

فرا سرشو بلند کرد و بهم خیره شد منم بهش خیره شدم داشتم تو اون 

 :شدم که با لکنتی که نمیدونم عاملش چی بود گفتمشکی غرق می

 .آ.. آره -

 من: کسی رو دوست داری؟

 .بازم به لکنت افتاد

 .فرا: چ...چی مَن؟ نه

 موشکافانه نگاش کردم و گفتم: مطمئنی؟

 .رو ازم گرفت و سرشو انداخت پایین و آروم گفت: آرهکه نگاهش 

دونستم داره دروغ میگه، باید همین امروز تکلیفم روشن ولی من می

 .بشه. ناهار تموم شد البته با زنگ زدن کیوان غذا کوفت دوتامون شد

رو به  بعداز ناهار رفتیم و تو حال نشستیم دو تا چای خوش رنگ آورد و

 .روم نشست

 ش چند ساله که دوستت داره؟من: آتا

 .فرا: پنج سالی میشه

 .کنی که دیگه برنگردهمن: چرا یک بار، ردش نمی
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 ممم

فرا: هم حرفا هم عملا اینو بهش ثابت کردم ولی خودش رو به نشنیدن و 

 .کنهندیدن میزنه و فقط کار خودش رو می

من: حتی اگه شده به باد فحش بگیرش که دیگه اطرافت پیدا نشه، بعد 

 .م در مقابل چشمان بهت زده ی فرا بیرون رفتمه

یعنی عاشقه؟ عاشق کی؟ من؟ یا نکه نکنه فرهاد آخه با هم خیلی خوبن 

 یا شایدم احمد؟ نکنه عاشق ساشاست؟

 نکنه هنوز دلش پیش امیره؟ نکنه خوشش از دکتر جک میاد؟

وای دارم دیوانه میشم این دختره اعصاب واسم نگذاشته امروز هرطوری 

 .ه باید بفهممشد

 .زنگ در خونه زده شد بازش کردم، احمد بود

  .پسر گلم احمد: سلام

 .من: بی مزه

 .هات غرق شدناحمد: باز که کشتی

ترسم ازدواج کنه الان بیست اش فکر فرام که خواستگار داره میمن: همه

کنه؟ یعنی دوسم و دو سالشه من سی و دو سال یعنی من رو قبول می

 داره؟

خواد پسر به کنی؟ کجای جهان می: دیونه این فکرا چیه که تو میاحمد
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 پول داری و زیبایی تو پیدا کنه مگه دیونه شدی؟

 .من: نمیدونم گیج شدم

 .احمد: من مطمئنم دوستت داره از نگاهش اینو خوندم

 من: آخه احمد غرورم چی؟ برم به یک دختر بگم دوستت دارم؟

ات عشق ا که ازدواج کرد غرورت واسهاحمد: خاک تو سر خلت پسر، فرد

 .میشه

 .من: آخه مامانم رو چکار کنم میگه فقط بهار فقط بهار

تونی تو خونه خودت برن بعد نمیاحمد: یک مملکت ازت حساب می

 حرفت رو به کرسی بنشونی؟ بگو من فرا رو دوست دارم مگه زوره؟

 من: الان تو میگی من چکار کنم؟

ببین دوستت داره یا نه کمتر از یک سال دیگه احمد: باهاش حرف بزن 

 .ایرانه

 .ذارم برهمن با اخم: نمی

 .احمد: پس تلاشت رو بکن

من و احمد شامی خوردیم و رفتیم تو حیاط، نشسته بودیم رو نیمکت 

 .اومد که داشت با گوشی حرف میزدکنار حوض که صدای فرا می

 .فرا: چشم مامان جان
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- .... 

 .ن ده ماه دیگه برمیگردمفرا: باشه باشه م

 خواد بره؟ بدون من؟وقتی این و گفت حالم بد شد آخه کجا می

 .فرا: سلام برسون خداحافظ

ها بیرون اومد با بعد از حرف زدن و خداحافظی با مامانش از بین درخت

 :دیدن ما سلام کرد و خواست بره داخل که احمد گفت

 .اگه بیکاری بیا بشین پیش ما -

 .قبول کرد و اومد نشست کنارمونفرا مردد 

 فرا: فرهاد کجاست؟

 .احمد: ماموریت

 فرا: تو و فرهاد هم پلیسین؟

 .احمد به من نگاهی کردو گفت: آره

 .کنمدونستم بین پلیسا دارم زندگی میفرا : اوووه نمی

 .ی شوخ فرهاد نمیاد که پلیس باشهبعد هم خندید اما خب به قیافه

 خوای مطب بزنی؟نمیاحمد: 

 .فرا: تو نیویورک میزنم

 خوای بری؟احمد: می
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 فرا: نرم؟

 احمد: دوست داری بری؟

فرا: نمیدونم بالاخره زندگی من اونجاست ولی اگه برم هم همیشه 

 .ناراحتم

 احمد: چرا؟

 .ام تنگ شدهفرا: هم به شماها وابسته شدم هم دلم برا خونواده

گفتم رو به فرا گفتم بیا بالا اید بهش میتونستم تحمل کنم بدیگه نمی

نگاهی به لیست داروهای جدید بنداز و بدون منتظرموندن برا جوابش 

خودم رفتم بالا که صدا پیام گوشیم اومد. احمد بود نوشته بود کارو 

 .ام حتما نظرش رو بپرستموم کن من رفتم خونه

ز شد و فرا اومد رفتم طبقه بالا و نشستم رو مبل بعد چند دقیقه در با

 .داخل

 فرا: داروها کجان؟

ام بهش خیره شدم اونم به من خیره بود قلبم دیونه وار به دیواره سینه

 .کوبیدمی

 من : بشین

کردم فرا اومد و کنارم نشست و بهم خیره شد منم خیره خیره نگاش می
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 ممم

دیگه تحمل نداشتم باید کارو تموم کنم باید امشب اعتراف کنم و 

 گیرم مگه ده ساله کارم این نیست؟اعتراف ب

هاشو باز کرد هام رو رو پیشونیش گذاشتم و بوسیدم که فوری چشملب

 و با تعجب بهم خیره شد

 کنید؟فرا با لکنت گفت: چ چکار می

 .من: امشب باید درباره موضوع مهمی حرف بزنیم

 فرا: چه موضوعی؟

 !من: میخوام بدونم چه حسی بهم داری

 :اه کردو گفتبا تعجب بهم نگ

 ...خب...خب... شما -

 من: اینطوری نه میخوام بدونم دوستم داری یا نه؟

اش هاش قرمز شد و سرش رو پایین انداخت؛ دستم رو زیر چونهگونه

 .بردم و سرش رو بلند کردم

 .هام نگاه کنمن: سرت رو بلند کن و به چشم

 .سرش رو بلند کرد و با خجالت بهم نگاه کرد

 .دم و لب زدم : دوستت دارمبهش خیره ش

با ناباوری بهم خیره شده بود مطمئنم تعجب کرده بود که مِهدی 
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 .مَهدوی کیا با اون همه غرور ابراز احساسات بکنه

 .هام خیره شد و سرش رو پایین انداختفرا به چشم

 من: خب تو چی؟ تو هم من رو دوست داری؟

ق کرده بود. اش عرچیزی نگفت که سرش رو بلند کردم پیشونی

 :لبخندی زدم که فرا سرشو پایین انداخت و گفت

  .منم دوستت دارم -

از این اعترافش خوشحال شدم خیلی خوشحال واقعا عشق دوطرفه 

 .شیرینه

اش کردم چون الان خیلی به هم نزدیک بودیم دوست اون شب صیغه

 .هامون هم بدون محرمیت باشهنداشتم حتی نزدیک بودن دست

 :فرا

شب رو تا صبح از خوشحالی بیدار بودم الان من زن مِهدی بودم؟ اون 

 .ایش؟ یعنی واقعا دوستم داره؟ عجب اعتراف شیرینیزن صیغه

 .به ساعت نگاه کردم پنج صبح بود و من هنوز بیدار بودم

رفتم تو تخت و پلک بستم که خیلی زود خوابم برد. با صدای زنگ 

شرکت  ۱شده باید ساعت  ۱۱ت ام از خواب بیدار شدم وای ساعگوشی

 .باشم
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بازم یاد اعتراف مِهدی افتادم و لبخند زدم گوشی رو جواب دادم ساشا 

 .بود

 .با انرژی گفتم: سلام فدام شی

 خونه خوبی؟ساشا: چیه کبکت خروس می

 من: عالی تو خوبی؟

 .ساشا: مرسی عزیزم ولی مثل اینکه تو بهتری

 .من: اره

 ساشا: چی شده؟

 .هیچی همین جوریمن: 

 .ساشا : با هرکی آره با ما هم آره؟فرا خانم بگو بینم چی شده من ساشاما

 ...من: خب چطور بگم آخه.. آخه

 ساشا : عاشق شدی؟

 ی امیر؟ساکت شدم. چی میگفتم؟ میگفتم آره؟ اونم بعد قضیه

 ساشا : عاشق کی؟

 من: نه نه کی گفته عاشقم؟

 .ساشا : باشه پس من رفتم خدافظ

 .من: عه ساشا این چه حرفیه باشه میگم
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 ساشا: خب؟

 .من: راستش خب مِهدی بهم گفت که دوستم داره

 ساشا: تو هم دوستش داری آره؟

 .هام رو بستم و گفتم: آرهچشم

 ساشا: کیوان میدونه ؟

 .من: نه دیشب بهم گفته

 ساشا: تو هم اعتراف کردی؟

 .من: آره

گوشی رو قطع کردم  های ساشاو خداحافظیبعد شنیدن نصیحت

 .صبحونه ای خوردم و رفتم شرکت

گذشتند و یک ماه از اعتراف عشق من مِهدی می گذشت. این روز ها می

یک ماه بهترین روزهای عمرم بودن البته تو این یک ماه مِهدی فقط دو 

اش ایران بود ولی همون دو هفته هم خیلی بهم خوش گذشت هفته

های زیادی برام گرفته اهم بیرون بودیم کادوبیشتر اوقات پیشم بود و یا ب

هام بکاهه و البته موفق هم کرد تا حد توانش از تنهاییبود و سعی می

 .شده بود

هانا و کیوان و ساشا و فریا و ارمیا فهمیده بودن که من و مِهدی همو 
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 ممم

ایم . فریا خیلی بهم گفته بود که تا عقد دائم نکردم دوست داریم و صیغه

 . ای داشته باشهدم مِهدی باهام رابطهاجازه ن

ی صیغه کیوان که کلا با صیغه مشکل داشت و معتقد بود مردا به وسیله

کنند ولی وقتی گفتم برای شناخت بیشتر باهمه ها سواستفاده میاز زن

کنیم قبول کرد ولی از بین دوست و و اگه خدا بخواد ازدواج می

 .دونستن ما باهمیمودن که میهای مِهدی فقط احمد و فرهاد برفیق

 :مِهدی

تازه از عراق برگشته بودم رفتم خونه، فرا الان شرکت بود دلم برا 

 .رفتدونست امروز میام وگرنه سرکار نمیدیدنش یک ذره شده بود نمی

 .وارد خونه شدم کتم و به رعنا دادم

 .من: سلام

 مامان: سلام عزیز دلم خوبی؟

 مهیسا: سلام داداشی خوبی؟

 من: ممنونم شما خوبید؟

 .مامان: مرسی پسرم ما هم خوبیم

 .نشستم

 من :خب مهیسا خانم چه خبر از دانشگاه؟
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 .مهیسا اومد کنارم نشست و دستش رو دور گردنم اویزون کرد

 .گفت : همه چیز عالیه

اش رو بوسیدم. که صدای زنگ اومد مامان گفت : حتما مریم و منم گونه

 .بهارن

 .هامو عوض کنمباسمن: برم بالا ل

 ات و بهارمامان: حتما بیا بشین پیش خاله

 .باکلافگی گفتم: باشه

رفتم بالا. بعد یک دوش نیم ساعته اومدم پایین خاله بازم داشت از 

  .خواستگارای خیالی دخترش حرف میزد

 .من: سلام

 خاله: سلام عزیزم خوبی؟

 من: مرسی شما خوبین؟

 .خاله: مرسی

 مِهدی خوبی؟بهار: سلام 

 من: مرسی شما خوبین؟

 .بهار: ممنون

 .رفتم نشستم کنار مامان
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 ممم

 خاله: عزیزم کارا خوب پیش میره

 .من: مرسی خاله جون خوبه

شدم. حدود نیم ساعتی بهار همش بهم خیره می شد داشتم کلافه می

هاشون گوش دادم، همش درباره انواع آرایش و نشستم و به حرف

و اینجور چیزا حرف میزدن ولی من گوش خوبی  های گرون و طلالباس

 :ها نبودم بلند شدم و گفتمبرای این بحث

 .با اجازه باید برم -

 .بینی که مهمون داریممامان: واه تو که یک ساعته اومدی می

 .من: مامان از شرکت زنگ زدن میگن مشکل پیش اومده حتما باید برم

م خط و نشون کشید. خاله دونست دروغ میگم با چشم برامامان که می

 .و بهارم که معلوم بود از رفتنم راضی نیستن با اخم خداحافظی کردن

 .به جهنمممم

تو راه همش شوق دیدن فرا رو داشتم به طوری که راه نیم ساعته رو 

 .پانزده دقیقه طی کردم رفتم شرکت موندم دم در اتاق فرا و در زدم

 .فرا: بیاتو

 .شنوی میگم بیا تومیدوباره در زدم که گفت: ن

دوباره در زدم که صدای پاشنه عجب دلم برا صداش تنگ شده بود.
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 :اومد معلومه عصبانی داره میاد تا درو باز کرد گفتهاش میکفش

 ...مگه نمیگم -

تا من رو دید مات موند اخم جاش رو به لبخند داد با لبخند وارد 

 :دفترش شدم و گفتم

 کنی؟ازم استقبال نمی -

 .ام رو بوسید منم بوسیدمشلو اومد و گونهج

 فرا: خوبی؟

 من: مرسی تو خوبی؟

 .فرا: آره حالا که تو رو دیدم عالی ام

 .رفتم نشستم رو صندلی که فرا اومد نشست رو پام

من: خب خانم خانما تعریف کن ببینم در نبود من چه اتفاقاتی افتاد؟ 

 کجاها رفتی؟

 . ه تعریف کردن این چند روزفرا هم با شوق و ذوق شروع کرد ب

اش اجازه دادند دختری مثل فرا کم سن و واقعا بچه بود چطور خانواده

ای جای من بود کم تجربه به کشوری دیگه سفر کنه؟ اگه کس دیگه

داد و مطمئنم با دیدن قیافه و هیکل فرا همون روز اول اختیار از کف می

 ن اجازه رو بهش دادن؟اش ایآورد، آخه چرا خونوادهبلایی سرش می
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 هام گوش دادی؟فرا: مِهدی اصلا به حرف

 .من: اره عزیزم

 .و چشمکی زدم

 .فرا: دروغ گو

خندیدم و بهش خیره شدم اونم بهم خیره شد سرم رو جلو بردم 

 .ویشونیش رو بوسیدم

خواست در منو فرا باهم کارهای شرکت رو انجام دادیم دیگه نگهبان می

ن و فرا با هم از در شرکت خارج شدیم و به سمت شرکت رو ببنده که م

 .ماشین هامون رفتیم سوار شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم

درو با ریموت باز کردم اول من و بعد فرا داخل شد. پیاده شدیم که 

مامان و خاله مریم و مهیسا بهار رو دیدم که تو حیاط کنار درختا 

ن جز مهیسا دیگه بقیه با اخم نشسته بودن وقتی ما دوتا رو باهم دید

نگاه کردند و جواب سلام فرا رو ندادن خیلی بهم برخورد. مگه فرا دکتر 

من نبود؟ مگه دکتر این خانواده نبود این چه رفتاریه؟ باید فکری به 

 .حال این قضیه بکنم

 .سلام کردم که همه با خوشرویی جوابم رو دادن

بیاد نگاهی به مامانت بندازه مامان: بهار جان این دختره رو صدا کن 
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 .رنگ به رو نداره

اخم کردم بهار میشد بهار جان و فرا میشد این دختره؟ ولی چیزی 

نگفتم و رو صندلی نشستم. بهار رفت و با فرا اومد با دیدنش لبخند رو 

 .نشستلبم

 .فرا: سلام

فقط من و مهیسا جوابش رو دادیم بقیه هم چیزی زیر لب گفتند که 

کردن چیزی بین میشه گفت شبیه سلام بود. یعنی اینا فکر میتقریبا 

منو فرا است و منافع بهار به خطر افتاده؟ با این فکر لبخندی زدم چون 

 .تونستن داشته باشناین واقعا بهترین فکر بود که می

فرا تا نگاهی به صورتش کرد گفت: فشارتون بالاست این قرصی رو که 

 .ب میشیدمی نویسم استفاده کنید خو

 بعد گفت: کاری با من ندارید؟

 .مامان: نه میتونی بری

هام تو هم گره خورد مثل اینکه با کلفتش حرف میزد ناخودآگاه اخم

 .مامان خانم ببین و نگاه کن که چطور عروست میشه حالا ببین

 :فرا

ساعت ده شب بود تازه گوشی رو قطع کرده بودم کلی با مامان و بابا و 
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زدم فریا هم خونه بابا اینا بود؛ ای کاش منم الان پیششون فریا حرف 

 .بودم دلم کلی تنگ شده بود

صدای کلید اومد که تو در چرخیده شد ولی خودم رو زدم به نشنیدن و 

خودم رو با گوشی سرگرم نشون دادم. بلوز آبی نفتی با شلوار مشکی 

خند بهم جذبی پوشیده بودم؛ صدای کفش اومد سرمو بلند کردم با لب

 خیره شده بود

 رید خونه مردم؟من: هی آقا چرا بی اجازه می

 .مِهدی: خونه مردم نیست خونه زنمه

لبخند زدم تو دلم قند آب شد من این مرد دوست داشتنی رو چقدر 

خوام . بلند شدم و دویدم سمتش اونم بغلش رو باز کرد و تو آغوشش می

و مبل که مِهدی بهم خیره فرو رفتم بعد از ابراز احساسات نشستیم ر

 .شد

هات خوردیم . مِهدی زد زیر خنده گفتم: هی آقا صاحاب دارما با چشم

 سرمو رو پاش گذاشتم که مِهدی گفت: فرا؟

 .من: جانم

 ات رو عوض کنی؟خوای خونهمِهدی : می

 .سریع بلند شدم و گفتم: چی ؟ آخه چرا ؟ من که جام خوبه
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ات ومدنم اینجا مشکوک شدن اگه خونهم به زیادی امِهدی : خانواده

 جایی جدا باشه بیشتر میام

ات حرف بزنی پس من: مِهدی تو که خواستی در این مورد با خونواده

 چی شد؟

مِهدی : مامانم گیر داده که باید با بهار ازدواج کنم آخه فداتشم راضی 

 .ها نیستکردنش که به این راحتی

 .رو عوض کنم دیگه چیزی نگفتم. آره بهتره خونه

 .صدای زنگ گوشی مِهدی بلند شد گفت: فرهاده

 .و جواب داد

 مِهدی: جانم

- ... 

 مِهدی: ممنونم تو خوبی؟

-... 

 .مِهدی نگاهی به من کرد و با لبخند گفت: اونم خوبه

بهش گفتم سلام برسون که اونم سلام رسوند که بعدش مِهدی زد زیر 

رهاد گفت: مگه همه مثل خنده هرچی گفتم چی میگه نگفت که به ف

 خودتن؟
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 ممم

-... 

 .مِهدی : باشه باشه ما هم میایم خدافظ

 من: به چی خندیدی؟

مِهدی با لبخند نگام کردو با شیطنت گفت: فرهاد گفت مراقب باش عمو 

 .نشم

از این همه رک حرف زدنش خجالت کشیدم با مشت زدم تو بازوش و 

 .گفتم پررو که با صدا خندید

 .با احمد میرن کوه ما هم بریم مِهدی: گفت فردا

 من: منم بیام؟

 .مِهدی: بله خانم

 .من: آخه من تنها که نمیشه

 :مِهدی چشمکی زد گفت

 .دختر هم هست -

ی کارها منم لبخندی زدم رفتن به کوه بعد این یک هفته که همه

فشرده بودند واقعا فکر خوبی بود البته اگه صبح زود بیدار شدنش رو 

 .فاکتور بگیرم

شدیم پس مهِدی مِهدی تا ساعت دو پیشم بود باید صبح زود بیدار می
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 ممم

مونه ما با هم ام جدا بشه شبا پیشم میرفت. بهم قول داد اگه خونه

 .گذاشتیممحرم بودیم مشکلی نداشت البته پامون رو از حد فراتر نمی

*** 

با آلارام گوشیم بیدار شدم شش بود وای من فقط سه ساعت خوابیدم؟ 

 ا بگم چکارت کنه فرهاد اینم موقع کوه رفتن بود ؟خد

صدای پیام گوشیم بلند شد مِهدی بود که نوشته بود عزیزم آماده شو 

 .بریم

 .جواب دادم: باشه عشقم

آماده شدم شلوار جین سفید با مانتو کوتاه زرد و شال سفید و کفش 

پوشیدم ولی از زرد. وقتی امیر دلمو شکوند همیشه شال مشکی می

وقتی که دوباره عاشق شدم سعی کردم تغییراتی در خودم به وجود 

بیارم. آرایش محوی کردم و کیف و گوشیم رو برداشتم و به سمت در 

 .رفتم ساعت شش و نیم بود

بیرون رفتم و درو قفل کردم و به سمت ماشین خودم حرکت کردم الان 

دی همه خواب بودن ولی دوست نداشتم ریسک کنم و من رو با مِه

 .ببینن، تا وقتی که مِهدی خودش نگه منم چیزی نمیگم

قرارمون در شرکت بود. رفتم سمت شرکت فرهاد و احمد با دوتا دختر 
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 ممم

اونجا بودن شنیده بودم کسایی رو دوست دارن ولی تا حالا ندیده 

 .بودمشون از ماشین پیاده شدم

 .فرهاد: سلام به روی ماهم

 .من: خخخ سلام

  .دادم با چهار تاشون دست

 دختر اولی: من آلیسم دخترعمو و دوست فرهاد

 .من: منم فرام خوشبختم

 .دومی: سلام منم پانیذم دوست احمد

 .من : خوشبختم

های آلیس دختری سفید و قد بلند و چشم آبی با دماغی عملی و لب

برجسته بود کلا خوشگل بود ولی یکم بی حجاب بود تعجب کردم فرهاد 

باهاش دوست شده آخه اینا پلیس بودند این چیزا واسشون خیلی مهم 

 .بود شایدم اونقدری عاشقش باشه که این چیزا واسش مهم نباشه

د ،قد متوسطی داشت با هیکل پری و صورت پانیذ دختر چادری بو

ای با چشم های مشکی درشت و لب قلوه ای، اینم خیلی خوشگل سبزه

 .بود

 من: آقایون دوست به این خوشگلی داشتید و رو نمی کردید؟
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 ممم

 :فرهاد چشمکی زدو گفت

 .آخه چشمت شوره -

اومد پلیس باشه همه با حرفش زدیم زیر خنده واقعا فرهاد بهش نمی

 .قد که شوخ بود. صدای بوق اومد برگشتم عقب مِهدی بوداین

 :پیاده شد و گفت

 سلام خانم ها و اقایون خوبید؟ -

 .ها عجب جیگر بودالهی قربونش برم با این لباس

همه با هم جواب سلامش رو دادیم که روبه من چشمکی زد و گفت 

ه سمت ماشینتو بزار شرکت بیا با هم بریم با خوشحالی قبول کردم و ب

 .ماشینش رفتم قرار بود بریم جاده چالوس . اونا هم سوار شدن

در بین راه مِهدی آهنگی گذاشت که تا اونجا باهاش خوندم و قر دادم و 

خندید. رسیدیم و پیاده اش به حرکاتم میخندیدم و مِهدی هم همه

 .شدیم

ی اونا هم پیاده شدند، زیرانداز هارو پهن کردیم و نشستیم. مِهدی کل

خوراکی خوردیم و  خوراکی خریده بود همه رو از ماشین بیرون آوردم.

حرف زدیم ، سرمو روی پای مِهدی گذاشتم و به شوخی های فرهاد 

 .خندوندامون رو میخندیدم کلا فرهاد همهدادم و میگوش می
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 ممم

ای مذهبی بزرگ پانیذ زیادی خوش اخلاق و مهربون بود و تو خونواده

کرد یس زیادی خودشیفته بود و از بالا به همه نگاه میشده بود، ولی آل

حتی چند باری به طور غیر مستقیم به چادر پانیذ تیکه انداخت که 

 . دادپانیذ با مهربونی جوابش رو می

اش به مِهدی خیره موقع ناهار شد، مردا مشغول کباب شدند که من همه

ی گذشت بیشتر رفتم هر روزی که مبودم و تو دلم قربون و صدقش می

 .شدمعاشقش می

 هرروز که می.گذرد مهر تو در دل من افزون گردد

 مگر در تو چه بود که این چنین مجنون گشتم

 .با صدای فرهاد به خودم اومدم

 .هات شوهرم رو قورت دادیفرهاد: حاج خانم با چشم

 .که همه ترکیدن از خنده خودمم خندیدم

نهار و خوردیم بعد نهار همه بلند های فرهاد نهار آماده شد. با شوخی

 .رفتیم پیاده رویشدیم و

با آلیس و پانیذ زود صمیمی شدم؛ شماره هامونو به هم دادیم و قرار شد 

 .از این به بعد بیشتر باهم در ارتباط باشیم

وقت خداحافظی شد، واقعا روز خوبی بود کاش امروز به این زودی تموم 
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 ممم

نها بشم. تو راه برگشت مهِدی گفت: نمیشد دوباره باید مثل همیشه ت

 درباره جابه جایی خونه فکرات رو کردی؟

 من: آره حالا کجا برم؟

اشون میگم برمت ویلای تجریشم تا وقتی که به همهمِهدی با لبخند: می

 . زنمی

 من: باشه اسباب چی؟

 هات رو بیارمِهدی همه چی هست فقط لباس

 .من: مرسی عزیزم

اش رو بوسیدم که لبخند زد با هم رفتیم م . گونهکنمِهدی : خواهش می

 . شرکت من ماشینم رو برداشتم پیش به سوی خونه

امشب خسته بودم ولی قرارشد فردا لباس ها و وسایل مورد نیازم رو 

  .ی مِهدیجمع کنم و برم خونه

 :مِهدی

رفتم خونه حسابی خسته بودم حتی واسه شام هم نرفتم پایین آخه 

مریم رو تو پارکینگ دید، حتما دوباره اون و بهار اینجا ماشین خاله 

 پلاسن. کسی نیست به اینا بگه آخه خودتون خونه و زندگی ندارید؟

های اش مسافرت بود یا اگر ایران بود دنبال مهمونیمامان هم که یا همه
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 ممم

آنچنانی و ریخت و پاش بود، چند ماه یکبار کل وسایل خونه رو عوض 

 کرد؟ا اینقدر اسراف میکرد واقعا چرمی

ام زنگ رفتم حموم دوشی گرفتم و اومدم بیرون همون موقع گوشی

 .خورد شماره ناشناس بود کد اینجا نبود جواب دادم

 .من: بله

 ناشناس : سلام خوبی؟

 من: ممنون شما؟

 ناشناس: نشناختی ؟

 من: نه کی هستی؟

 .ناشناس: ساشام

 خوبین؟ من : آها یک لحظه گفتم صداتون آشناست.

 خوای خونه فرا رو تغیر بدی؟ساشا: ممنونم شنیدم می

من: آره . دیگه چیزی نگفتم چون دوست نداشتم بیشتر از این 

 هارو در جریان بگذارمغریبه

 ساشا: چرا؟ مگه خونه اولش چش بود؟

 .از سوالاتش کلافه شده بودم

 ساشا: چرا جواب نمیدی؟
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 ممم

 باشهمن: نیاز بود که تو یک خونه جدا 

ساشا: جناب ریاحی فرا یکبار شکست خورد بد هم شکست خورد نابود 

شد ، پنج ماه تموم من دوا و درمونش کردم میدونم چی کشیده، فرا 

 برادر نداره ولی ساشا رو داره که اندازه صد تا برادر

پشتشه. ساشا حاضره از جونش بگذره ولی فرا آخ نگه، به خاطر فرا 

بود رو زیر پا گذاشتم، من خواهر ندارم و فرا بهترین دوستم که امیر 

برادر، ولی وقتی افسرده شد و من پرستارش شدم بینمون صیغه 

خواهری و برادری خونده شد، فرا نقطه ضعف منه هرکی دست روش 

 .ذارمبزاره و اذیتش کنه، پا روش می

 :من که از این همه حمایت جا خورده بودم گفتم

 یگی؟خب اینا رو چرا به من م -

ساشا: چون نمیتونم دوباره شکست فرا رو ببینم تو بهش ابراز احساسات 

اش کردی امیدوارم تا آخر عمرت پاش بمونی، یک ماه کردی و وابسته

پیش که فرا بهم زنگ زد و حسابی خوشحال بود میدونستم حتما اتفاق 

خوبی براش افتاده وقتی مشکوک شدم و بهش گفتم عاشق شدی به 

دقیق مثل موقعی که دل بسته بود به امیر، ما به تو اعتماد  لکنت افتاد

 .بینیکردیم که الان ایرانه از این اعتماد سواستفاده نکن که بدمی
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 ممم

 :هام گره خوردند و گفتماخم

امیر نکنید درضمن -من: میشه لطفا دست روی غیرت من نگذارید و امیر

ه تذکر جنابعالی من دوستش دارم اونقدر که خم به ابرو نیاره نیازی ب

 .نبود

 .که پوزخند زد اونقدر بلند که صداش تا این طرف تلفن اومد

 .ساشا: امیدوارم

 .و بدون خداحافظی قطع کرد

یعنی عوض کردن این خونه اینقد مهم بوده که ساشا اینجوری عصبانی 

 .گیرم و پوزخند زدمبشه؟ جوجه دکتر حالت رو می

جوری داغون کردی که نیاز به امیر خدا لعنتت کنه که فرا رو اون

 .روانشناس داشته

 .ام اومد رفتم بازش کردم بهار بودصدای در خونه

 .بهار: سلام

 .من: سلام خوبی

 .بهار: مرسی تو خوبی

 من: ممنون چیزی شده؟
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 ممم

 .بهار با ناز : بیا شام

 .من: آها مرسی

 .بهار : خواهش

ن رو هایی پیدا میشه خب رعنا یا آفریرفت پایین، عجب آدم

زدید، اینا همه کارهای مامان بودند؛ من فرستادید یا اصلا زنگ میمی

دونستم دردش چیه، فقط مونده بودم مامان منه یا مامان بهار که که می

اشو خوب جلوه میده و نظر من براش مهم نیست، من هاینقدر خواهرزاد

به  خواست از مندونستم بهار چه مار خوش خط و خالیه فقط میکه می

 .عنوان پله ای برای رسیدن به آرزوهاش استفاده کنه ولی کور خونده

رفتم پایین شام بخورم که همزمان با من در ورودی هم باز شد فرهاد 

 بود با سلام و احوالپرسی داخل شد و پیش من اومد و گفت: یارت کو؟

 .اشهمن: خونه

 .اش تنهاستفرهاد: طفلک همه

میشه برم پیشش؟ تا مامانم دوباره  من: به نظرت چکار کنم الان

 اش گیر بده؟مشکوک بشه و همه

 .فرهاد : بهار با نگاه خوردت خخخ

 .کنه خخخمن: آخه من صاحاب دارم چرا نگاه می
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 ممم

 .کنید بیاید شاممامان: شماها چی در گوش هم پچ پچ می

های گاه و و فرهاد بلند شدیم و رفتیم شام خوردیم سر غذا هم نگاهمن

دیدم. یعنی این خانم توجه نکردن من به خودش رو اه بهار رو میبی گ

 کنه؟عشق تعبیر می

شام رو خوردیم من و فرهاد بلند شدیم که بریم داخل حیاط قدم بزنیم 

که بهار و مهیسا هم گفتن میان. تو حیاط بودیم که مهیسا گفت : کاش 

 .فرا رو هم صدا کنیم طفلک همیشه تنهاست گناه داره

 :با نگاه به من گفتبهار 

 .اش مثل کنه دنبال آدمهخواد ولش کن همهنمی -

 .از این حرفش اخمام تو هم گره خوردند

 :فرهاد با اخم گفت

 .مونهاین چه حرفیه میزنی بهار ؟ اون دختر مثل یک تیکه الماس می -

بهار: پسر خاله ی منی یا اون والا خوب طرفدار داره. بهش بگید من که 

 .رفتم

 .اد: من نمیدونم تو چرا اینقدر بدت از این دختر میادفره

 :رفت برگشت و با حرص گفتداشت به سمت خونه می

 .اش دنبال جلب توجه خوشم ازش نمیادچون همه -
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 ممم

 .و راهشو ادامه داد

 .پوزخندی زدم: دختره ی ابله

 مهیسا: این چش بود؟

 .فرهاد : مرض داره

ی فرا در زدیم که رفتیم طرف خونهمهیسا هم رفت داخل من و فرهاد 

دو تقه درو باز کرد داشت با تلفن حرف میزد. دیگه خسته شدم از بعد 

 .این همه قایم موشک

 :تلفنش که قطع شد گفتم

 .همین امشب وسایلت رو جمع کن تا فردا بریم -

 فرا: چیزی شده؟

 من: نه

 .فرهاد: عجله داره زودتر برید سرخونه و زندگیتون خخخ

تونست به حالش که تو هر موقعیتی میام گرفت؛ خوشحرفش خندهاز 

 .شوخی کنه

 .ترسمفرا: ولی من تنها تو یک ویلای بزرگ می

 .خوردفرهاد: وای کوچولو. لولو می

 .گیرممن: نترس خدمتکار واست می
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 ممم

 :قدر شناسانه نگام کرد و لبخند زد که بازم فرهاد گفت

بیرون آخه واسه سنم مناسب نیست  وای داره صحنه دار میشه من برم -

 .خخخ

 .من: کوفتتتت

کرد و اصلا با کسی شوخی نداشت فرهاد سر کار کاملا جدی برخورد می

کرد دید فکر میمطمئنم اگه کسی از همکارا اون رو تو این حالت می

 .دیوانه شده

** 

فردا ساعت هفت بیدارشدم آماده رفتن به شرکت به فرا گفتم بمونه 

 .و جمع کنه آخه دیشب نتونستوسایلش ر

ی من فرهاد هم موند کمکش که بعد از اتمام کارش ببرش خونه

  .توتجریش

 :فرا

وسایلم رو جمع کردم نگاهی به خونه انداختم و لبخندی زدم من توی 

این خونه خاطرات تلخ و شیرین زیادی داشتم واسه خداحافظی رفتم 

 .پیش خانواده ریاحی یا همون مَهدوی کیا

 .ر زدم رعنا درو باز کرد ساعت یازده صبح بود همه بیدار بودند
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 ممم

 .من: سلام

 .ها زیر لب جوابم رو دادنها بلند و بعضیبعضی

 .من: اومدم واسه خداحافظی

 .همه با تعجب بهم نگاه کردند

خوای بری تو که هنوز هفت ماهی از مهدیس خانم گفت: کجا می

 .قراردادت باقیه

 .ه کرده بود رو گفتمجوابی که مِهدی آماد

 :سرم رو با مظلومیت پایین انداختم و گفتم

خواد من: آقا سپهر بهم گفتن برم جایی دیگه خونه بگیرم آخه می

مهمون از اروپا واسشون بیاد و چند وقتی بمونن واسه همین به خونه 

 .من احتیاج داشتن

مهدیس خانم مثل اینکه خیلی خوشحال بود که مِهدی من رو بیرون 

کرده و یک جورایی خیالش راحت شده بود که مِهدی خوشش از من 

 :نمیاد با لبخند گفت

 .عیب نداره عزیزم دوباره هم میای اینجا -

 .عجب بازیگریم خخخخ

با همه خداحافظی کردم و از خونه بیرون رفتم که پشت سرم صدای 
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 ممم

 .مهیسا اومد

 مهیسا: فرا صبر کن

 :برگشتم عقب بهش نگاه کردم که گفت

من میدونم که بین تو و مِهدی چیزایی هست چون مِهدی بعد  -

اش تو دومین نفری هستی که روت غیرتیه و امشب که بهار خانواده

درموردت بد گفت حسابی عصبانی شد، میدونم که تو هم دوسش داری. 

من خوشحالم که برادر سنگ دلم بالاخره بعد سی و دو سال دم به تله 

 .داد

 .کنییک دستی بزنه واسه همین گفتم: اشتباه میخواد فک کردم می

مهیسا: من اون روز توی حیاط همه ی حرف های تو و مِهدی رو شنیدم 

پس نیاز نیست چیزی رو پنهون کنی دختر خوب، من چیزی به کسی 

 ...نگفتم و نمیگم، ولی چطور بگم راستش

 من: چی؟

واد کاری رو انجام مهیسا: مقابله کردن با مامانم کار آسونی نیست اگه بخ

بده تا به هدفش نرسه دست بردار نیست . من خیلی واسه داداشم 

ها عاشق شد ولی مامانم اینطوری داره برخورد ناراحتم که بعد مدت

 .کنهمی
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 ممم

 من: یعنی هیچ راهی نیست؟

مهیسا: حرف نزدن مِهدی روی حرف مامانم به خاطر ترسش نیست به 

ی مِهدی هم مثل مامانه، اگه چیزی خاطر احترامش نسبت به مامانه ول

داره رو بخواد اون رو به دست میاره و همه ی موانع رو از سر راه برمی

 حتی اگه اون مانع مامان باش

 .لبخندی زدم و گفتم: خیلی ازت ممنونم

 .مهیسا: امیدوارم موفق بشید برو عزیزم

به سمت ماشین خودم رفتم که فرهاد پشت فرمونش نشسته بود سوار 

 .شدم که فرهاد راه افتاد

 من: فرهاد؟

 .فرهاد : جان

خواد درباره من چیزی به من: آخرش چی میشه؟ چرا مِهدی نمی

 اش بگه؟خانواده

فرهاد: عزیزم خودت رو ناراحت نکن مِهدی هیچ کاری رو بی دلیل انجام 

نمیده. مِهدی واقعا دوستت داره از هیچ تلاشی واسه رسیدن بهت 

 .کنهنمیکوتاهی 

من: آخه فرهاد من چکار کردم که خونواده مِهدی اینقد ازم متنفرن 
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 ممم

های همه دیدم مگه چکار وقتی گفتم دارم میرم برق شادی رو تو چشم

کردم؟ من مطمئنم مادر مِهدی هیچ وقت با ازدواج ما موافق نیست تا 

 .ابد

فرهاد: اینقد زود جا زدی؟ دکتر صبر داشته باش همه چی درست 

ها داری که اینطوری رفتار کنن تو واسه مِهدی نقشهشه، اونا فکر میمی

 .کنندمی

 .من: امیدوارم همه چیز درست بشه

ی بسیار بزرگ و بعد از حدود چهل و پنج دقیقه رسیدیم یک خونه

 .شیک که نمای بیرونی جالبی داشت. فرهاد درو با ریموت باز کرد

 من: خونه مِهدی خودشه؟

 .ن فقط یکیشهفرهاد: اره ای

 من: مگه چند تا داره؟

 فرهاد : داخل ایران یا خارج از ایران؟

 .من: ایران

 .فرهاد: تو اکثر شهرها خونه یا زمین داره

دیگه چیزی نگفتم من خودمم خیلی پول داشتم البته منظورم پولای 

 .بابامه خخخ
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 ممم

 .رفتیم داخل، خونه عجب با صفا بود

دمه که به صف وایساده بودن و تعظیم ای بزرگ و با صفا با چند خخونه

  .کرده بودن

فرهاد: عزیزم من باید برم تو هم امروز مرخصی داری اسبابت رو بچین و 

 .استراحت کن

 .من: خیلی ممنونم فرهاد جون

 .فرهاد: خواهش زن داداش

 .گفت زن داداششدم وقتی بهم میو رفت چقد خوشحال می

بودن که دوتاشون مال مهمان بود یکی رفتم اتاق ها رو دیدم پنج تا اتاق 

های بزرگ رو که تخت دونفره داشت رو انتخاب کردم وسایلم رو از اتاق

های دستی رو موهام بیدار شدم چیدم و خوابیدم با احساس نوازش

 .چشمامو که باز کردم؛ مِهدی بود

 .مِهدی: سلام خانم ساعت خواب

 .من: سلام عزیزم خسته بودم

ای شیرین فرو رفتم و یشونیم رو بوسید که تو خلسهمِهدی خم شد و پ

 .لبخند زدم

 .مِهدی: خسته نباشی عشقم پاشو بریم چیزی بخوری
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 ممم

 من: مِهدی ؟

 .گفت: جونممِهدی بهم خیره شد و

 مونی؟من: شب رو اینجا می

 .مِهدی : اره عزیزم

 من: جواب مامانت رو چی میدی؟

 .مِهدی : حرفشون مهم نیست

 .ستم که مِهدی چقد به مامانش علاقه دارهدونولی من می

های شرکت رو آورد تا دیر رفتیم شام خوردیم و بعد شام مِهدی پرونده

ها رسیدگی کردیم. واقعا حجم کارهای شرکت زیاد بود، وقت به پرونده

کردیم، بعد کردیم حتی تو خونه هم باید کار میتو شرکت خیلی کار می

ف زدیم موقع خواب رفتم داخل اتاق کار حدود نیم ساعت با هم حر

 :خواستم درو ببندم که مِهدی درو باز کرد و با شیطنت گفت

خوام پیشت بخوابم آخه تو زنمی میشه برم جایی دیگه شب رو می -

 بخوابم؟

 .و مظلوم بهم نگاه کرد

 .زدم زیر خنده: بیا داخل

 هاش رو با تیشرتی جذب و شلوارک عوضبا لبخند اومد داخل لباس
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 ممم

 .کرد و رفت خوابید رو تخت

 من: زیادیت نشه؟

 !با خنده گفت: نه تازه کمه

هام رو با تاپ شلوارک عوض کردم رفتم پررویی زیر لب گفتم و لباس

خوابیدم رو تخت که بغلش رو برام باز کرد نگاهی به بغلش انداختم 

 :گفتکه معذب بودم برم؟ نرم؟

ات رو جدا کردم که بتونم شب فرا تو زنمی من تو رو صیغه کردم خونه -

 .رو بیام پیشت؛ خیالت راحت ازت خواسته نابجا ندارم

من این مردو اندازه کل عالم دوست داشتم. با لبخند خزیدم تو بغلش 

کردم منو این همه لذتی که آغوشش داشت رو با کل عالم عوض نمی

 .خوشبختی محاله

م مِهدی لباس صبح با احساس حرکت چیزی رو صورتم بلند شدم دید

 .ام رو نوازش میکرد نشستم رو تختپوشیده و با پشت دستش گونه

 من: سلام صبحت بخیر

 .مِهدی : سلام عسلم من باید برم کارخونه تو هم پاشو بری شرکت

 .من: باشه

 بلند شدم و رفتم به سمت آشپز خونه فرزانه خانم خدمت کار جدید بو.د
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 ممم

 .فرزانه: خانم صبحونتون حاضره

 .من: مرسی

ام رو خوردم آماده شدم و به سوی شرکت روندم. روزها رفتم و صبحونه

 .دادنداز پی هم می گذشتند و جاشون رو به هفته ها می

گذروند و روز به روز مِهدی بیشتر روز های اوقات فراغتش رو با من می

هاش بلندتر میشد . اینقدر عاشقش بودم که تر و شعلهاین عشق جاودان

تونستم دوریش رو تحمل کنم وقتی ماموریت بود لحظه شماری نمی

  .کردم که بیادمی

عشق من وقتی باتوام آن قدر زندگی به کامست که گذر زمان را نفهمم 

 .نبینم و نشنوم، وقتی به خودآیم که عمر من به پایان است

ی خیلی خوبی یک ماهی میشد که به خونه جدیدم اومده بودم؛ خونه

بود ازش حسابی راضی بودم . رایای خاله الهی قربونش برم حسابی 

بزرگ شده بود و لبخند میزد آخ که چقد دلتنگش بودم کاش میشد 

 .بگیرمش بغل و فشارش بدم

ه ناامید آتاش بار دیگر خواستگاریم کرد وقتی دوباره جواب رد شنید دیگ

شد و رفت با دختری به اسم مدیسون نامزد کرد. حسابی خوشحال شدم 

که منو ول کرد. پسر خوشگل و خوشتیپ و پولداری بود ولی من 
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 ممم

 .دوسش نداشتم

مِهدی هم دوهفته ای میشد که ماموریت بود دلم حسابی آغوشش رو 

 .خواستمی

دادیم که صدای زنگ خونه اومد درو باز کردم احمد بود با هم دست 

گفت نیلوفر خانم حالش خوب نیست بیا بریم وسایل پزشکیت رو هم 

 .بیار

 .من: باشه

نیلوفر خانم مادربزرگ مِهدی بود. من و احمد سوار ماشین شدیم و به 

 .ی خانواده ی مَهدوی کیا رفتیمسمت خونه

ی قبلیم کردم و لبخندی زدم با احمد وارد حیاط شدیم نگاهی به خونه

 .تمون رفتیمداخل ساخ

مهدیس خانم و مهیسا و آقا آرمین و بهار و مریم خانم و نیلوفر خانم و 

منیژه خواهر مهدیس خانم هم اونجا بودند. منیژه مادر فرهاد بود؛ زنی 

 .خوشگل و خوش پوش والبته خوش اخلاق بود

 .احمد: سلام

 .همه با خوشرویی جوابشو دادن

 .من: سلام
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 ممم

مهیسا و نیلوفر خانم با خوش رویی جوابمو آقا آرمین و منیژه خانم و 

 .دادن مهدیس خانم هم فقط سرد گفت سلام

 .ولی مریم خانم و بهار زیر لب نمیدونم چی گفتند

 :رفتم نشستم کنار نیلوفر جون و بهش نگاه کردم و گفتم

 خورید؟هاتون رو به موقع مینیلوفر خانم قرص -

نی بودم قرص باهام نبود نیلوفر خانم: آره عزیزم منتها دیشب مهمو

 .نخوردم

گیریم بدنتون ضعیفه برید تو اتاق دراز بکشید رو من: پس نتیجه می

 .تخت تا منم بیام

بلندشدو رفت منم راهی اتاق شدم که بین راه بهارو دیدم که با پوزخند 

 . بهم نگاه کرد

اش بیرونت کرد؛ بهار: هرچی واسه مِهدی ناز کردی آخرش از زیر خونه

های خارجیش هم نیومدن فقط خواست تو رو بیرون کنه مهمون حتی

 .آخه از کنه بازیت کلافه شده بود

های نیلوفر جون رو هاش توجهی نکردم و رفتم داخل اتاق قرصبه حرف

بهش دادم فشارش رو هم گرفتم و براش سرم زدم و از اتاق خارج شدم 

 :روبه مهدیس خانم گفتم
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 ممم

 .کنند اگه کاری با من ندارید تا برم باید چهار ساعت استراحت -

 :مهدیس خانم

 .یک ساعت صبر کن تا مادرم خوابش ببره بینم مشکلی نداره -

 .به ناچار گفتم: باشه

 همین موقع در باز شد و قامت زیبای مِهدی تو چارچوب در نمایان شد

 :امد داخل سلام کلی داد و رو به من گفت

 اینجا کاری داشتید؟ -

 .نیلوفر خانم رو ببینم و شاید داروهاش رو عوض کنممن: اومدم 

 . کنه بیا فشارم رو بگیرمِهدی: منم سرم درد می

کرد و مادرش با اخم ولی و از پله ها بالا رفت. بهار با خشم بهم نگاه می

 .بقیه بی تفاوت

رفتم بالا درخونه رو باز کردم در اتاق باز بود به سمت اتاق پرواز کردم 

پوشید از پشت بغلش کردم که برگشت هاش رو میاسکه داشت لب

سمتم و صورتم رو غرق بوسه کرد منم کل صورتش رو بوسیدم که بهم 

 .گفت بشین روتخت. نشستم که کادویی رو جلوم گرفت

 من این چیه؟

 مِهدی: بازش کن
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 ممم

 .MوF بازش کردم که گردبندی بود طلا روش نوشته بود

 .هدی خیره شدم و پریدم بغلشبهش خیره شدم عجب زیبا بود به مِ

 من: الهی قربونت بشم مناسبت این چیه؟

 .مِهدی: مناسبتی نداره فقط دوستت دارم

سرمو بلند کردم و دستش رو بوسیدم که بهم خیره شد و سرشو جلو 

 .بوسید آورد و پیشونیم رو

ای کرد من هم توجهباهم رفتیم پایین که بهار با غضب بهم نگاه می

 .سمت اتاق نیلوفر جون رفتم خواب بود نکردم و به

من: مهدیس خانم اگه بیدارشدن و حالشون بد بود بهم زنگ بزنید تا 

 .داروهای جدیدشون رو بفرستم

 .مهدیس خانم: باشه

  .بعد از خداحافظی من و احمد راهی خونه من شدیم

 :مِهدی

رفتم، فرا و احمد رفتن و من عجیب بی تاب فرا بودم. مامانم صدام زد 

 .داخل آشپزخونه بود

 .من: جانم مامان جان

 .مامان: بیا بشین عزیزم
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 ممم

دونستم دوباره میخواد درباره زن وقتی مامان اینطوری حرف میزد می

 .ای نداشتمدادن من حرف بزنه با کلافگی بهش نگاه کردم ولی چاره

 :نشستم که گفت

خوام همین مِهدی سنت داره میره بالا و اصلا متوجه نیستی من می -

 .ات بزنمالان حرف بهار رو به خاله

 .من: مامان من بهارو دوست ندارم

 :که مشکوک نگام کردو گفت

 تو کسی رو دوست داری؟ -

 .من: آره و اون کس بهار نیست

 :و بلند شدم که از پشت دستم رو گرفت و گفت

 .مِهدی اگه به حرفم گوش ندی دیگه پسرم نیستی -

کسی واسه حرف من ارزش قائل نیست؛ من  من: چرا تو این خونه

 .خوام عمری با زنم زندگی کنم نه شمامی

با اعصاب داغون از خونه خارج شدم و به سمت خونه فرا رفتم حالم اصلا 

 .خوب نبود مامانم عجب گیری داده بود

درو با کلید باز کردم که دیدم فرا رو مبل خوابش برده بود جلو رفتم و 

اتاق بردمش و گذاشتمش روی تخت، بهش خیره  بغلش کردم به سمت
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 ممم

 .شدم و زیر لب زمزمه کردم

ام راضی نشن من: من رو دیوانه خودت کردی دختر اگه مامان و خونواده

چکار کنم؟ به صورت معصوم غرق در خوابش نگاه کردم بعد از اینکه 

اشو بوسیدم رفتم حموم و دوش کوتاهی گرفتم و لباس پوشیدم و گونه

هام رو ق برگشتم. فرا غرق در خواب بود منم رفتم رو تخت و چشمبه اتا

 .بستم که خیلی زود خوابم برد

 :فرا

صبح با احساس چیزی رو شکمم بیدار شدم پاهای مِهدی بودن، این 

بشر هم که اصلا بلد نیست بخوابه اینقدر تو خواب به آدم لگد میزنه که 

نگاهی به ساعت کردم ده اصلا در کنارش باید فقط مراقب خودت باشی، 

 .صبح بود پس امروز تعطیل بود

دلم شیطنت خواست با لبخند مرموزی دست بردم لای موهاش که با 

یک دستش دستم رو گرفت با اون یکی دستم دست بردم لای موهاش 

که اون دستمو هم گرفت دیگه راهی برا شیطنت نمونده بود که 

 .خندیدم

 .من : سلام صبحت بخیر آقایی

  .دی: صبح شما هم بخیر عشقممِه
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 ممم

رفتم دوشی گرفتم و بلوز آستین بلندی با دامن خوشگل و خوش 

ای درست کنم آخه وقتی دوختی پوشیدم و رفتم آشپزخونه تا صبحونه

 .ی ورود نداشتندمِهدی اینجا بود خدمتکارا اجازه

صبحونه آماده شد که مهِدی تیشرت جذب سفیدی با شلوار مشکی 

ود حوله به دست درحالی که داشت موهاش رو خشک جین پوشیده ب

 .کرد وارد شدمی

 .مِهدی : به به خانم چه کردی

 .من: نوش جونت بیا بشین

 . با هم شروع کردیم به صبحونه خوردن

مِهدی گفت: بعدازظهر برو سری به کارخونه بزن دیروز داشتند رو 

چطوری پیش  کردند، برو بینم کارهاهای درمان افسردگی کار میفرمول

 .میره

 خوای چکار کنی؟من: تو می

خوام پیش مامان باشم دایی محمد از مِهدی: امروزو هم تعطیلم می

 .شیراز اومده اگه نباشم مامان دوباره گیر میده

 من: شب میای؟

 :مِهدی بهم نگاه کرد و گفت
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 ممم

 .به احتمال زیاد میام -

 .من: آها

ن چطوریه، تعطیلات مِهدی: ببین عزیزم خودت که میدونی شغل م

ام باشم و هم کمی دارم توی اون زمان محدود باید هم پیش خونواده

 .پیش تو پس از اینکه کم میام اینجا ناراحت نباش

 .ام مشکلی نیست عزیزممن: آره متوجه

 .دیگه حرفی بینمون زده نشد

 بعد صبحونه مهِدی رفت خونه خودشون

زنگی به مامان زدم بعد سه بوق منم آماده رفتن به کارخونه شدم تو راه 

 .جواب داد

 .مامان: سلام عزیزم

 من: سلام مامانی خوبی؟

 مامان: مرسی فداتشم تو خوبی کارهات خوب پیش میره؟

 .من: مرسی مامان جان همه چی خوبه

 مامان: مطمئن باشم؟

 .من: آره مامان جان

 .مامان: خوبه خدا رو شکر
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 ممم

 من: بابا خوبه؟

 .خوبه عزیزم الان بیمارستانهمامان: اونم 

 .من : آها

 .مامان: راستی فرا

 .من: جونم مامان

اش اومده خواستگاریت بابات میگه پسر مامان : دخترم دکتر الشن برا نوه

 .بسیار خوبیه حتما روش فکر کنی

 .خواممن: نه مامان نمی

 مامان کمی مکث کرد و گفت: فرا؟

 .من: بله مامان جان

 درمیونه؟مامان: پای کسی 

 من: چطور؟

مامان: آخه همیشه اینقد قاطع نبودی تو رد کردن خواستگار نکنه یک 

 ایرونی دلتو برده؟

کردم مامان و دیگه سکوت کافی بود، اگه از این بیشتر سکوت اختیار می

بستن باید حرف دلم رو بابا هر روز خواستگارای رنگی رنگی به ریشم می

 .میزدم
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 ممم

 .اختممن: آره مامان دلمو ب

ی امیر تکرار بشه، ترسید قضیهمامان سکوت اختیار کرد. شاید دوباره می

 :رسیدم به در کارخونه و گفتم

مامان جان رسیدم کارخونه هروقت بیکار شدم خودم بهتون زنگ  -

 .میزنم

 .مامان: باشه دخترم

بعداز خداحافظی با مامان وارد کارخونه شدم همه چیز خوب بود زنگی 

م و درباره شرکت پرسیدم که گفت همه چی خوبه فقط یک به ژاله زد

 .قرارداد داخلی داریم که نیاز به امضای تو و آقای ریاحی داره

 . من : باشه عصری میایم شرکت

 .پیام دادم به مِهدی که حتما بعدازظهر خودش رو برسونه شرکت

داخل آزمایشگاه شدم یسری دانشجو های پزشکی هم اونجا بودند که از 

 . رف دانشگاه برای بازدیدو تحقیق اومده بودندط

های آزمایشگاه به ی قسمتخانم رضایی: دکتر فاضلی لطفا درباره

 .دانشجوها توضیح بدید

 .من: باشه حتما

وارد آزمایشگاه شدم؛ حدود ده پسر با دوازده دختر بودن. داخل شدم که 
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 ممم

 .کردندکسی بهم توجه نکرد تعجب کردم. پسرها خیره خیره نگام می

 :یکی از دختر ها با ناز گفت

خانم میشه به این دکتر فاضلی بگید بیان به ما توضیح بدن زود باید  -

 .نکته برداری کنیم

 .الان متوجه شدم پس نشناختند

 .من: خودم هستم

 .یکی از پسرا: منم ابوریحان بیرونی ام

 .با این حرفش همه زدن زیر خنده پس باور ندارند

 :جایگاه مخصوص و با اخم گفتم رفتم وایسادم

 .تونید بریداگه اینجا کاری ندارید می -

 :همه ساکت شدند مثل اینکه از جدیتم تعجب کردند که گفتم

من خانم فاضلی ام و امروز هم در خدمت شمام برای توضیح کار و  -

 .خورنالبته ارائه ی مطالبی بسیار مهم که در امر طبابت به دردتون می

کردند آخه کسی باور نمیکرد من با این های باز بهم نگاه میدهنهمه با 

تر بودم این سنم که حداقل پنج سال از کوچیکترینشون هم کوچیک

 .مقامو داشته باشم و این همه علم داشته باشم

 یکی از پسرا: واقعا تو خانم فاضلی هستی؟
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 ممم

 .من: بله

وع به کار کردیم ها هم بعد از معرفی خودشون و آشنایی بیشتر شربچه

حدود دو ساعت مشغول کار بودیم که پیام برام اومد مهِدی بود که 

 .نوشته بود

 .مِهدی: سلام من شرکتم تو هم بیا

 .نوشتم: باشه

با  با دانشجوها و کارکنان خداحافظی کردم و به سمت ماشینم رفتم

 .سرعت به سمت شرکت حرکت کردم که بعد از بیست دقیقه رسیدم

مضای قرارداد من به سمت خونه رفتم و مِهدی بازم به سمت بعد از ا

 .خونه پدرش راه افتاد

 :مِهدی

وارد خونه شدم که دیدم مامانم داره با آذین خانم خیاط مخصوصش 

حرف میزنه وارد شدم و سلام کردم که هردو جوابم رو دادن خواستم 

و بعد از  برم طبقه بالا که مامانم بهم گفت بشینم. آذین خانم بلند شد

 .خدا حافظی رفت

مامانم بهم خیره شد که سرمو انداختم پایین وقتی اینجوری بهم نگاه 

خواد درباره موضوع مهمی حرف بزنه و با نگاه دونستم میکرد میمی
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 ممم

خواد به تحکم حرفش اضافه کنه و موضوعی که اینقدر اش میخیره

 .براش مهمه چیزی جز )ازدواج( نیست

 .مِهدی سرتو بلند کن و بهم نگاه کنمامان: 

خوای حرفمو زمین بزاری و با پات نگاهش کردم که گفت: تا کی می

 روش رد بشی؟

 من: مامان این چه حرفیه که میزنید اخه؟

 .مامان: امروز دیگه باید تکلیفم رو روشن کنی

 .من: مامان خب من خودم کسی رو دوست دارم

تم تا کی پنهون کاری؟ فرا تا کی دلمو به دریا زدم و واقعیت رو گف

رفت اگه زنم خواست پنهونی با من زندگی کنه چند ماه دیگه باید میمی

 داد؟اشو تو ایران چی میشد جواب موندن اضافهنمی

 .مامان یک تای ابروشو داد بالا و گفت: خب

 من : چی خب؟

 اش؟ اون دختر کیه؟مامان: بقیه

 .من: آشناست

خوام وارث این همه مال های خودم باشه. نمییلمامان: باید از فام

 .ای باشهغریبه
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 ممم

 .ها سرم سوت کشیدبا شنیدن این حرف

 .من: فامیلتون نیست غریبه است

 مامان با اخم گفت: کیه؟

 .من: فرا

ی غضبناک غرید: تو الان مامانم اول با تعجب بعد با اخم بعد با قیافه

 ؟چی گفتی

 .من : همونی که شنیدید

داد کلا خونه بابام این جا نبود مامانم همش غر میزد و دستور می وقتی

 .کردرو زن سالاری می

 تو همین موقع در باز شد و بابا اومد داخل

 .کنی این حرف رو دوباره تکرار کنیمامان: تو خیلی بیجا می

ی اولی بود که اصلا انتظار نداشتم مامان اینطوری باهام حرف بزنه دفعه

 .ف میزداینطوری حر

 بابا: مهدیس اینجا چه خبره؟

ی بی مامان: بیا از پسرت بپرس که میگه عاشق اون خارجی هرزه

سروپای ، هیچی ندار و بی آبرو شده ، می.دونستم اون عفریته آخرش 

 .کنهکار خودش رو می
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 ممم

 عصبی شدم این الان با فرا بود؟

 .من: مامان درسته مادرمی اونم عشقمه لطفا درست صحبت کن

که مامانم دستش رو بالا برد و در کمال تعجب رو صورتم فرود آورد. با 

 !تعجب به مامانم نگاه کردم این مامانم بود؟ نه نبود

 کنی؟بابا: مهدیس چرا دست رو مِهدی بلند می

با صدای بلند گفت : کسی به من توضیح بده اینجا چه خبره که مهیسا 

 .دآشفته از اتاق زد بیرون و به ما خیره ش

 .منم به سمت در خروجی راه افتادم که صدای مامان رو شنیدم

 .مامان : از این پسرت بپرس که اون دختره جادوش کرده

دیگه چیزی نشنیدم و سوار ماشین شدم و مشتم رو محکم رو فرمون 

 .هام از فرط عصبانیت قرمز شده بودکوبیدم؛ چشم

اش رو خواهرزادهه وحالم اصلا خوب نبود، وقتی مادر آدم اینجوری باش

 ها داشت؟به بچه ی خودش ترجیح بده آدم باید چه انتظاری از غریبه

رفتم تو خونه نیاورانم و یک دوش گرفتم کمی بهتر شدم ولی هنوز آثار 

 .ام و درونم هویدا بودعصبانیت تو چهره

ساعت سه شب بود تصمیم گرفتم برم خونه فرا. دوسش داشتم و حرف 

 .رین آرامبخش برای وجود نا آرامم بودزدن با اون بهت
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 ممم

به سمت خونه فرا رفتم درو با کلید باز کردم که دیدم رو مبل خوابیده؛ 

هام رو شنید از خواب پرید و بهم خیره شد مثل وقتی صدای کفش

 :اینکه متوجه حالم شد که سراسیمه به سمتم اومد و گفت

 اینقدر دیر اومدی؟مِهدی چرا اینجوری؟ چرا رنگ به رو نداری؟ چرا  _

 :دار شده بود گفتمبا صدایی که به خاطر عصبانیت خش

 .چیزی نشده عزیزم خوبم فقط بی زحمت یک لیوان آب برام بیار -

اش کاملا معلوم بود به آشپزخونه رفت و با یک با نگرانی که تو چهره

 لیوان آب برگشت

 فرا: مِهدی شام خوردی؟

 من: تو خوردی؟

بخوریم ولی چون دیر کردی موندم که بیای با هم فرا: نه منتظر تو

 همونجوری رو مبل خوابم برده بود

 من: حالا چی درست کرده بودی؟

 :فرا لبخندی زدو گفت

 .من که درست نکردم خدمتکار درست کرده -

 .لبخندی زدمخوردم. ومن: حیف شد اگه دستپخت تو بود می

 .نیستم غذا بپزمفرا: عه مِهدی خب اذیت نکن من که بلد 
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 ممم

 .من: باشه عزیزم بعدا یاد می گیری حالا برو میزو بچین تا من بیام

 .فرا: چشم آقایی

هام گرفتم بعد هم بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. سرم رو تو دست

ام؟ من و به فکر رفتم. باید چکار می کردم؟ انتخاب این دختر یا خونواده

شد اون به م حالا این یکبار نمیهمیشه به حرف مامان گوش داده بود

حرف من گوش بده؟ مگه من چی ازش خواسته بودم؟ با تکون دادن 

 .دستی جلو صورتم از فکر و خیال خرج شدم

 من: چیزی شده؟

 :فرا با ناراحتی بهم نگاه کرد و گفت

چند بار صدات زدم ولی اونقدر تو افکارت غرق بودی که اصلا متوجه  -

 .نشدی

ی و به سمت آشپزخونه رفتم، میز رو با سلیقه چیده من: ببخش خانم

 .بود کنار میز نشستم

 خوای با من حرف بزنی؟فرا: چرا نمی

 :بهش نگاه کردم و گفتم

 خوای چی بدونی؟می -

 .فرا: دلیل خرابی حال امشبت رو
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 ممم

 .من: بازم با مامان بحثم شد

 فرا دست از غذاش کشید و گفت: چرا؟

ها و مسائل اتفاق مامان تو خیلی از حرفمن: چیزی نیست کلا من و 

 .نظر نداریم واسه اون زیاد بینمون بحث پیش میاد

  .فرا: آها

 :فرا

صبح زود مِهدی رفت و گفت که ماموریت داره و باید بره منم بعد از اون 

از خواب بیدار شدم و بعد جمع کردن وسایل و خوردن صبحونه راهی 

قی روزها با کارو تلاش به شب شرکت شدم و اون روز رو هم مثل با

 رسوندم

*** 

 شب بود که بابا بهم زنگ زد

 .بابا: سلام عزیزم

 .من: سلام بابایی

 بابا: خوبی گلم؟

 من: ممنونم تو خوبی؟ مامان خوبه؟

 بابا: مرسی ما هم خوبیم. دخترم مامانت چی میگه؟
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 ممم

 من: چی گفته؟

 :بابا بعد از سکوت کوتاهی گفت

 شدی؟شنیدم دوباره عاشق  -

 :سکوت اختیار کردم و هیچی نگفتم که بابا باز هم گفت

 چند وقته؟ -

 من: چی چندوقته؟

 بابا: چند وقته دوستش داری؟

جا بودم که بهش دل بستم. حدود پنج ماهه از من: یک سال بود که این

گذره. بابا مِهدی مثل امیر نیست. کیوان و ساشا و فریا و اعترافمون می

مون هم حرام در جریانند. صیغه کردیم که حتی نگاه ارمیا و هانا همه

 .نباشه

 :بابا هیچی نگفت، فقط گفت

 ازش مطمئنی؟ -

 .من: آره بابا، خیلی خوبه

 .بابا: امیدوارم موفق باشی

بعد هم گوشی رو داد به مامان، مامان هم بعد از صحبت و نصیحت، 

شدند  ام باخبرگوشی رو قطع کرد. یک حس خوب داشتم که خانواده
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 ممم

 -کردم، ولی الآن حالم خوبحتی با وجود صیغه هم احساس گناه می

 .خوب بود

*** 

اومد. تحمل دوریش برام سخت مِهدی رفته بود اهواز و تا یک هفته نمی

ی شغلش با هیچ کسی بود ولی چه کنم که این شغلش بود. درباره

نه کردند فقط شرکت و کارخوحرفی نزده بودم، هیچ کس. همه فکر می

 .داره

گذشتند و مدام تو شرکت و کارخونه بودم. مهِدی روزها درپی هم می

 .هشت روز بود که رفته بود و هنوز نیومده بود

 :مِهدی

بعد از هشت روز کار و خستگی راهی تهران شدم. دلم برا فرا تنگ شده 

بود، اول رفتم پیش اون. در رو با کلید باز کردم، ساعت سه عصر بود 

 .ن شرکت بود. بعد از دوش گرفتم و خوابیدممطمئنن الآ

*** 

با احساس باز و بسته شدن در اتاق از خواب بیدار شدم که دیدم فرا تو 

 چهارچوب در ، داره منو با لبخند نگاه میکنه

 من: سلام خانمم، خوبی؟
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 ممم

 فرا : سلام نفسم. خوبم تو خوبی؟

 .من: ممنونم، خوب خوبم

 .بخوریمفرا: بلند شو بریم چیزی 

با هم رفتیم بیرون. ساعت هفت بود یکی از خدمتکارها به اسم فروزان 

 .خانم در حال پخت غذا بود

من و فرا چای با کیک خوردیم و رفتیم توی هال نشستیم. فرا سرش رو 

هاش منظم شد. کردم که دیدم نفسروی پام گذاشت موهاش رو ناز می

ردم و بردم گذاشتمش ست. پیشونیش رو بوس کمعلومه حسابی خسته

 .روی تخت

به فروزان گفتم بیشتر غذا درسته کنه و زنگ زدم به فرهاد و احمد هم 

 .تا بیان

 :فرا

باشنیدن صدای خنده بیدار شدم. شنلم رو پوشیدم و موهام رو دم اسبی 

 :بستم و رفتم بیرون. با صدای بلند گفتم

  .سلام -

 .همه به سمتم برگشتن و جواب سلامم رو دادن

 احمد: خوبی زن داداش؟
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 ممم

 من: ممنونم، تو خوبی؟

 .فرهاد: من هم خوبم

 .من: آره خب، معلومه

رفتم نشستم پیششون که همون موقع فروزان اومد و واسه شام صدامون 

 .زد

با خنده و شوخی های فرهاد شام رو خوردیم که صدای گوشی مِهدی 

 .بلند شد

 :هاش تو هم رفتند و جواب داداخم

 .سلام -

 هدی: خوبم، شما خوبید؟مِ

 .مِهدی: بادوستامم

 .تونم امشب بیاممِهدی: نمی

 مِهدی: آخه چرا؟

 .مِهدی: باشه میام

 .بعد هم تلفن رو قطع کرد

 :به میز خیره شد که احمد گفت

 چیه؟ کی بود؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 218 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 .دونه پیش فراممِهدی: مامانه. به بیرون موندنم مشکوک شده. می

 من: مگه بهش گفتی دوستم داری؟

 :مِهدی بهم نگاه کرد که فرهاد به جای مِهدی گفت

 .آره گفته -

 من: بعد چی گفت؟

 .کنهاحمد: قبول نمی

 :دیگه چیزی نگفتم که مِهدی گفت

زندگی من به خودم مربوطه، نه مامانم نه هیچکس. اگه امشب هم  -

 .ست که مهیاس میخواد بیادمیخوام برم فقط به خاطر رفتن به فرودگاه

 :گفت رو به من

 .بیا اتاق -

 :رفتم داخل اتاق که مِهدی گفت

 .شم من مجبورم امشب برم، صبح زود میامفدات -

 .من: باشه عزیزم اشکال نداره

 مِهدی با لبخندی پیشونیم رو بوسید و از در خارج شد

 .بعد از رفتنش من و احمد و فرهاد توی پذیرایی نشستیم

 .کنهن رو قبول نمیکار کنم؟ مهدیس خانم اصلاً ممن: من چی
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 ممم

 فرهاد: باید قبول کنه، مگه راه دیگه هم داره؟

 :احمد رو به من گفت

پشت مِهدی رو خالی نکن، اگه دوستش داری بخاطرش بجنگ، نزار  -

 .بهار پیروز میدون بشه

من: آخه چطوری بجنگم وقتی حتی یک نفر از اون خانواده راضی به این 

 وصلت نیست؟

 .خوادتو رو می فرهاد: مهم مِهدیه که

 .خورهاجازه مامانش آب هم نمیمن: ولی مِهدی بی

ها چیزی به خانوادت نگو ما درستش ی این مخالفتاحمد: تو درباره

 .کنیممی

بعد از کلی حرف از من و کلی امید از احمد و فرهاد توی فکر فرو رفتم. 

صبح حدود ساعت یک شب بود که احمد و فرهاد رفتند. اون شب تا 

 .های صبح بود که خوابم بردخوابم نبرد، همش توی فکر بودم. نزدیک

*** 

صبح با صدای آلارم گوشیم بیدار شدم. مِهدی نیومده بود، ناخودآگاه 

اشکم جوشید. هنوز خسته بودم، دو ساعت هم نخوابیده بودم. دوشی 

  .گرفتم و بعد از پوشیدن لباس راهی شرکت شدم
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 ممم

 :مِهدی

مامان و بابا و مهیسا و بهار و خاله مریم هم بودن. خوشم رفتم فرودگاه. 

 .ی این دردسرها به خاطر وجود نحس اینهاز بهار نمیاد، همه

که من از خارج برگشتم. تا من رو دیدن همه به پیشوازم آمدن. مثل این

شون دست دادم که شون. با همهالبته هشت روز بود که ندیده بودم

روز به هایی که اوننع نشد، ولی من بخاطر حرفمامان تا بوسم نکرد قا

فرا زد ازش ناراحت بودم. اون هم زنم بود و روش غیرت داشتم، ولی 

دونه دونه زنمه ولی میمامان همه چی بهش گفت. درسته، مامان نمی

 .که دوستش دارم

اومد قدر زود به زود نمیپروازشون نشست و پیاده شدن. مهیاس این

 .این سفر یکهوییش عجیب بود بهمون سر بزنه،

مون روبوسی کردند. شون، مهیاس و شوهرش با همهرفتیم استقبال

پسرش بزرگ شده بود. گرفتمش بغلم و حسابی چلوندمش. از فرودگاه 

زدیم بیرون و راهی خونه شدیم. مهیاس و شوهرش و بهارو مهیسا با 

 .ماشین من برگشتن، خاله مریم و مامان با ماشین بابا

 :ی راه بودم که فرا زنگ زد. جواب دادمتو

 جانم؟ -
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 ممم

 .فرا: سلام عزیزم

 من: سلام، خوبی؟

 فرا: خوبم تو خوبی؟ کجایی؟

 .من: مرسی، تو راهم از فرودگاه برگشتم

 .فرا : باشه عشقم مزاحمت نمیشم

 .من: مراحمی خداحافظ

 .فرا : خداحافظ عشقم

 رسیدیم خونه و همه پیاده شدیم

 .یدماشین بابا هم رس

رفتیم داخل خونه، کتم رو به رعنا دارم و نشستم روی مبل. بهار اومد رو 

 .ترین مبل بهم نشستنزدیک

 .کردیمهمه نشسته بودند، من و شوهر مهیاس با هم تعریف می

 .مهیاس: مِهدی اومدم واست زن بگیرم، تا تو ازدواج نکنی عمراً برگردم

 !جااینپس دلیل اومدنش اینه. مامان خانم کشوندش 

گیرم ولی اونی که خودم من: من هم همین رو به مامان گفتم. زن می

 .خواممی

 .همه بهم خیره شدند
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 ممم

 شوهر مهیاس: اون کیه؟

 من: مامان نگفته بهتون؟

 :ای گفتهمه به مامان خیره شدن که مامان با لبخند دستپاچه

خب... خب خودش کسی رو پیشنهاد داده ولی خب مورد قبول ما  -

 .تنیس

 مهیاس: مامان اون کیه؟

 من: فرا

کردند که خاله مریم همه با تعجب و چشم های گشاد شده بهم نگاه می

 :با غیض بلند شد و گفت

ی مهدیس این چی میگه؟ تو چند ساله اسم دختر من رو بردی، همه -

 !دونن، حالا پسرت میگه چی؟فامیل می

دش میگه، آخرش مامان: مریم خودت رو ناراحت نکن مِهدی واسه خو

 .بهار عروس منه

 .با این حرف مامان، خاله نشست و چیزی نگفت

 . ...خوام باهاش ازدواجمن: ولی من فرا رو دوست دارم، می

 :مامان نزاشت حرفم رو کامل کنم که با جیغ گفت

 .زنیساکت شو مِهدی، باز که داری حرف خودت رو می -
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 ممم

خوام واسه خودم خودم می من: مامان بچه که نیستم، سی و دو سالمه.

 .تصمیم بگیرم

 .کردبابا هیچی نمی.گفت، فقط به بحث ما نگاه می

کرد که خوب ازش طرفداری بهار هم فقط به مامان و خاله مریم نگاه می

 .کردندمی

خاله مریم: دستت دردنکنه مِهدی خان، حالا دیگه دختر من رو می 

 چی داره که بهار نداره؟فروشی به اون خارجی؟ مگه اون دختر بی ادب 

 :دیگه عصبی شدم رو به بابا گفتم

 .خواممعذرت می -

 :و رو به خاله گفتم

تون باشید! خالمید احترامتون واجبه، ولی این لطفا مراقب حرف زدن -

 .دلیل نمیشه هرچی از دهنتون در میاد به من بگید

رو با این حرف من همه بهم خیره شدند. آخه کسی تا به حال من 

جوری جوری ندیده بود که در مقابل مامان و خالم وایسم و ایناین

 .شون رو بدمجواب

 .بابا: باید این قضیه همین الآن حل بشه

 :رو کرد به من و گفت
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 ممم

 فرا الآن بیداره؟ -

 من: نمیدونم. چرا؟

 .بابا: زنگ بزن بیاد

 . ...من: اما الآن

 !بابا: زنگ بزن

 .من: فردا بهش میگم بیاد

ه کسی حرفی نزد. با اعصابی داغون رفتم طبقه بالا بعد از دوشی دیگ

 .رفتم زیر پتو، ولی خبری از خواب نبود

ی ملت ازش میترسن تو خونهچرا باید اینطوری بشه؟ مِهدی که یک

تونه واسه زندگی شخصی خودش تصمیم بگیره. واقعا خودش حتی نمی

 !دارهخنده

ساعت هفت بیدار شدم و صبحونه  های ساعت پنج خوابم برد ولینزدیک

رفتم ی رفتن به شرکت شدم. داشتم از در میای خوردم و کسل آماده

 :بیرون که بابا گفت

 .مِهدی -

 من: بله؟

جاست باید تکلیف این بابا: ظهر فرا رو با خودت بیار تا خالت مریم این
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 ممم

 .قضیه روشن بشه

 من: چرا کسی درکم نمیکنه که عاشق شدم ؟

همه مدت مامانت گفت بهار مال توئه بهار مال توئه ولی تو  بابا: این

دونند به ی مردم میهیچی نگفتی فکر کرد راضی هستی. الآن همه

 .خاطر آبروی دخترخالت هم که شده باید دست از عشقت برداری

کردم اوضاع این دادم چون فکر نمیمن: ولی بابا من جواب مامان رو نمی

 .جوری بشه

 .که شدهبابا : حالا 

من: میارمش، ولی نباید کسی با حرفاش ناراحتش کنه. باید با مامان 

  .حرف بزنید

حرف از کنار بابا رد شدم و به سمت ماشینم رفتم. عصبانی بودم. پام بی

دادم. رسیدم شرکت و پیاده شدم. رفتم بالا، رو رو پدال گاز فشار می

 .دیدم فرا سخت مشغول کاره

 .من: سلام

 :و بلند کرد و گفتفرا سرش ر

 .سلام قلبم -

 من: خوبی عزیزم؟
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 ممم

 فرا: مرسی تو خوبی؟

 مون؟تونی ظهر بیای بریم خونهمن: خوبم. می

 فرا: چرا؟

 .خواد باهات حرف بزنهمن: بابا می

 ی؟فرا: درباره

 .خواد تکلیف این قضیه مشخص بشهمن: می

 .ترسمفرا: مِهدی من می

 ی؟ترسمن: نترس فدات شم. از چی می

 .فرا: از مامانت. آخه اصلاً چشم دیدن من رو نداره

 .من: مجبوره قبولت کنه

 .سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت

 .مونساعت کاری تموم شد. رفتم دنبال فرا تا با هم بریم خونه

 :فرا

 :سوار ماشین مهِدی شدم و کمربندم رو بستم و گفتم

 مِهدی؟ -

 مِهدی: جونم؟

 .سمترمن: من... من می
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 ممم

 :مِهدی دستمو بلند کرد بوسید و گفت

 .ترسی؟ من پشتتمزندگیم از چی می -

مون خیالم تا حدودی راحت شد. مِهدی حرکت کرد. توی راه حرفی بین

زده نشد. مِهدی سخت توی فکر بود. رسیدیم، در رو با ریموت باز کرد و 

 .رفت داخل و ماشین رو پارک کرد

 .مِهدی: پیاده شو عزیزم

 جاست ؟من: کی اون

 .مِهدی : همه هستن

 من: بهار هم هست؟

 .مِهدی: آره

 .ی هم وارد خونه شدیپیاده شدم و شانه به شانه

 .مِهدی: رعنا خانم همه رو جمع کن

 .رعنا: چشم

ها. بهار و مادرش با کینه و غضب بعداز ده دقیقه همه نشستند رو مبل

 . همه بدتر بود کردند، البته مهدیس خانم ازبهم نگاه می

 سلام کردم، که البته جز آرمین خان و دخترهاش کسی جوابم رو نداد

 مهدیس خانم: خب دخترجان بگو چطوری واسه پسرم تور پهن کردی؟
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 ممم

 جوری حرف بزنید؟مِهدی: مامان خواستید بیاد این

  :من چیزی نگفتم و سرم رو پایین انداختم که مریم خانم گفت

ن بندازی و خجالت بکشی. دختر من نامزد مهِدی باید هم سرت رو پایی

 .بود ولی تو با نازهات قاپش رو دزدیدی

 .مِهدی: خاله یادم نمیاد نامزد کرده باشم

 .کردمریم خانم چیزی نگفت، فقط با خشم به من نگاه می

اومد. دیگه سکوت کافی بود، من زدی خونش درنمیبهار که کارد می

 !. مِهدی حق من بودکردمباید از حقم دفاع می

 .مِهدی: رعنا یک لیوان آب قند برام بیار، بدو

 .همه به مِهدی نگاه کردند

 مهدیس خانم: پسرم چی شد؟ فشارت افتاده؟ غذاخوردی؟

دونم این همه نگرانی برای چی بود وقتی نظر پسرشون براشون مهم نمی

 .نبود

 !مِهدی: واقعاً حال من براتون مهمه؟

 .دکسی جوابش رو ندا

رعنا خانم لیوان آب قند رو به دست مِهدی داد که مِهدی لیوان رو به 

 :من داد و زیر گوشم گفت
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 ممم

 !بینی من کنارتم؟بخور این رو خانمم، رنگ به رو نداری. مگه نمی -

با قدردانی بهش نگاه کردم. من این مرد رو چقدر دوست دارم! حتی 

 .توی این جنگ و دعوا به فکر منه

 :وزخندی زد و گفتمهدیس خانم پ

آخ مِهدی فقط آخ مِهدی با این انتخابت. ارزش این همه ناز کشیدن  -

 رو داره ؟

دیگه سکوت کافی بود، هرچی توهین شنیدم کافیه. بابام بهمون یاد داده 

بود در مقابل توهین سکوت نکنیم، چه طرف مقابل کم سن باشه چه 

 .پیر. تا الآن هم به خاطر مِهدی ساکت بودم

کنید؟ تیپ؟ قیافه؟ : میشه بگید شما ارزش رو توی چی خلاصه میمن

ها رو ی درست و حسابی؟ سواد؟ شغل ؟ من کدوم اینپول؟ خانواده

 ندارم؟

 آرمین خان بهم نگاهی کرد و چیزی نگفت

کنی؟ مهیاس: من که کلاً گیج شدم. آخه مِهدی این چه کاریه با ما می

 ن بلبل زبون واسه چیت بود؟خواستی، بهار که بود ایاگه زن می

 :مِهدی بدون توجه به جمع و البته شوهر مهیاس با دادگفت

یادت رفته چطوری عشق خودت رو دیوونه کرده بود؟ شب و روز  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 230 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

نداشتی، می گفتی یا آنتونی یا هیچکس. حالا عشق من شد خطا و گناه 

 و اشتباه؟ آره مهیاس خانم؟

جوری که تا الآن اینرد. مثل اینمهیاس با ناباوری به برادرش نگاه ک

 .ها رفتبغض کرد و به طرف پله باهاش حرف نزده بود

 آرمین خان: این چه طرز حرف زدن با خواهرته؟

 مِهدی : مگه دروغ میگم؟

مریم خانم: این دختره جوری طلسمت کرده که حتی خونوادت رو هم 

 فراموش کردی

 :بعد هم بلند شد و گفت

 .جا جای ما نیستدیگه اینبهار پاشو بریم،  -

 :رو کرد به مهدیس خانم و گفت

 .دیگه نه من نه تو، آبروم رو جلوی مردم بردی -

 :بهار اومد کنار من و با خشم گفت

 .جواب کارهات رو پس میدی، فقط منتظر باش -

ها مهدیس خانم به سمت من اومد. دستش رو بالا برد، بعد از رفتن اون

. منتظر بودم که دستش پایین بیاد، ولی نیومدهام رو بستم و چشم

 .هام رو باز کردم دیدم مِهدی دستش رو روی هوا گرفتهچشم
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 ممم

 :مِهدی با عصبانیت گفت

 !گردماز این خونه میرم و دیگه بر نمی -

 :دست من رو گرفت و به سمت در کشید که مهدیس خانم گفت

 .کنمکنی. نیای عاقت میبیجا می -

هدی دستم رو ول کرد و به سمت ماشین رفت. من هم رفتیم بیرون، مِ

پشت سرش رفتم و توی ماشین زدم زیر گریه. مِهدی هم کلافه بود، این 

هقم رو توی گلوم خفه کردم و  -از حرکاتش کاملاً مشخص بود. هق

سرم رو گذاشتم روی شیشه و اشک ریختم که دیدم ماشین توقف کرد. 

ک کرد و به سمتم برگشت. بهم نگاه رسیده بودیم خونه. ماشین رو پار

کرد که من هم بهش نگاه کردم. بعد یکهو من رو کشید توی آغوشش و 

 :کل صورتم لو غرق بوسه کرد و زیر گوشم گفت

 چرا گریه؟مگه من مردم؟ -

 :دار شده بود گفتمبا صدایی که به خاطر گریه خش

هین خدا نکنه. من باعث شدم خونوادت عاقت کنن. باعث شدم تو -

 . ...بشنوی. من

 :مِهدی انگشتش رو روی دماغم گذاشت و گفت

طوری نگو. تو زن منی، هرکسی که بهت توهین کنه چه هیس، این -
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 .شون رو میدمخونوادم باشن چه هرکسی جواب

 ایم ؟من: مِهدی چرا بهشون نمیگی زنتم؟ چرا نمیگی صیغه

 :مِهدی بهم نگاه کرد و گفت

دلیل و برهان بیارم اونا باید به سلیقه من احترام واسشون دوست ندارم  -

 خودم میتونم راه درست رو تشخیص بدم بگذارند من بچه که نیستم

باهم از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه رفتیم که زنگ گوشیم بلند 

 .شد. جوابش رو ندادم

 مِهدی: کیه؟

ایران، بعداً  من: ساشا. اگه از صدام پی به ناراحتیم ببره پا میشه میاد

 .زنمبهش زنگ می

دیگه چیزی نگفت. رفتیم داخل، ساعت پنج عصر بود. فروزان خانم رو 

 .مون عصرونه بیاره و شام درست کنهصدا زدم که واسه

 .مِهدی: من فردا باید برم

 من: کجا؟

 .مِهدی: مالزی

 من: آها، به سلامت. چند روز نمیای؟

 .شاید هم بیشترمِهدی : معلوم نیست، شاید دو هفته 
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دل عاشق من اصلاً  دو هفته واقعاً زیاد بود، ولی چیزی به خودش نگفتم

کار کنم که باید اش رو هم نداشت، ولی چیطاقت دوری چند دقیقه

ای هم نداشتم، فقط خداکنه احمد و . یعنی راه دیگهکردمتحمل می

 .تر باشه تا بهم سر بزنندشون کوتاهفرهاد ماموریت

خوردن شام من و مِهدی رفتیم خوابیدیم. سرم رو گذاشتم روی  بعد از

 .بازوی مِهدی و به خواب رفتم

*** 

مِهدی رفت و فرهاد رو هم با خودش برد، ولی احمد موند پیش من تا به 

 .کارهای شرکت و کارخونه رسیدگی کنه

 :مِهدی

من و فرهاد رفتیم مالزی پی یک ماموریت. ماموریت سختی بود، باید 

باند بزرگ مواد مخدر که حامل مواد از ایران به مالزی بودند رو  یک

دستگیر کنیم. من و فرهاد و سرهنگ رفیعی با جمعی از سپاهیان راهی 

 .مالزی شدیم

هدف اصلیم این بود که کنار فرا  ی شرکت جا گذاشتماحمد رو به بهانه

دم باشه تو این مدت که من نیستم اذیت نشه و غصه نخوره و خانوا

 .مزاحمش نشن
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 :فرا

پنج روزی از رفتن مِهدی می گذشت. احمد رفت شرکت و من کارخونه. 

ها بودم که خانم رضایی در زد. در رو باز کردم جایی محلولمشغول جابه

 :که گفت

 .خانم با شما کار دارن -

 .من: باشه، الآن میام

ی محلول رو سر جاش گذاشتم و رفتم بیرون، دیدم بهار شیشه

 .جاستاین

 من: با من کاری داشتی؟

 .بهار با اخم: آره، بیا بریم بیرون

 .جامن: بیرون نمیام. توی دفترم، بیا اون

 .و راه افتادم سمت دفتر ریاست

 :اومد داخل و نشست با اخم رو کرد به من وگفت

 خوای؟از زندگیم چی می -

 :یک تای ابروم رو دادم بالا و گفتم

دونم مِهدی من رو دوست داره و تو از من می من یا شما؟ تا جایی که -

 .آسمون افتادی توی زندگی من
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 :بهار که از عصبانیت قرمز شده بود گفت

 .کرداومدی مِهدی با من ازدواج میاگه تو نمی -

دونم تو کجای من: مِهدی که به من گفت عشق اولشم. دیگه نمی

 .زندگیش بودی

چهار ماه باقیمونده رو نمون و برو.  ها برام مهم نیست. اینبهار: این حرف

  .آرامش کل خاندان ما رو بر باد دادی

بلند شد و بدون توجه به من کیفش رو قاپید و رفت. قبل از خروج از در 

 :گفت

خواد، عمراً با دخترهای خارجی که هیچ سپهر تو رو برای بازیچه می -

 .شناختی روش نداره ازدواج کنه

 . خارج شدبعد هم با سرعت 

عصبانی شدم. وای خدای من، از دست این به قول خودشون خاندان 

 .کار کنمچی

 گوشیم زنگ خورد، احمد بود

 .من: سلام

 . خوبی؟احمد: سلام

 من: مرسی، تو خوبی؟
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 .خیلی تلاش کردم صدام طوری نباشه که احمد پی به ناراحتیم ببره

 احمد: مرسی، کارها چطوره؟

 .من: خوبه

 .خداروشکر. من شرکتم کاری داشتی باهام تماس بگیر احمد: خب

 .من: باشه ممنون

 .احمد: خواهش، خداحافظ

 .من: خداحافظ

گوشی رو قطع کردم. بهار حالم رو گرفته بود، دل و دماغ کار کردن 

 .نداشتم

 .حوصلگی شب کردم و به خونه رفتماون روز رو با بی

رفتم فروزان غذا رو  کیفم رو روی مبل گذاشتم و به سمت آشپزخونه

جا. همین آماده کرده بود و رفته بود. به احمد پیام دادم که شام بیاد این

 .موقع گوشیم زنگ خورد، ساشا بود

 .من: سلام عزیزم

ساشا: سلام و کوفت! اون روز زنگ زدم جواب ندادی بعد اون روز هم 

 دونی چند روزه گذشته؟دیگه زنگ نزدی. می

. سپهر به خاطر ماموریت وام به خدا سرم شلوغهخمن: ساشا معذرت می
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ست که شرکت و کارخونه رو کاری شرکت رفته خارج از کشور یک هفته

 .کنمخودم به تنهایی اداره می

 .گردیساشا: خسته نباشی، چهار ماه دیگه برمی

 من: ساشا؟

 ساشا: بله

 من: سپهر چی میشه؟

چیزی نترس. وقتی اومدی ساشا: تو که قضیه رو به بابات گفتی دیگه از 

کنه، به همین سپهر با خانواده میاد تو رو از بابات خواستگاری می

 .راحتی

ی مِهدی دیگه چیزی نگفتم. آخه ساشا تو کجایی که ببینی خونواده

 !چشم دیدن من رو نداره؟

کردم ولی بیشتر روی سپهر تأکید پیش بقیه هم مهِدی صداش می

خواستم جون اصلیش سپهره. نمی کردم که همه فکر کنن اسممی

 .عشقم به خطر بیفته

 .من: باشه بهش میگم

 .ساشا: بیا گوشی رو بدم کیوان باهاش حرف بزن

 .من باشه، خداحافظ
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 .ساشا : خداحافظ

 .و گوشی رو داد به کیوان

 کیوان: سلام گلم، خوبی؟

 من: سلام حیوونی، خوبی؟

 کیوان: چه زری زدی؟

 .ظ دارم به دل نگیرمن: وای کیوان اختلال لف

ها به خاطر این بود که ساشا و ی این خندهبعد هم زدم زیر خنده. همه

ای مبهم. کیوان فکر کنن خوشحالم وگرنه من الآن زنی بودم با آینده

 بودم؟باید خوشحال می

 .ی پررو بخند، نوبت ما هم می رسه. بزار برسیکیوان: دختره

احمد بود، در رو باز کردم و با بعد هم خندید. صدای زنگ در اومد. 

 .کیوان خداحافظی کردم

 .احمد اومد داخل

 احمد: سلام خوبی؟

 .من: سلام خوب نیستم

 .احمد با اخم بهم نگاه کرد

 احمد: چی شده؟
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دیگه نتونستم بغضم رو نگه دارم، زدم زیر گریه. احمد اومد کنارم و بغلم 

 .کرد

 .حرف بزناحمد: هیس دختر خوب، گریه چرا؟ با من 

من: احمد امروز بهار اومد کارخونه هرچی که لایق خودش و خانوادش 

 .بود بهم نسبت داد

 .احمد: عزیزم ناراحت نباش بزار بگه همه واسه خودش

 .خواد من رو سکه یک پول کنهی شوهر ندیده میمن: دختره

جوری تو خودت احمد: عزیزم غصه نخور، تو باید مقابلش بایستی نه این

 .زیبری

شون رو به هم زدم من: احمد شاید حق با اون باشه. من آرامش خاندان

 .بهتره که برم

 :احمد من رو از خودش جدا کرد و گفت

قدر زود تسلیم میشی؟ دونی داری چی میگی؟ چرا اینچی گفتی؟ می -

 خوای برگردی؟ی مِهدی شدی، حالا میتو به خونوادت گفتی که صیغه

 بری؟ به بابات چی میگی؟خوای احمد: حالا می

 تونم، آخه تا کی؟من با گریه: دیگه نمی

 احمد: هنوز اول راهه تو کم اوردی؟
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 .کردمولی من فقط گریه می

 .احمد: تو دختر قوی هستی از پسش برمیای ایستادگی کن

با هم رفتیم آشپزخونه و شام خوردیم. احمد تا ساعت دوازده پیشم موند 

ترسی تا بمونم ولی من ز تنهایی میبعد رفت. بهم گفت اگه ا

 .ترسیدم چون خدمتکارهای باغ و خونه توی حیاط خونه داشتندنمی

*** 

. دو روز مونده بود به کردیمگذشتند و من و احمد کار میروزها می

 .اومدن مِهدی

امروز بیکار بودم. دوشی گرفتم و تاپ و شلوارکی پوشیدم در حال 

زنگ بلند شد. آیفون رو نگاه کردم ولی با مطالعه کتاب بودم که صدای 

چیزی که دیدم وحشت کردم. مهدیس خانم بود! وای خدای من، این 

کار جا رو چطوری پیدا کرده؟ حالا چیکنه؟ آدرس اینکار میجا چیاین

کنم؟ مردد بودم ولی آخرش که چی؟ این که آدرس رو پیدا کرده دیگه 

 هرروز میاد، تا کی در رو باز نکنم؟

های بلند خودش رو به من در رو باز کردم و به استقبالش رفتم که با گام

 :رسوند. گفتم

 .سلام -
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 .که خودش رو به من رسوند و سیلی محکمی خوابوند توی صورتم

کنی؟ توی کار میجا چیی بی پدر و مادر اینمهدیس خانم: دختره

 ری ودوستش ندا کنی؟ من مطمئنم کهکار میی پسر من چیخونه

 !واسه مالش نقشه کشیدی

 .کنیدمن با لکنت: م... من.. نه شما اشتباه می

مهدیس خانم: از ایران میری، دیگه هم برنمیگردی. وگرنه میگم اون پدر 

 !کنی بکشندونن تو داری چه غلطی میو مادرت رو که نمی

 من: چ... چی؟

ادت کنم واسه خونومهدیس خانم: آره درست شنیدی، آدم اجیر می

ذارم یک آب خوش از گلوتون پایین بره، فهمیدی؟ با اومدنت پسرم نمی

 .ست که ندیدمشرو ازم گرفتی چند هفته

 :بعد هم با پوزخندی بهم نگاه کرد و گفت

 !مهدیس: یا باید پسر من رو انتخاب کنی یا خانوادت رو

 .هام رفتاز جلوی چشم

 گفت؟میناباور به جای مهدیس خانم نگاه کردم. این چی 

کرد. بغض هاش روی صورتم خودنمایی میرفتم جلو آینه؛ جای انگشت

 کردم، آخه به جرم چه گناهی؟
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 .این یک روز تعطیلی کوفتم شد

با اعصابی داغون روی مبل نشستم. آره باید برم. زندگی مِهدی رو هم 

نابود کردم. من مِهدی رو خیلی دوست دارم پس باید رهاش کنم تا 

ه دست بیاره. شاید با بهار خوشبخت شد. باید برم، دیگه آرامشم رو ب

 .کنهموندنم دردی رو دوا نمی

صدای زنگ در اومد. در رو باز کردم، احمد بود. از در که اومد داخل تا 

های سرخ و صورت کبود و سرخم افتاد به سمتم اومد. چشمش به چشم

 . هاش قاب کرددوطرف صورتم رو با دست

 احمد: چی شده؟

 .دم زیر گریه و خودم رو توی آغوشش پرت کردمز

 .احمد: چی شده عزیزم؟ بگو خب جون به لبم کردی

 !جا بود. سیرم کرد از فحش و کتکمن: مهدیس خانم این

 .احمد با عصبانیت بهم نگاه کرد

جا رو از کجا پیدا احمد: به چه حقی دست روت بلند کرده؟ آدرس این

 کرده؟

خواد سایه بشه روی یدم کرد که میدونم. احمد تهدمن: نمی

 .مونزندگی
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 .و دوباره زدم زیر گریه

 .احمد: گریه نکن عزیزم، همه چی درست میشه

من: نه چیزی درست نمیشه، باید برم. با این کارم حداقل مِهدی به 

 .رسهآرامش می

ها پیشش نزن عصبانی احمد: هیس! مهِدی فردا میاد از این حرف

  .میشه

 .ش از این بیشتر با خانوادش بد میشهوگرنه رابط

دیگه چیزی نگفتم. اون روز رو تا شب با احمد بیرون بودیم و همش 

دادم. داد که فکر رفتن رو نکنم، ولی من رفتن رو ترجیح میدلداریم می

مجبور بودم از عشقم بگذرم تا عشقم به آرامش برسه. به نبودنم عادت 

 .شدممیکرد، هرچند خودم داغون می

 :شخص سوم

 .زدمهدیس حالش خراب بود. دور خونه رو قدم می

قدر خودت رو اذیت نکن مِهدی آخرش سر عقل میاد مهیاس: مامان این

 .فهمه که نباید یه دختر غریبه رو به دخترخالش ترجیح بدهو می

 !خواید به حرف مِهدی گوش بدید؟! مِهدی عاشق شدهمهیسا: چرا نمی

 :دمهدیس بهش توپی
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میگی جواب خونوادم رو چی بدم؟ میلاد زنگ زده میگه اگه این کار رو  -

 .بکنی خواهر من نیستی

توی همین موقع صدای زنگ گوشی مهدیس بلند شد. نیلوفر بود، حتما 

 .این هم قصد دعوا داشت

 مهدیس: جانم مامان؟

نیلوفر: مهدیس، مریم چی میگه؟ پسرت یک غریبه رو به ما ترجیح داده 

 ته؟درس

کار کنم؟ مِهدی به حرفم گوش نمیده، اولین مهدیس: مامان میگی چی

قدر مصممه. بچه که نیست، باریه که روی حرفی بر ضد حرف من این

 .خواد واسه زندگیش تصمیم بگیرهسی و دو سالشه خودش می

دونم یا راه درست رو نشون این پسرت بده و از فکر نیلوفر: من نمی

هام به جشن که من و بچهی منصرفش کن یا اینازدواج با این خارج

 .پسرت نمیایم

 .مهدیس: وای مامان چی بگم؟ گیج شدم

 .نیلوفر: فکر بهار رو بکن که پسرت از اول اسم گذاشته روش

 .کار میکنممهدیس: باشه مامان ببینم چی

کرد که نه بعد از خداحافظی از مادرش نشست روی مبل. باید چکار می
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 کباب؟ سیخ بسوزه نه

ی پسرش رو زمین عاشقانه پسرش رو دوست داشت. باید علاقه

 ذاشت یا حرف خونوادش رو؟می

تر از راضی کردن کل خونوادش راضی کردن مِهدی تنها، خیلی راحت

 کرد؟بود ولی چطوری باید این کار رو می

 .آرمین: مهدیس باید به پسرت هم حق بدی، اون عاشق شده

م؟ این دختره معلوم نیست کجا و چطوری و کار کنمهدیس: میگی چی

ها بزرگ شده ولی بهار پیش خودم و تحت نظر خودم بزرگ شده، با کی

مِهدی چون عاشق شده کور شده ولی من که همه  .مونهمثل گل می

بینم. نباید بزارم پسرم بدبخت بشه. بعداً که تب عشقش چیز رو می

 .کنهخاموش بشه متوجه میشه و ازم تشکر می

آرمین: از کجا معلوم مِهدی پشیمون بشه؟ از کجا معلوم مِهدی قیدمون 

 رو نزنه؟ از کجا معلوم این دختر بدیه؟

 :مهدیس که کلافه شده بود گفت

ی فامیلی با هم خودم دیدم با کسی به اسم ساشا دوسته و هیچ رابطه -

 .ندارن

ش رو خوای بکن ولی یکدندگی مِهدی و آیندآرمین: باشه هرکاری می
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 .فراموش نکن

 خواست؟خواست؟ میمهدیس که بد پسرش رو نمی

خواست پسرش با بهار ازدواج کنه تا هم پسرش خوشبخت بشه فقط می

 .و هم خونوادش رو داشته باشه

مهدیس به این نتیجه رسید که از طریق فرا اقدام کنه تا پسرش از 

باید ریسک به هر حال  خودش بدبین نشه. آره، این تصمیم خوبی بود

  .کردمی

 :مِهدی

خیلی خوشحال بودم. ماموریت به خوبی به پایان رسیده بود. هرچند 

چاقو خوردم ولی خیلی خوشحال بودم که این باند خلافکار دستگیر 

 .شدن

ساعت نُه شب بود که رسیدیم فرودگاه، همون جا از فرهاد خداحافظی 

فرا بود. کرایه رو  تابکردم و با تاکسی راهی خونه شدم. دلم سخت بی

 . پیاده شدم، ساعت ده بود حساب کردم و

کلید رو توی قفل چرخوندم و در رو باز کردم دیدم فرا روی مبل پشت 

 .به در نشسته

نهایت خواستنی بود، مثل همیشه. با لبخند داخل شدم که برگشت. بی
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بغلم رو باز کردم که پرید توی بغلم، خیلی دوستش داشتم. پیشونیش 

 .از خودم جداش کردم بوسیدم و رو

 من: خوبی قلبم؟

 فرا: مرسی زندگیم، تو خوبی؟

 .مِهدی: فقط خسته بودم، منتها تو رو دیدم خستگی یادم رفت

 :فرا

 .صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم

صدا تا مِهدی بیدار نشه. ساعت ده صبح مامان بود. گذاشتمش روی بی

عت سه بیدار بودیم و صحبت کردیم. بود. مِهدی خسته بود چون تا سا

اون از مأموریت گفت و من از شرکت، کلاً علاقه خاصی به پلیس و 

اومد ازش کارهای پلیسی داشتم. همیشه که مِهدی از ماموریت می

میخواستم کل جریانات مأموریت رو واسم بگه و من هم با هیجان گوش 

 .دادممی

 .هاش رو باز کردمِهدی چشم

 .ر عشقممن: صبح بخی

 .مِهدی: صبحت بخیر گلم

 :گفتم بلند شدم و
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هات رو باهاش ای درست کنم که انگشتمن: برم صبحونه خوشمزه

 .بخوری

لبخندی زد و رفت سمت حموم، من هم رفتم حموم اتاق دیگه. بعد از 

 .دوش کوتاهی اومدم بیرون و تاپ و شلوارکی پوشیدم

 .مِهدی هم اومد

 .مِهدی: بازم سلام

 .من: بازم علیک

 :مِهدی بهم خیره شد و گفت

 در نبود من که کسی از خونوادم اذیتت نکرد؟ -

هاش نگاه کنم و دروغ بگم برای همین سرم رو تونستم به چشمنمی

 :پایین انداختم و گفتم

 .نه -

 :مِهدی با شک بهم نگاه کرد

 مطمئن؟ -

 .من: آره

 .و لبخند زدم، ولی معلوم بود که باور نکرده

 :بعد از صبحونه بلند شد و گفت
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امروز رو استراحت کن. من هم میرم سری به خونه بابام بزنم عصری  -

 .میام بریم بیرون

 .من: باشه عزیزم مواظب خودت باش

 .شم تو هم مراقب خودت باشمِهدی: باشه فدات

 .بعد هم رفت

 :مِهدی

ی ه خونهی بابام رفتم که البتبه زور از فرا دل کندم و به سمت خونه

 .ی بالا بود. از ماشین پیاده شدمخودم هم طبقه

 .مش قربون: پسرم خوبی؟ مدتی هست ندیدمت

 .من: مرسی مش قربون کلی کار سرم ریخته بود

 .و به سمت خونه رفتم

  .مش قربون : موفق باشی

 من: ممنون

رفتم داخل، مهیسا و مهیاس روی مبل بودن. تا من رو دیدن به سمتم 

یاس کلاً دعوای اون روزمون رو یادش رفته بود. هردوتا اومدن. مه

 .خودشون رو توی بغلم انداختند

 .که از مکه اومدممن: وای چتونه؟ مثل این
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 .بعد هم خندیدم

 دونی چند روزه ندیدمت؟مهیسا: می

 .مهیاس: من فقط چند روز ایرانم بعد تو رفتی و دیگه نیومدی

 .ممن: به خدا مأموریت بودم دیشب اومد

 مهیاس: کجا بودی؟

 .مهیسا با لبخند: معلومه، پیش عشقش

 من: زبون نریز. مامان و بابا کجان؟

 .ی مامان بزرگ. زود میانمهیاس: رفتن خونه

 من: چرا رفتن؟

 . ...مهیاس: خب راستش

 من: چی؟

 .ها با مامان قهر شدند که بهار بدنام شدهها و خالهی داییمهیاس: همه

 .مدوباره عصبانی شد

 !شون، لعنتمن: لعنت به همه

 مهیسا: مِهدی حالا چی میشه؟

خواد کنم. هرچی میمن: من زن خودم رو دارم، با بهار هم ازدواج نمی

 .بشه، بشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 251 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

قدر عصبانی بودم لیوان رو نشستم روی مبل، رعنا واسم چای آورد. اون

م با چای زدم روی دیوار . رعنا با ترس و مهیسا و مهیاس با تعجب به

 .کردندنگاه می

 !من با داد: آب بیار

 .رعنا: چ... چشم آقا

 .و بدو رفت

مهیاس و مهیسا جرأت نداشتن باهام حرف بزنن که در باز شد و قامت 

 .بابا نمایان شد و پشت سرش مامان. بلند شدم

 .من: سلام

 .بابا: سلام

 .مامان : سلام

 .پرسی کردن، ازشون بعید بودباهام خیلی سرد احوال

 من: چی شده؟

 .مامان: چی شده؟ خونوادم طردم کردن به خاطر بچه بزرگ کردنم

ی خونوادت بابا: خانم بازم شروع کردی؟ به جهنم که قهر کردن، همه

جا. همون ارسلان داشت از گرسنگی شون اینبهم نیاز دارن من رسوندم

 .مرد من دستش رو گرفتم حالا واسه من رجز بخونهمی
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 . هم حالا. رعنا، قهوه واسم بیار مامان: خوبه تو

چیزی نگفتم و فقط ساکت شدم. تحمل این همه کم اعتنایی مامان رو 

 .نداشتم. رفتم جلوش زانو زدم و دستش رو بوسیدم

دونی هرچی دونی چقد دوستت دارم. تو که میمن: مامان تو که می

 کار کنم؟تونم از فرا بگذرم چیگفتی من گفتم چشم، حالا نمی

 .مان بغض کرد و اشک ریختما

مامان: پسرم، عزیز دلم، بیا از خیر این دختره بگذر به خدا بهار 

 .کنهخوشبختت می

 .فهمیدنها حرف نمیبلند شدم. این

 .تونممن: مامان نمی

 .بعد هم رفتم بیرون

تونم امشب رو پیشش برم. اون شب رفتم پیش به فرا پیام دادم که نمی

هم اومد. اون شب تا صبح بیدار بودم حالم اصلاً  احمد. زنگ زدم، فرهاد

 کردم یا خونوادم؟کردم؟ عشقم رو انتخاب میکار میخوب نبود. باید چی

هرچی احمد و فرهاد دلداریم دادن آروم نشدم، فرا عمرم بود. چطور 

 !ازش بگذرم؟

صبح به فرا پیام دادم نره شرکت. رفتم پیشش بعد از رفع دلتنگی و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 253 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

رفتیم اصفهان تا اهاش رفتم دنبال احمد و فرهاد، باید میخداحافظی ب

 .دو روز

 :فرا

شب بود. مِهدی بعدازظهر رفته بود. چه زود دلتنگش شدم، چطوری 

 خوام از پیشش برم؟ صدای زنگ گوشیم اومد، مهدیس خانم بود؟می

 .کار داشت؟ وای خدا، جواب دادماین دوباره با من چی

 .من: سلام

 .خبریکه از همه جا بیل اینمهدیس: اوه مث

 من: چی شده؟

که از جوری بشه. مثل اینخواستم اینمهدیس خانم: ارمیای بدبخت نمی

حد گذروندن، گفتم فقط گوش مالیش بدید ولی چاقو کردن تو 

 !شکمش

 پاهام سست شد؟ کی؟ چی؟ ارمیا؟ چاقو؟ چرا؟

 من: م... نظو... رت چیه؟

کسی یا به مِهدی چیزی نگی چون مهدیس: بهتره از این اتفاق به 

کنم خواهرزادت یا اون ساشا و کیوان و بابات سالم بمونن. تضمین نمی

بهت هشدار داده بودم که بری و بیشتر از این آرامش ما رو به هم نریزی 
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ب خونوادم طردم کردن، اگه ولی خودت گوش نکردی. به خاطر تو همه

 !زودتر بری کاری با بقیه ندارم

  .بدون خداحافظی قطع کردبعد هم 

هقم کل  -این چی گفت؟ ارمیا چاقو خورده؟ آخه به چه جرمی؟ هق

داد. زنگ زدم به بابا خونه رو پر کرد. زنگ زدم به گوشی فریا جواب نمی

 .دادو مامان حتی کیوان و ساشا، کسی جواب نمی

جا پس راست گفت، پس کار خودش رو کرده. اون دو روز که مِهدی این

کردم به خاطر این د دل و دماغ کار کردن نداشتم فقط گریه مینبو

خواستم بدم زدم. به خاطر این عشق که میعشق که باید قیدش رو می

اش اعلام دست بهار. به خاطر این میدان که خودم داشتم بهار رو برنده

کردم. شام و ناهار و صبحونه و کردم. حالم خوب نبود، فقط گریه میمی

هام گود افتاده بود و ابم فقط گریه بود. توی این دو روز چشمکار و خو

 .کلی پیر شده بودم

 :شخص سوم

گفت من کرد. با خود میمهدیس عذاب وجدان داشت خفش می

پرستیدم پس این ظلمم به کردم، خدارو میمسلمان بودم، عبادت می

ا ی کوچیکش بی خدا چی بود؟ اگه اون مرد بمیره چی میشه؟ بچهبنده
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کرد و غصه کنند؟ جواب خدا رو چی میدم؟ فکر میزنش چکار می

خورد. به آرتام که فرد مورد اعتمادش بود گفته بود فقط زخمیش می

کنند ولی آرتام چاقو کرده بود توی شکمش و در جواب اعتراض 

ای بوده است وقتی دو نفری به او مهدیس گفته بود او ورزشکار حرفه

ما رو کتک زده. برای نجات از دستش مجبور به ایم هردوی حمله کرده

 .ایماین کار شده

 . هایش بودی مصیبتمدام بر فرا لعنت می فرستاد که باعث و بانی همه

 مهیاس: مامان چی شده؟

مهدیس با اضطراب: م... من به آرتام گفتم فقط چند زخم کوچیک رو 

 !بدنش ایجاد کنید ولی چاقو کردن تو شکمش

 : چ... چی؟ حالا حالش چطوره؟مهیاس با بهت

مهدیس فقط به مهیاس و مهیسا این نقشه رو گفته بود و کسی از اون 

اطلاع نداشت. هردو اول ممانعت کردند ولی وقتی مهدیس نقشه رو 

 .گفت موافقت کردند

 .خبرمدونم، ازش بیمهدیس: نمی

 .مهیاس دیگه چیزی نگفت

د فکر کرد حتماً با این مهدیس سخت در فکر بود و ناراحت ولی با خو
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کار و نقشه و تولد مِهدی، فرا میره. اون هم دختر جوون و خوشگل و 

ور آب ازدواج میکنه و مِهدی رو فراموش تحصیل کرده هست، میره اون

کنه اون یک خلافکار کنه. مِهدی هم که فرار ، فرا رو ببینه فکر میمی

راحتی فراموشش  بوده که فقط برای پول مِهدی دنبالش بوده و به

ی ما مثل اول با هم متحد و کنه و خونوادهکنه و با بهار ازدواج میمی

یکپارچه میشه. فقط باید این دختره رو تهدید کنم که هرطور شده به 

جوری تقصیرها گردن خودش مِهدی نگه رفتنش زیر سر منه. این

 .افتنمی

خر نقشه که تولد با این فکر ها خوشحال شد و به فکر اجرای مرحله ی آ

 .ی نهایی فرو رفتمِهدی بود و البته اجرای ضربه

 :فرا

. باید طوری دونستم حتماً امروز مِهدی میاددو روز گذشت، می

کردم که مِهدی به حال خرابم پی نبره. تا شب تنها ظاهرسازی می

  .بودم

 .در با کلید باز شد و قامت مِهدی نمایان شد

لبخند به استقبالش رفتم ولی مهِدی مات و مبهوت به من بلند شدم و با 

 :هاش تو هم رفت و با صدای بلند گفتخیره بود که اخم
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 جوری شدی؟این چه سرو وضعیه؟ چرا این -

جاش رو نکرده بودم؟ آخه دو روز گفتم؟ چرا فکر اینحالا باید چی می

ن خیلی تغیر بود غذا نخورده بودم و فقط گریه کرده بودم، به خاطر همی

 . کرده بودم. آها، فکری به سرم زد

من: به ارمیا حمله کردند، چاقو کردن تو شکمش تا به بیمارستون 

ی خونواده رسوندنش کلی خون از بدنش رفته. الآن توی کماست همه

 .میرندارن براش می

باز هم شروع کردم به اشک ریختن. خواهرم با این سن کمش و 

 شون چی بوده؟ناهی نوزادم گخواهرزاده

 :آروم به سمتم اومد سرم رو توی بغلش گرفت

 .شاالله خوب میشهگریه نکن خانمم، ان -

دونی برا این عشق دارم داغون میشم که معلوم آخه مِهدی تو که نمی

 .نیست چند روز دیگه پیش همیم

 مِهدی: معلوم نبوده کیا بودند؟ باهاش خصومت داشتن؟

 ن؟من: نه، ارمیا ندید شد

 مِهدی: با کسی دشمنی داره؟

 .دونممن: نمی
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مِهدی : باشه عزیزم. فدات بشم بیا بریم آبی به دست و صورتت بزن و 

 .چیزی بخور

با هم رفتیم داخل آشپزخونه، خودش صورتم رو شست و از غذای ظهر 

تونستم که لب نزده بودم داغ کرد. میلی به خوردن نداشتم ولی نمی

 .مِهدی رو قانع کنم

اولین لقمه رو که گذاشتم توی دهنم معدم به شدت درد گرفت، آخه دو 

روز بود هیچ نخورده بودم. صورتم از درد جمع شد، مِهدی که متوجه 

 .حال خرابم شد بلند شد و اومد طرفم

 مِهدی: خانمم چی شد؟

باز به مِهدی که نگاه کردم اشکم جوشید. یعنی این نگاه عضو آخرین 

 دارم به عشقم میندازم؟هایی هست که نگاه

 مِهدی: باز چی شد فرا؟

 .من: ظهر غذا نخوردم، واسه اونه

 مِهدی با اخم: چرا نخوردی؟

 .من: ببخش دیگه حالم بد بود نخوردم

واسم آب و داغ کرد و بهم داد بخورم تا قبل غذا معدم آماده بشه. بعد 

ته هام رو گرفهم غذا رو خودش تو دهنم گذاشت. به زور جلوی اشک
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 !بودم. یعنی مِهدی پر؟

بعد غذا توی پذیرایی نشستیم و کلی با هم حرف زدیم. مِهدی بهم گفت 

حرف خونوادش براش مهم نیست و در اولین فرصت با هم میریم 

 .نیویورک تا من رو از بابا خواستگاری کنه

 های مِهدی بیدار شدمصبح با نوازش

 .خواب بیدار شومِهدی: خانم خوش

د. باز هم اشکم جوشید، من این مرد رو خیلی دوست داشتم و لبخندی ز

 .گذشتمولی باید ازش می

 مِهدی: عزیزدلم چیزی شده؟

 .من: نه خوبم

 کنی؟مِهدی: پس چرا گریه می

 .من: هیچی، باید زنگی به فریا بزنم خواهرم خیلی گناه داره

اشک تونستم جلوی این و بلند شدم. معلوم بود قانع نشده ولی خب نمی

 .لعنتی رو بگیرم

بعد از دوش رفتم بیرون و میز صبحونه رو چیدم. یعنی این عضو آخرین 

های دونفرمون بود؟ به زور جلوی اشکم رو گرفتم. مهِدی اومد صبحونه

 .چه کرد -به و چه -داخل و کلی به
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 :بعد از صبحونه گفت

رو رسمی ی بابام ظهر میام. ببین فرا به زودی عقد من دارم میرم خونه -

 کنیم، مامان خبر از لجبازی من داره آخرش کوتاه میاد. باشه عزیزم؟می

 .من: باشه

چه عقدی؟ چه کشکی؟ من دارم میرم تو میگی عقد؟ به زور جلوی 

هقم  -خودم رو گرفتم که نزنم زیر گریه، تا مِهدی از در خارج شد هق

 حالا برم؟کل خونه رو برداشت. این خونه برای من پر از خاطره بود؛ 

بعد از کلی گریه زنگ زدم به فریا که گفت حال ارمیا خوبه. دلیل صدام 

رو پرسید که گفتم سرما خوردم. بعد از اون زنگ زدم به احمد و فرهاد 

 .تا بیان اینجا، و گفتم که چیزی به مِهدی نگن

 .بعد اژ یک ساعت اول فرهاد وبعد احمد اومدن

 .دندهر دو نشستن و مشکوک بهم نگاه کر

 دید؟من: اگه کاری بخوام برام انجام می

 .نگاهی به هم کردند

 احمد: مثلاً چه کاری؟

 دید یا نه؟من: انجام می

 .فرهاد : تو جون بخواه
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 دید؟من: قول می

 .احمد : حرفت رو بزن

 !خوام برم. کمکم کنید قاچاقی برممن: می

 .هر دو با تعجب بهم نگاه کردند

 !امکان ندارهاحمد با اخم: 

 فرهاد: چی شده؟

شروع کردم به گفتن قضیه از اول تا آخر. تا ضربه به ارمیا و تهدیدهای 

 .دیگه و اشک ریختم. فرهاد اومد کنارم و بغلم کرد

هات رو حروم نکن. خدا خالم رو لعنت شم اشکفرهاد : گریه نکن فدات

 .کنه

 .کشهمن: فرهاد کمکم کن برم، اون بقیه رو می

 .تونه بکنهکاری نمی: هیچاحمد

 .من: باید من رو قاچاقی و بدون اطلاع مِهدی بفرستید

 .کشهفرهاد: ولی مِهدی ما رو می

ی حرفای خواید بکنید فقط من رو باید بفرستید یا همهمن: هرکاری می

 .مهدیس رو به مِهدی میگم تا شر بشه

خوای بری میی امیر احمد: هیچ به پدر و مادرت فکر کردی؟ بعد قضیه
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 چی بگی؟

آره راست می گفت. امیر انتخاب خودم بود و مِهدی هم انتخاب خودم، 

 !این هم دومین شکستم

ی مِهدی با خونوادش خوب میشه. با بهار ازدواج من: با رفتن من رابطه

کنه. ها من رو فراموش میکنه و تشکیل خونواده میده و بعد مدتمی

 .باور کنید

 .ها فقط اشک ریختمبا گفتن این حرف

 .جوری اشک نریزفرهاد: باشه باشه، حالا تو این

شون شدند و قول دادند اون دو قبل از اومدن مِهدی راهی خونه

 .هرطوری شده بهم کمک کنند

ساعت یازده بود . فروزان اومد غذا رو پخت و رفت من هم دوشی گرفتم 

 .که مِهدی اومد و آستین کوتاهی با دامن کوتاه پوشیدم. ساعت یک بود

 :با هم ناهار و خوردیم که بعد از ناهار مِهدی گفت

 فرا؟ -

 من: جانم؟

 .ی بابام دعوتیممِهدی: عزیزم فردا شب خونه

 من با تعجب: به چه مناسبت؟
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 .مِهدی : تولدمه، گفتن به تو هم بگم

 من: جدی؟ مامانت گفت؟

 .مِهدی : آره عزیزم

هاش پشیمون شده؟ امکان فتعجب کردم، یعنی مهدیس خانم از حر

 .ای کشیدهی دیگهنداره، حتما نقشه

 .کنم کوتاه اومدمِهدی: مامانم بد نیست، دید من پافشاری می

  .آره جون خودت! ولی چیزی به روش نیاوردم

دونستم چه ای داره ولی نمیدونستم حتماً مهدیس خانم نقشهمی

کرد. بزار فکر هم شک میای داره. مجبور بودم با مِهدی برم آخه بنقشه

 .کنه من خوبم و همیشه منتظر ابراز پشیمونی مامانش بودم

اون روز رو تا شب با مِهدی بیرون بودم، خیلی خوش گذشت. به زور 

ها گفت از این لحظهجلوی اشکم رو گرفته بودم آخه یه حسی بهم می

 .اکثریت لذت رو ببر چون دیگه تکرار نمیشن

شام رو هم بیرون خورده بودیم. تا صبح توی شب ساعت یک برگشتیم 

بغل مِهدی بودم. بعد از اون شب، شب های زیادی رو در حسرت اون 

 .آغوش صبح کردم

*** 
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 .های مِهدی بیدار شدمصبح با نوازش

 .خوایم بریم واسه جشن امشب خرید کنیممِهدی: بیدار شو خانمم می

 ی مِهدیه؟لهدونست این آخرین نوازش صبح به وسیآخه کی می

 .خیر عشقممن: سلام، صبحت به

خیر خانمم. بیدار شو که من بعد جشن امشب مِهدی: سلام صبحت به

 .ساعت یک شب باید برم فرودگاه مأموریت دارم

کردم این آخرین روز با مِهدی بودنه؟ این همه دلشوره واسه چرا فکر می

ه دیگه این کردم باید به مِهدی خیره بشم کچی بود؟ چرا فکر می

 فرصت پیش نمیاد؟

 .خوردیم که اشکم ناخودآگاه چکیدداشتیم صبحونه می

 شده؟مِهدی: چی

 .دونم چمه دلم زیاد تنگ میشه. تنگ مامان و باباممن: نمی

شون مِهدی با لبخند: عزیزم بهت قول میدم خیلی زود با هم بریم پیش

 .کنمو خواستگاریت می

 من: باشه

 بود از دل آشوبم؟ولی آیا کسی باخبر 

 .صبحونه خوردیم و رفتیم خرید
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دوختی با پیرهن سفید ای خوشمِهدی به سلیقه من کت و شلوار سرمه

ای خریدم ی مِهدی کت و شلوار سرمهبرا زیرش خرید. من هم به سلیقه

با شال و کفش سفید. ظهر ناهار و بیرون خوردیم و رفتیم خونه. توی راه 

ی من و ی رابطهزد، کلی با هم حرف زدیم و دربارهبرگشت مامان زنگ 

 .مِهدی پرسید که گفتم خوبه

 سخت است در دل بسوزی و نشان ندهی

سخت است تظاهر کنی خوبی ولی در دل سوخته باشی. آری سخت 

 .است

هام رو پوشیدم. رسیدیم خونه ساعت سه بود. دوشی گرفتم و لباس

آرایش ملیحی کردم و بیرون موهام رو هم فر کردم و باز گذاشتم و 

رفتم. مِهدی توی هال نشسته بود، بهش خیره شدم. باز هم بغض کردم. 

کردم مرد روبه روم دیگه مرد زد؟ چرا فکر میقدر دلم شور میچرا این

کردم مهدیس خانم با این جشن و البته دعوت من نیست؟ چرا فکر می

 خواد کار بزرگی انجام بده؟من حتماً می

 .سیب گلوم رو قورت دادم که مِهدی متوجه بغضم نشه به زور

 .مِهدی: اوه خانم رو! تو چقد زیبایی امشب ندزدنت خوبه

 .من: از تو که بهتر نشدم
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راستی با بابا حرف زدم گفت مدتیه مامانم  .مِهدی: اختیار داری خانم

ی دیگه توی ولنتاین خیال شده. اگه واقعاً کاری نداشته باشه هفتهبی

 کنیم. خوبه؟مون رو رسمی میعقد

 .من: عالیه

سخت است لذتی را ببینی ولی هنگام چشیدن نوایی در دلت بنوازد که 

 !دروغ است، دروغ است

با هم از در خارج شدیم و به سمت ماشین مِهدی رفتیم. سوار آئودی 

 .هامون ست بودایش شد که با لباسسرمه

حرفی بهت زد ناراحت نباش، ای مِهدی: فرا اگه مامانم یا هر کس دیگه

مون رضایت دادن که خوبه اگر هم مهم اینه من کنارتم. اگه به وصلت

ندادن چون حسم رو نادیده گرفتن همه رو زیر پا میذارم و با هم زندگی 

 !کنیم. مطمئن باشمی

 .من: باشه

خواستم. از همون سالی که بابام به خاطر ازدواج با ولی من این رو نمی

ها غم پشت لبخندهای بابام رو ید خونوادش رو زده بود و سالمامانم ق

دیدم فهمیدم که نباید به خاطر عشق قید خونواده رو زد. مثل الان می

که من دوست دارم عاشقانه عموهام رو بغل کنم ولی چون بابام به 
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 .شون گوش نداده بود طردش کردنحرف

ن و مهِدی شانه به توی همین فکرها بودم که رسیدیم. پیاده شدم و م

  .ی هم داخل رفتیمشانه

 :مِهدی

های دیگه های زیادی اومده بودند، ولی مطمئن بودم که خیلیمهمون

رسیدند و های مامانم به زیر هزار نفر نمیتوی راهن چون مهمونی

 .همیشه بیشتر بودند

مامانم واقعاً برای تولد سی و سه سالگیم سنگ تموم گذاشته بود. 

 .ه نبودم، ولی خب توجهش قابل تقدیر بودهرچند بچ

فرا ازم جدا شد و پیش ژاله منشی شرکت رفت. من هم رفتم پیش 

ها اومدن ولی چیزی که من رو ی مهمونکم همه -احمد و فرهاد، کم

هام بود. مگه مامانم نگفته بود که هام و داییمتعجب کرد حضور خاله

تر از همه کردند؟ جالبکار میجا چیها اینطردش کردن، پس این

حضور بهار بود که با لباسی شبیه لباس عروس و آرایشی مثل آرایش 

درخشید. داستان های خاله مریم لبخند میعروس اومده بود و روی لب

 !چی بود؟

ها هم دیدن شون کرده اونتوجهی نکردم و گفتم حتما مامان دعوت
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ای هم داشته ت دلیل دیگهتونسای نداره الآن اومدن. مگه میقهری فایده

 باشه؟

ها ریختند وسط من و احمد و فرهاد هم موزیک پخش شد و جوون

ی توجهم پیش فرا بود. نگاه خیلی مردها پیش هم بودیم که من همه

 .درخشیدروش بود که من رو عصبانی کرده بود، آخه مثل ستاره می

 -ه با خروارهایی کی زنتونم بگم از همهآرایش زیادی نداشت ولی می

 .تر بودخروار آرایش حاضر شده بودند از جمله از بهار، خوشگل

کردم احمد و فرهاد استرس و اضطراب دونم چرا احساس مینمی

شون چی بود. هرچی گفتم پاسخ مناسبی دونم دلیلداشتن، ولی نمی

 .نیافتم

موقع شام همه به سمت میزهای چیده شده رفتیم و شام رو که حدود 

وع غذا با مخلفات بود خوردیم و بلند شدیم. بعد از شام دو تا کیک پنج ن

رو که هر کدوم پنج طبقه بزرگ بودند رو بریدم و شمع سی و سه 

کرد و سیل کادوها و سالگیم رو فوت کردم که فرا با لبخند بهم نگاه می

 .ها روانه شدتبریک

 :شخص سوم

رهاش رو کشونده مهدیس به شدت استرس داشت، آخه خواهرها و براد
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خواد مِهدی رو سورپرایز کنه و بهار رو نامزدش معرفی جا که میبود این

کنه. واقعاً ریسک بود، چون ممکن بود مِهدی قبول نکنه و همه چیز رو 

داد و هم آبروش به هم بریزه. در این صورت، هم مِهدی رو از دست می

از دست  رفت و هم خونوادش رو برای همیشهها میجلوی مهمون

 .دادمی

کنه پس داری میها آبرودونست مِهدی جلوی مهمونولی چون می

 .خیالش راحت بود

با خود فکر کرده بود اگه امشب بهار رو نامزد مِهدی معرفی کنم، فرا 

خاطر حرف مردم و خونواده مادریش این ناامید میشه و میره. مِهدی به

 .زنهپذیره و قید فرا رو میوصلت رو می

 :گفتهدیس با خود میم

شناسم، حتی اگه ازم ناراحت بشه زود فراموش من پسرم رو می -

 .کنه و با بهار خوشبخت میشهمی

  .این وسط احمد و فرهاد هم مضطرب بودند

ها باخبر بودند با ورود خانواده مهدیس تعجب ی قضیهچون از همه

ه سمت مادرش ای داره. فرهاد بدونستند مهدیس حتماً نقشهکردند. می

 :رفت که خواهر مهدیس بود و گفت
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 قضیه از چه قراره؟ -

کدوم از دونست مِهدی و فرا از هیچبا چیزهایی که از مادرش شنید و می

اش شیطان است و ها خبر ندارن، قسم خورد که قطعاً خالهاین

اش هایش برای فریب مردم است. همان شب بود که فرهاد از خالهعبادت

 .متنفر شد

فرهاد رفت و قضیه را به احمد گفت هردو با تعجب به هم نگاه 

هم تونستند بکنند؟ کار از کار گذشته بود و بهکردند، ولی چه میمی

ی مِهدی و فرا زدن جشن هم آبروریزی بود، پس فقط با غم به آینده

 .نگریستند

د، کندانستند که فرا در ایران نخواهد ماند و زود عزم رفتن میهردو می

ها تا به حال دوست خود را چنین عاشق ی مِهدی چه بود؟ آنپس آینده

ی فرا چی می شد؟ ندیده بودند، آیا این شکست آسان بود؟ پس آینده

 !زنی با قلب شکسته؟

ای در کار است و به نمایش دانست که حتماً نقشهآرمین خان می

 شد؟ی تک پسرش چی میهمسرش با غم چشم دوخته بود. آینده

مهیسا و مهیاس هم که از نقشه اطلاع داشتند با غم و اشک به برادرشان 

 .خیره بودند. آیا این برای مِهدی تولد بود؟ عزا
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 :مِهدی

کادوها رو باز کردم، ولی اصلاً برام مهم نبودن. فقط اون کادویی که فرا 

فقط اون برام مهم بود.  F و M توی خونه بهم داده بود، گردنبندی با

 .ای کادوی جلوی مردم برام ست چرم گرفته بودولی بر

که کادو ها رو باز کردم. همه تبریک گفتند و من تشکر کردم، تا این

دونم چرا احساس کردم استرس مادرم اومد پیشم و بهم نگاه کرد. نمی

 .لرزیدنداش میداره، آخه دست

 من: مامان چیزی شده؟

 .مامان: ن... نه پسرم، راحت باش

 . ای زدلبخند دستپاچهو 

 :مامانم رفت پشت میکروفن ارکستر و گفت

 .خوام موضوع مهمی رو بهتون اعلام بکنمامشب می -

خواد از همه تشکر کنه. ولی گفت موضوع خواست چی بگه؟ حتماً میمی

 !مهم

 .کنم که به جایگاه بیادمامان: اول از پسرم مِهدی دعوت می

 :ش که گفتکار داشت؟ رفتم کناریعنی چی

 .جا بیادکنم اینبعد هم از بهار، خواهرزادم دعوت می -
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این چی گفت؟! این کارها برای چیه؟ دلشوره و اضطراب کل بدنم رو 

 !افتاد؟جا داشت چه اتفاقی میگرفت. این

بهار با نار و عشوه اومد کنارم ایستاد. چشمم به فرا افتاد که ناباور و با 

 !نه امکان نداره -ودم بهمون خیره بود. نهبغضی که فقط من متوجهش ب

ی شما بهار رو نامزد مِهدی پسرم معرفی مامان: امشب در حضور همه

 .کنممی

بعد هم اشاره کرد به مهیاس که بیاد. مهیاس با اشکی که سعی در پس 

زدنش داشت دو تا حلقه رو آورد. من دیگه متوجه نبودم. انگاری هیچی 

دم، فقط مثل یک ربات گوش به فرمان مامان شنیدیدم، هیچی نمینمی

 .بودم

 مامان؟ این مامان بود؟

 !نه، این مامان من نیست. دیگه نیست

 یعنی الآن بهار نامزدم بود؟ پس فرا چی؟

شد، های مردم مثل تسلیت بر پیکرم کوبیده میجشن تموم شد. تبریک

  .ولی بهار شاد و خوشحال بود

 :فرهاد اومد زیر گوشم گفت

 جاستخوام فرا رو ببرم، احمد اینن میم -
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 .و رفت

ی فرا، فرا، فرا! همه چی تموم شد! ناخودآگاه قطره اشکی از گوشه

 .چشمم چکید

جشن تموم شد. من موندم و خونوادم، ولی دیگه خونوادم نبودن. من 

شون. به سمت در خروجی رفتم، خوامشناسم و نمیها رو نمیاین

چشم مامان دیدم که پوزخند آشکاری زدم و  ی آخر اشک رو تویلحظه

 .به سمت ماشینم رفتم

بودم ولی با این حالم مگر ساعت دوازده بود، باید ساعت یک فرودگاه می

 شد؟می

آور داده به فرا، من هم احمد به زور جلو نشست و گفت که فرهاد خواب

 .ناراحت نباشم. فرا زیاد ناراحت نشده

رفتم اهواز، فردا شب باید می دیدمرو می هاولی فقط من غم اون چشم

تونستم برم پیش فرا، گشتم. امشب اصلاً حالم خوب نبود و نمیبرمی

ی اسبابم رو از اون خونه جمع میکنم و ولی فردا شب که بیام میرم همه

 .زدمبرای همیشه میرم پیش فرا و قید خونوادم رو می

رهاد پیش فرا بمونن به احمد سفارش کردم که امشب هم او و هم ف

ناراحت نباشه و بهش اطمینان بدن که فردا شب با هم راهی نیویورک 
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 .شیم برای خواستگاری فرا از پدرشمی

 .ی فکرم پیش کار مامان و غم فرا بودتنهایی راهی اهواز شدم، ولی همه

 

 :فرا

زدم. در با کلید باز شد، فکر کردم ی فرهاد بود و هق میسرم روی شونه

دی هست. سرم رو بلند کردم که احمد وارد شد، باز هم زدم زیر مِه

 .گریه

من: احمد، موند پیش نامزدش آره؟ شما رو هم فرستاد مراقب من باشید 

 اره؟

 .احمد: مِهدی رفت اهواز مأموریت داشت

 من: اصلاً براش مهم نبود حال من که احوالم رو نپرسید؟

هات نگاه کنه. ولی توی چشم تونهشد، گفت نمیاحمد: داشت دیوونه می

گفت که فردا میاد با هم برید نیویورک تا تو رو از پدرت خواستگاری 

 .کنه

دوباره زدم زیر گریه؛ دیگه گریه و ضعف کافیه، باید برم تا عشقم با 

 .خیال راحت زندگی کنه

کنم. تا قبل از اومدن مِهدی من باید من: دوباره دردسر درست نمی
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 .نیویورک باشم

 .رهاد: ولی ما اجازه نداریم بفرستیمتف

تون هر غلطی که من با جیغ: غلط کردید که اجازه ندارید! شما و دوست

تونید بکنید حالا اجازه نداری من رو بفرستید خونم؟ مگه چی بخواید می

 خواید بیشتر از این زجرم بدید؟ آره؟خواید؟ میاز جونم می

 .برگشتمی کوچیک رفتم داخل اتاقم و با جعبه

 .رفتم آشپزخونه و لیوان آب رو آوردم

 برید یا نه؟خب حالا من رو می -

 .ی دستم نگاه کردندبا تعجب به جعبه

 احمد: این چیه؟

 .من با پوزخند: قرص، می خوام خودکشی کنم

 .ها استفاده کنیکنی از اونفرهاد داد زد: تو غلط می

م گفتم به جون مِهدی( من: به خداوندی خدا به جون بابام، )و توی دل

 .خورمشوناگه تا قبل اومدن مِهدی نیویورک نباشم می

این حرف  - -کردند که فرهاد گفت: هر دو با وحشت بهم نگاه می

 آخرته؟

 .من: آره
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 :احمد بلند شد و گفت

 .کنیباشه، وسایلت رو جمع کن ساعت چهار صبح حرکت می -

 :بعد هم رو به فرهاد گفت

 .بخوابیمبریم  -

های مِهدی رو هیچی نبردم، نه لباس و نه وسیله، فقط طلاها و یادگاری

گذاشتم توی جعبه و همراه با اشک برای مِهدی نامه نوشتم. روی مبل 

 :زدم که صدای فرهاد اومدبودم توی پذیرایی و داشتم هق می

 خوای بری؟قدر دلتنگی کجا میتو که از همین حالا این -

چی؟ خوشبختی بهار و بدبختی خودم رو ببینم؟ جدال  من: بمونم که

 ی احمقت رو ببینم؟مِهدی با خونوادش و تهدیدهای خاله

 فهمید رفتن بهترین راه هست؟فرهاد چرا نمی

هاش رو انداخت دور گردنم و اومد نشست کنارم و بهم خیره شد. دست

یه داره قدر گرگریه کرد! این همون فرهاد خندون بود؟ یعنی حالم این

 شادی فرهاد هم برام گریه کنه؟که مردی به قدرتمندی و دل

هاش قرمز بود و اشک ی ما احمد هم پایین اومد. چشمبا صدای گریه

 :صورتش رو پوشانده بود رو بهم گفت

  .آماده شو -
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تا یک ساعت دیگه باید فرودگاه باشیم، با هواپیمای خودمون 

 .فرستمتمی

مدان بیرون اومدم. چمدونی که فقط چند تا از رفتم داخل اتاق و با چ

و نشستم روی  هاش داخلش بود. رفتمهای مِهدی با یادگاریپیرهن

 .قدر گریه کرده بودم که نای بلند شدن نداشتممبل، اون

شون رفتم، توی ماشین به سکوت گذشت و به زور بلند شدم و همراه

 .زدکسی حرفی نمی

روشن بود به هر دو خیره شدم که فرهاد  رسیدیم فرودگاه، لامپ ماشین

 :با صدایی گرفته که ناشی از بغض بود گفت

 !نرو -

 .احمد: پشیمون میشی

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 .مجبورم -

 :روبه هردو گفتم

 .های خوبی بودید، حلالم کنیدداداش -

 :همراه با من پیاده شدند. رو بهشون گفتم

 ، خداحافظشاید این آخرین دیدار ما باشه -
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شون انداختم و های اشکی بهم نگاه کردند. خودم رو توی بغلبا چشم

ناراضی ازشون دل کندم و به سمت هواپیما رفتم. سوار شدم و دوباره 

 .زدم زیر گریه

ی اتفاقات با مهِدی بودنم رو مرور کردم و اشک به فکر فرو رفتم و همه

ی بودم خوشگل و خوش . سه سال پیش که به ایران اومدم دخترریختم

ام رو هم به ی امیر، روحیههای ساشا بعد از قضیههیکل که با کمک

دست آورده بودم و شاد بودم. ولی الآن چی؟ یک بدبخت 

 .ی به تمام معنا بودمخوردهشکست

 :آهنگی رو پلی کردم و هندزفریم رو گذاشتم توی گوشم

 قدر دلم هوات رو دارهدست من نیست اگه این

 تونه تنهات بزارهنمیاگه 

 دونی نداره چارهتو که خوب می

 دست من نیست اگه بارون میاد یادت میفتم

 به کسی از تو من چیزی نگفتم

 هات میاد باز میشه مشتماگه دست

 بخواب دنیا کسی با من دیگه کاری نداره

 کس من یاری ندارهدل بی
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 دل من میل دلداری نداره

 اری ندارهبخواب دنیا کسی با من دیگه ک

 کس من یاری ندارهدل بی

 دل من میل دلداری نداره

 خودت رو دادی تنهایی رو یادم

 ی عالمنشست روی دلم غصه

 مگه میشه نریزه اشک آدم

 مگه میشه که من یادت نباشم

 دیگه این دل بلد نمیشه راهش هم

 جوری زخم زدی نمیشه پاشمیه

 بخواب دنیا کسی با من دیگه کاری نداره

 کس من کاری ندارهبیدل 

 دل من میل دل داری نداره

رفتم؟ صورتم خیس از اشک بود. من داشتم بدون مِهدی کجا می

دونم کی خوابم برد که با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم. فریا بود، نمی

جوابش رو ندادم و گوشی رو خاموش کردم. حدود پنج ساعت بعد 

ر نداده بودم که بخوان هواپیما نشست و من پیاده شدم. به کسی خب
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 .بیان دنبالم

جا وایساده بودم و شوق رفتن یادم افتاد سه سال پیش رو که همین

گفت دختر کرد و میهام رو خرد میداشتم. کاش اون موقع بابا دندون

ذارم بره. الآن یک زن مطلقه نبودم که حتی اسم کسی هم تنها رو نمی

 .توی شناسنامم نیست

ی ساشا رو دادم؛ این موقع کون دادم و آدرس خونهدست واسه تاکسی ت

 .خونه بود

 :ماشین دم در پارک شد و پیاده شدم. زنگ رو زدم که ساشا گفت

 کیه؟ -

جواب ندادم و کنار رفتم که اومد در حیاط رو باز کرد. با دیدن من پشت 

هام در خشکش زد، بهم خیره شد. مطمئنم همه چیز رو توی چشم

 .کردگفت، فقط بهم نگاه میخوند. چیزی نمی

 من: اجازه هست بیام داخل؟

چیزی نگفت و کنار رفت. رفتم داخل، خودش تنها بود و خبری از 

دخترهاش نبود. حتی کیوان هم نبودش، آتاش هم که به خاطر دوست

 .خوند رفته بود لبناننامزدش که درس می

 .ساشا: نگو که حدسم درسته



 

 

 WWW.98IA3.IR 281 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 من: حدست چیه؟

 .خیره شدساشا بهم 

 هم زدی؟با سپهر به -

من: الآن حال ندارم، تا من استراحت میکنم کیوان رو هم خبر کن واسه 

 .هر دوتاتون میگم

 .چیزی نگفت و فقط سرش رو تکون داد

رفتم داخل اتاق خودش و روی تخت نرمش خوابیدم. با احساس نوازش 

ر شدم که موهام بیدار شدم، یک لحظه فکر کردم مِهدی هست. تند بیدا

 .با دیدن کیوان خودم رو پرت کردم توی بغلش و تا تونستم گریه کردم

کیوان سرم رو بغل کرده بود و چیزی نمی گفت. سرم رو بلند کردم و 

 .لبخند زدم

 ببخش. خوبی؟ -

 :کیوان با غم بهم خیره شد و گفت

 .بینم خوب نیستمهای تو رو مینه اصلاً خوب نیستم، وقتی غم چشم -

هاش نگفتم و با هم رفتیم بیرون، ساشا سرش رو توی دست چیزی

 .گرفته بود و بهم خیره شد

 .ساشا: بیاید بریم غذا بخوریم
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زدند، انگاری کدوم حرف نمیتامون به سمت آشپزخونه رفتیم. هیچسه

 .شدشون میغم فراوانی مانع حرف زدن

 .کردیمیهامون بازی مهیچ کدوم میلی به خوردن نداشتیم و با قاشق

 .ساشا سکوت رو شکست و بهم خیره شد

 .ساشا: بریم توی پذیرایی

 .خواستدونستم منظورش چیه، توضیح میمی

 :هر سه تا روی مبل نشستیم، کیوان گفت

 خب؟ -

دادم. از اول داستان عاشق خواستند و من هم باید توضیح میتوضیح می

های م و دفاعهای مهدیس خانی اومدنم و دسیسهشدنم رو تا لحظه

هق تعریف  -گناهی مِهدی رو گفتم. با هقمِهدی از من و البته بی

 .کردم؛ تعریفم که تموم شد ساشا بغلم کردمی

 .ساشا: گریه نکن عزیزم

 .کیوان: خدا لعنت کنه بهار و مهدیس رو

 کار کنم؟من: حالا چی

 کار کنی؟ساشا: چی رو چی

 کار کنم؟داغون شدن، حالا چی ی امیر مامان و بابام خیلیمن: با قضیه
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 کار کنی؟خوای چیکیوان: می

 .طوره اصلاً خیال خوب شدن ندارهدونم، زندگی من همینمن: نمی

گیر بشی. من و کیوان ی قبل افسرده و گوشهساشا: نباید مثل دفعه

 .خوایم بریم کانادا دنبال شغل و درس و مدرک، تو هم بیامی

 .مامانت و بابات مشورت کن بیا بریم کیوان: آره فکر خوبیه، با

 من: کی میرید؟

 .ساشا: دو ماه دیگه

 .کنممن: باشه فکرهام رو می

 !دیدم؟ یعنی مِهدی تموم؟یعنی من دیگه مِهدی رو نمی

زنم مامان و بابات و فریا و ارمیا بیان تا خودم ساشا: همین الآن زنگ می

  .قضیه رو براشون تعریف کنم

ترسم. بابام به خاطر سادگی و دوباره گول خوردن ، میمن: وای نه ساشا

 .من نابود میشه

خورن و ناراحت میشن، ی مردم شکست عشقی میساشا: عزیزم همه

 .گیر و افسرده نمیشه. تو باید زندگی کنیولی کسی مثل تو گوشه

 :کیوان زیر لب زمزمه میکرد

 !این هم دومین شکست -
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 :هام ریخت و گفتماشک

 .رفتم ایرانوقت نمینهایت دوست داشتم، کاش هیچمِهدی رو بیمن  -

فهمن، چه بهتر که زود تر ساشا: آخرش که چی؟ بابا و مامانت می

 .بفهمن تا بتونی درباره اقامتت توی کانادا تصمیم بگیری

 .مِهدی سخته من: از این به بعد زندگی بی

نه رو خاک سیاه ساشا: تو که میگی تقصیری نداره و دوستت داره وگر

 .شوندمشمی

تقصیره، دوست دارم زود آرامش رو به دست بیاره. اون من: نه اون بی

 .جا هم برمخوام هرچی زود تر از اینمیاد دنبالم می

اش دعوت کرد و گفت که کار مهمی ساشا زنگ زد و همه رو به خونه

 .باهاشون و داره هرچی زودتر خودشون رو برسونن

زد و استرس داشتم. ت صدای آیفون اومد. قلبم تند میبعد از نیم ساع

کیوان در رو باز کرد. ارمیا و فریا و رایا بودن. با دیدن من مات و مبهوت 

موندن و فقط بهم خیره شدن که فریا زد زیر گریه و به سمتم اومد. هم 

رو سفت بغل کردیم. بعد از ابراز احساسات با فریا، ارمیا برادرانه بغلم 

پیشونیم رو بوسید، بعد هم رایا رو خوب بوسیدم که صداش در  کرد و

 .ها بودن؛ دوباره استرس پر وجودم شداومد. پس مامان این
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مامان و بابا هم بهم نگاه کردند و به سمتم اومدن. اول خودم رو توی 

 .آغوش مامان انداختم و های و های گریه سر دادیم

غوشش رو برام باز کرد. توی بغل بابا بعد از اون نوبت بابا بود که پدرانه آ

دونست که کرد، میسیر گریستم و خارج شدم. بابا با غم بهم نگاه می

 .اتفاقی افتاده و البته همون اول که وارد شدند پی برده بود

 ارمیا: باجناقمون نیومدن؟

با شنیدن این حرف بغض کردم و سرم رو پایین انداختم. کیوان و ساشا 

با تعجب بهم خیره شدن، که با گریه شروع کردم به توضیح با غم و بقیه 

 . ی قضیهدادن همه

 :مامان باگریه گفت

 .بمیرم برات دختر بدشانسم -

 .فریا با اشک: بمیرم برات خواهری

 .ارمیا اهی کشید و بابا به یک نقطه خیره شد و چیزی نگفت

 .اشهارمیا: باور نمی کردم مهدیس خانم این کار رو با من کرده ب

 .جوری تهدید کنهخواست من رو اینمن: اره، چون می

 بابا: سپهر که اذیتت نکرد؟

من: اصلاً. خیلی دوستم داره، مطمئنم فردا میاد دنبالم ولی من به خاطر 
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 .آرامش خودش اومدم

 خوای چکار کنی؟بابا: حالا می

وام برم خمن: اگه اجازه بدید دو ماه دیگه با کیوان و ساشا برم کانادا، می

 .جایی که مِهدی نتونه پیدام کنه

 مامان با اشک: چطوری بزارم بری؟ بری که دوباره با غصه بیای؟

 .کنممن: نه مامان، تا آخر عمرم به هیچ مردی نگاه نمی

 مونی؟ارمیا: تا کی مجرد می

. خیالتون من: تا آخر عمر! اون از امیر این هم از مِهدی، دیگه تموم شد

گیرم که همه عذاب بکشید. ثل اون موقع افسردگی نمیراحت، دیگه م

 .فقط بذارید برم

 .که دوباره سفر کنیترسم از اینبابا: خیلی می

. درسته بیست و سه من: دیگه جایی برای ترس نیست چون بچه نیستم

 .ی صد سال تجربه دارمسالمه ولی با این دو تا شکست اندازه

 .کردندهمه با غم بهم نگاه می

با: باشه بابا، برو موفق باشی. اگر هم مِهدی اومد و دنبالت گشت با

 .نمیگیم کجایی

  .من: مرسی بابا



 

 

 WWW.98IA3.IR 287 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 .اون شب هم گذشت

 .ای ولی فردا میام پیشت تا تنها نباشیفرا: خواهری امشب خسته

 .لبخندی به این خواهر گلم زدم و با بقیه خداحافظی کردم

م. سرم رو روی شیشه گذاشتم و من و بابا و مامان سوار ماشین بابا شدی

های نیویورک چشم دوختم و خاطرات سه سال پیش برام به خیابون

زنده شد. نیم ساعت بعد بابا در رو با ریموت باز کرد و رفتیم توی حیاط؛ 

پیاده شدم و راهی خونه شدم. بابا و مامان فقط با غم و بغض بهم نگاه 

 .گفتندکردند و چیزی نمیمی

مون تنگ شده بود. با فکر مِهدی دوباره اشکم روان را خونهحسابی دلم ب

 شد. یعنی الآن فهمیده من ایران نیستم؟

 کنه؟ دلش برام تنگ شده؟کار مییعنی الان چی

 :مامان با غم گفت

 .جا استراحت کندخترم اتاقت رو بعد خودت دست نزدم برو همون -

 .من: چشم

هایی لخی زدم. یاد اون شبرفتم توی اتاقم، با دیدن تختم لبخند ت

کردم و بیدار بودم. یاد اون شبی افتادم که تا صبح به سفر ایران فکر می

که بابام با اصرارهای زیاد مجبور به قبول این سفر شد. ای کاش 
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 .کردموقت به ایران سفر نمیهیچ

خواستم خانوادم اون شب رو تا صبح به یاد مِهدی اشک ریختم، ولی نمی

پر  -ی امیر جلوی چشمم پرال من رو ببینن آخه با قضیهتوی این ح

 .شدند

 :مِهدی

تر بود. به تاکسی گفتم از هواپیما پیاده شدم. خسته بودم، ولی فرا مهم

های آبی جلوی طلافروشی نگه داره. سرویس طلای خوشگلی با نگین

نبود، براش گرفتم و به سمت خونه راه افتادم. خبری از احمد و فرهاد 

 .خواستم با عشقم تنها باشمولی خب مهم هم نبود چون امشب رو می

در رو با کلید باز کردم ولی خبری از فرا توی پذیرایی نبود. رفتم توی 

 :اتاقش هم نبود. با صدای بلند گفتم

 عشقم؟ خانمم؟ فرا جان کجایی؟ -

احمد ولی صدایی نیومد. یعنی کجاست؟ شاید با احمد یا فرهاد باشه. به 

 :زنگ زدم؛ بعد از دو بوق جواب داد

 .سلام داداش -

 من: سلام. خوبی؟ کجایی؟

 .احمد: ممنون تو خوبی؟ با پانیذ بیرونم
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 .من: فرا باهاتون نیست؟ آخه خونه نیست

 .احمد: الآن میام خونت

 .من: من فرا رو گفتم نه تو رو

دیگه احمد : فرا هم میاد، تو صبر کن من و فرهاد تا بیست دقیقه 

 .جاییماون

 .من: باشه

هاش چی بود؟ گفت فرا زد؟ معنی حرفو قطع کردم. چرا مشکوک می

خواد بیاد؟ ها نیست با کی میپیشش نیست ولی فرا میاد. اگه با این

 .احمد و فرهاد مگه با هم بودند؟ وای خدا گیج شدم

رفتم توی آشپزخونه یک لیوان آب خوردم. کمی احساس گرسنگی 

 .ولی صبر کردم تا بقیه هم بیان و شام سفارش بدمکردم می

همه هام گرفتم. اینپس فروزان چرا غذا نپخته؟ سرم رو توی دست

مجهول از کجا اومدن؟ جواب این سؤالات رو از کی بگیرم؟ صبر کردم 

احمد و فرهاد بیان. صدای چرخش کلید توی در اومد، یعنی فرابود؟ از 

فراست، ولی با دیدن احمد و فرهاد رویام  کهجام بلند شدم به امید این

 .پر شد -پر

 .احمد: سلام
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 فرهاد : کی اومدی؟

 من : سلام، یک ساعتی میشه. فراکجاست؟

 .هر دو به هم خیره شدند، یکهو دلم شور زد

 جا چه خبره ؟ فرا کجاست؟من: این

 .فرهاد : مِهدی بشین تا با هم حرف بزنیم

 .عی کن خودت رو کنترل کنیاحمد: درسته ناراحت میشی ولی س

 :شدم. با داد گفتمدیگه داشتم دیوونه می

 گید چی شده یا نه؟ فرا چی شده؟ اتفاقی واسش افتاده؟من: می

 !احمد: فرا رفته

 !سکوت حاکم شد. چی؟ رفته؟ رفت؟ کجا؟ مسخره بود

 :ی احمد رو گرفتم و غریدمهام رو گرفته بود. یقهخون جلوی چشم

 .درست حرف بزن -

 :ی احمد رو از دستم خارج کرد و گفتفرهاد یقه

 .زنیمبشین حرف می -

 :نشستیم که احمد گفت

دیشب خیلی اذیت کرد گفت باید بفرستیمش بره، ولی ما قبول  -

ای حاوی دو تا قرص آورد و قسم خورد که اگه تا قبل نکردیم که جعبه



 

 

 WWW.98IA3.IR 291 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 .خورهاز اومدن تو نفرستیمش دوتاشون رو می

 !شما فرستادیدش، آره؟ من با داد:

 ای هم داشتیم؟فرهاد: راه دیگه

 دادیدی من انجام میمن: نباید این کار رو بدون اجازه

کشت چی؟ اون موقع جواب تو رو چی احمد: اگه خودش رو می

 دادی؟دادیم؟ تو جواب خونوادش رو چی میمی

ساکت شدم، دیگه حرفی برای گفتن نبود. راست میگن اون خودش رو 

کشه؟ یک لحظه کشت. ولی فرا رفت؟ یعنی توی این هوا نفس نمیمی

احساس کردم چنگی به گلوم افتاد، حالم بد شد. احمد و فرهاد زیر 

نه فرا  -نه -بازوهام رو گرفتند و من رو بیرون بردند. نه امکان نداشت! نه

 !نرفته

 .ای گذاشتهفرهاد: گفت واست نامه

 ت؟ی برگشتن چیزی نگفمن: درباره

طور که معلوم بود کرد. ایناحمد: نه اصلاً به برگشتن فکر نمی

 .خواست تو فراموشش کنی و آرامش به زندگیت برگردهمی

 من: فراموش کنم؟ فرا رو؟ کسی که باهاش طعم زندگی رو چشیدم؟

 ای هیستریک کردم ولی چجوری فراموش کنم؟خنده
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چیزی برنداشته ی وسایلش سرجاش بود. هیچ رفتم توی اتاقش، همه

 .بود

ای پیدا کردم که تقریباً شبیه مچاله بود. داخل کمدش رو گشتم برگه

 .آره، این به خاطر اشک زیادش بوده. نامه رو باز کردم

خونی من فرا: سلام، سلام مِهدی جان. الآن که داری این نامه رو می

کند چون گاه من را در ایران پیاده ایران نیستم. فکر نکنم گذر زمان هیچ

در ایران دل باختم، دل دادم، و البته دلم شکست. من خیلی دوستت 

تواند کس نمیداشتم و البته دارم. تا ابد عشقت در دلم پابرجاست، هیچ

خوام من رو فراموش کنی، دنبالم جای تو را در قلبم بگیرد. ازت می

 نگردی. به قول مادرت من آسایشت رو گرفتم. آره راست میگه، اومدن

دیدی و من تو را، الآن با . شاید اگر تو مرا نمیمن به ایران اشتباه بود

دخترخالت ازدواج کرده بودی و حتی بچه هم داشتی. ولی مانع پیشرفت 

تو شدم! زندگیت رو از سر بگیر. این سه سال رو بده دست فراموشی، 

تا  ای استفاده کردفکر کن فرایی وجود نداشت. مادرت از هر مکر و حیله

ها که بد من برم، و من هم رفتم. رابطت رو با خونوادت درست کن، اون

خوان. فکر کردند این بهترین راهه و البته شاید تک پسرشون رو نمی

جایی که تو باشه. تا دنیا دنیاست دوستت دارم. دنبالم نگرد، چون اون
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ی راز هات و شغلت هم خیالت راحت، به کنی نیستم. دربارهفکر می

 !مونمیچکس نگفتم و نمیگم. عاشق تو میه

 !از طرف فرا فاضلی

چند بار دیگه هم نامه رو خوندم. باور نمی کردم رفته باشه، همش فکر 

 .کردم خوابم. وقتی به خودم اومدم کل صورتم رو اشک پوشانده بودمی

احمد و فرهاد با غم و اشک بهم خیره شدند. تا الآن من رو توی 

وضعیتی ندیده بودند ولی چه کنم که تقدیر هر غیر ممکنی چنین این

 .کنهرو ممکن می

  .سوئیچ ماشین رو برداشتم که احمد جلوم رو گرفت

تونی رانندگی کنی هرجا بگی خودم احمد: حالت خوب نیست نمی

 .رسونمتمی

کیا امشب مُرد! ولم من: راحتم بذارید دیگه بریدم. من، مِهدی مَهدوی

 .نیاید کنید دنبالم

و بیرون رفتم. شنیده بودم سیگار مسکن درده پس برای اولین بار سیگار 

 .خریدم

 داغ عشق تو سیگاریم کرد نفس

 روز و شو یا چتم یا که حیران و مست



 

 

 WWW.98IA3.IR 294 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 سر خوم دی نیم گن جوری قاطیم

 بعد تو دی علاقی مه نیرم وه کس

 بعد تو بی وفا داغ نم بان دس

 رسخط خطی کِم مه هر چیشدی که خاط

 تا بزانی چنی شیتو روانیم

 تا بزانی چنی عاشقت بیم نفس

کشیدم، وقتی به خودم اومدم دیدم دو بسته با آهنگ داشتم سیگار می

سیگار رو کامل کشیدم. من مِهدی بودم؟ همون کسی که حالش از بوی 

 شد؟سیگار بد می

کنند. ممکنه عابد هم برای شون تغیر میها متناسب با حالآره آدم

 سکین دردش کافر بشه، نمیشه؟ت

ساعت چهار صبح بود. حدود هفتاد تماس از احمد و فرهاد داشتم ولی 

دونستم کجاست . مهم نبود. مهم این بود که زنم رفته بود و الآن نمی

ها تقصیر کی بود؟ من؟ بهار؟ مامانم؟ چی باعث شد که فرا ی اینهمه

گ یا با فرار ، از قرار سر باز نتونه ایران رو تحمل کنه که بخواد یا با مر

 !بزنه؟ چه چیزی؟

ام که یک زمانی قدر فک کردم تا هوا روشن شد. به سمت خونهاون
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 .مون بود رفتمخونه

زدند که با دیدن من با سرعت فرهاد و احمد آشفته توی حیاط قدم می

به طرفم اومدند. در ماشین رو باز کردند، ولی با دیدن اون همه سیگار 

ی من مبهوت مونده سوخته و بوی بد الکل و سر و وضع آشفتهنیمه 

 .بودند

 فرهاد: ت... تو سیگار کشیدی؟

وفایی از خانوادش دید مُرد. من: فرهاد مِهدی سابق مُرد. کسی که بی

 .ی به تمام معناست. سوار بشیداینی که جلوته یک نابود شده

 :فرهاد با خشم غرید

 کنی؟مرُده فرض میچرا به خاطر یک زن خودت رو  -

 :داد زدم

اون زنم بود، ناموسم بود. ولی الآن نمیدونم کجاست. باید آروم باشم؟  -

 آره؟

 خوای بری؟احمد: آروم باشید. حالا کجا می

 .ی پدرم بردارمسری وسیله دارم که باید از خونهمن: یک

سوار شدند و به سمت خونه پدریم رفتم. دم در وایستادم موهام رو 

هام کشیدم. ماشین رو داخل نبردم، آخه کردم و دستی به لباس مرتب
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خواستم زود برگردم. ساعت هشت بود، در رو با کلید باز کردم. اول می

اند. عجیب ها نشستهها داخل شدند، دیدم همه روی مبلمن بعد هم اون

بود، این ساعت همه باید خواب باشند ولی چرا؟ به من چه مگه برام 

 !های این خونه برام تموم شدن، تماممهمه؟ آدم

سرم. نگاهم به مامان افتاد که با داخل شدم، احمد و فرهاد هم پشت

کرد. دستش روی قلبش بود و همه نگران نگاهش اشک و غم نگاهم می

که حالش بد شده بود که همه این موقع صبح بیدار کردند مثل اینمی

 ود؟جا بود ولی مگه مهم ببودند. بهار هم این

 :ها راه افتادم که صدای بابا رو از پشت شنیده شدتوجه به سمت پلهبی

 !کردیها سلام میقدیم -

 برگشتم و بهش خیره شدم و گفتم

ها بود ولی متأسفانه الآن کهنه شدند و به ها خیلی رسمآره قدیم -

ها تو خورن و قابل استفاده نیستند. مثل همین قضیه که قدیمدردنمی

ای و گرفتی ولی الآن هیچ کارهخونه بودی و تصمیم می مرد این

هات رو دو دستی دادی به زنی که به خاطر ی بچهسلطنت و آینده

 .خانوادش، شهرت و مقام، همه رو زیر پا گذاشت

چنین سخن بگویم. از رکی و از من بعید بود با پدر و مادرم این
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 .احترامیم به وضوح جا خوردندبی

 .ها بلند شدای بهم زد که جیغ زنومد و سیلیبابا به طرفم ا

 .ی حرف زدنت اشتباههبابا: این رو زدم تا بدونی شیوه

 :خون دهنم رو تف کردم روی زمین و گفتم

زدید! اومدم وسایلم رو جمع کنم و شما من رو کشتید، کاش سیلی می -

برم. فراموش کنید کسی به اسم سپهر ریاحی رو، متاسفانه طی یک 

 .ه جونش رو از دست دادحادث

 :مامانم جیغ زد و با گریه گفت

 !میرمطوری حرف نزن من میمِهدی این -

 ست؟من: مامان فرا رفت، قلب پسرت رفت. کسی که قلب نداره زنده

ها رفتم. کردند که پوزخند زدم و به طرف پلههمه با تعجب بهم نگاه می

 سری فلش و دوربین و رم مهم رویک

ه سمت پایین رفتم که مهیاس جلوم رو گرفتم و با گریه برداشتم و ب

 گفت

 !داداش نرو -

من: من خواهر ندارم که بخوام داداش کسی باشم، اگر خواهر داشتم 

 .شدهای دیگران نمیشد و بازیگر نقشهباعث شکستن دلم نمی
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 :قبل از خروجم با صدای بلند گفتم

فکر نکنید به خاطر یک دختر رفتنم و ناراحتیم به خاطر فرا نیست،  -

خاطر شماهاست که نظرم براتون مهم نبود خونوادم رو گذاشتم زیر پا. به

های خودتون رو هام خاک کردید تا خواستهی خواستهو من رو با همه

 .بسازید

 .مامان: من خیر و صلاحت رو خواستم

من: خیر و صلاحم توی فراری دادن زنم بود؟ زن من رفته و من 

. این غیرتم رو تحریک نمیکنه؟ آیا رفتن زنم، فرار من ونم کجاستدنمی

 کنه؟رو از این خونه توجیح نمی

 :کردند که پدرم گفتهمه با تعجب بهم نگاه می

 زن ؟ او... اون زنت بود؟ -

 !زنم بود، زن ایم بود. به معنی کلمه توجه کنیدمن: بله، زن صیغه

 .جا خارج شدمبعد هم از اون

 .شداومدن ولی هیچ حرفی زده نمیفرهاد دنبالم می احمد و

 .من: باید برم دنبالش

 .احمد: مِهدی اولاً گیرش نمیاری دوماً بمیری هم نمیاد

 .من: ولی باید برم. من میرم و میارمش
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به سمت فرودگاه رفتم و با هواپیمای اختصاصی به مقصد نیویورک 

 .حرکت کردم

 .:فرا

گذشت ولی کل هوش و حواسم پیش ورک میدو روز از اومدنم به نیوی

خیالم میشه و به زندگیش بدون گرده و بیمِهدی بود. حتماً یه مدت می

 .من ادامه میده

توی همین فکرها بودم که صدای زنگ در اومد. از آیفون نگاه کردم ولی 

 .با دیدن شخص پشت در قلبم از حرکت ایستاد

 کنه؟کار میجا چیمن: ای... این این

 ابا: کیه؟ب

شنیدم که خودش از آیفون نگاه کرد و رفت دم در، من انگار چیزی نمی

 .های اون و بابام گوش دادماز آیفون به حرف

 بابا: سلام سپهر جان، خوبی؟ چیزی شده؟ برای فرا اتفاقی افتاده؟

 :هاش گشاد شد و گفتدیدم که چشم

 .جاستولی... ولی من فکر کردم این -

 زنی؟ی چی حرف میجاست؟ دربارهبابا : چی این

 .جا، دروغ تحویل من ندیدخوام. اومده اینمِهدی با داد: زنم رو می
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ها چیه بابا: مرد حسابی مگه دختر من ایران نیست؟ این چرت و پرت

 میگی؟

 .مِهدی: یا زنم لو پس بدید یا با پلیس میام

 .ریختمصدا فقط اشک میمن پشت آیفون بی

 :ت و گفتبابا یقش رو گرف

خوای؟ بیار ببینم چی میگی مرد حسابی، دختر خودم رو از خودم می -

 .شناسنامت رو

 .دونیدتون هم این رو میمِهدی: اما اون زنمه، همه

 !کنمبابا: اگه بلایی سرش اومده باشه نابودت می

 :مِهدی داد زد

 .ورمخجا جم نمیشنوی بیا. تا نبرمت از اینفرا؟ فرا اگه صدام رو می -

 .ریختم و به حال خراب مِهدی نگاه کردممن فقط اشک می

 .بابا: ولی ما ازش خبر نداریم، باور کن

 جا نیومده پس کجاست؟مِهدی: اگه این

 بابا: از ساشا و کیوان و ارمیا سراغش رو گرفتی؟

 .شون رو بدیدمِهدی: نه، آدرس

 .بابا آدرسشون رو بهش داد و مِهدی رفت
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 :و گفت بابا داخل اومد

 خوای کوتاه بیای؟معلومه خیلی دوستت داره، نمی -

. حداقل رابطش با خونوادش بهتر جوری برا خودش بهترهمن: نه بابا این

 .میشه

دونی. ولی مراقب باش چون این آدم مراقب بابا: باشه هرطور خودت می

که  جایی با راننده برو بیرونزاره تا این دو ماهی که اینجا میواسه این

 .شیشه عقبش هم دودی باشه. داخل حیاط هم سوار شو

 .من: باشه

امان داشتم های بیروز ها گذشت و من در حسرت ندیدن مِهدی و گریه

ناراحتیم رو پیش خونوادم نشون ندم.  کردمشدم، ولی سعی میکور می

خواستم بار دیگه به خاطر من غصه بخورند ولی خب آه و حسرت نمی

به خوبی مشهود بود. باید این یک ماه رو هم تحمل  توی رفتارشون

 .کردم تا با کیوان و ساشا برم کانادامی

*** 

 .گذشتبیست روز از اومدنم به نیویورک می

مون اومد که بابا خودش بعد اون یک بار ، چند بار دیگه مِهدی در خونه

رو مشغول گشتن دنبال من نشون داد و کیوان و ساشا هم بعد از کلی 
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جا ها قانعش کردند که ایندعوا باهاش که تو مراقبش نبودی و این حرف

ای داد هفتهنیومدم؛ چون اون ماشینی که سرکوچه مرتب کشیک می

شد که دیگه خبری ازش نبود. ولی من همچنان مراقب بودم لو نرم تا می

 .شدمی دیگه که راهی کانادا میچند هفته

 .حالم خوب نبودی ساشا بودم. زیاد خونه

 من: ساشا؟

 ساشا: باز چته؟ تو اصلاً بلدی پنج دقیقه ساکت باشی؟

موندم خواستم ساکت باشم که میمن با قهر ساختگی: خب اگه می

 .اتاقم

 .بعد هم روم رو برگردوندم

 :ساشا کنارم نشست و گفت

خب دختر خوب من هم گفتم فقط پنج دقیقه ساکت وایسا تا حساب -

 .کنی، بیست و سه سالتهه که نیستی قهر میکتاب کنم. بچ

 تونم ساکت وایسم، مگه زوره؟من: نمی

 خواستی چی بگی؟ساشا: خیلی خب. حالا می

 ها رو از کجا گرفتی؟من: دیشب ساندویچ

 ساشا: سر کوچه، چرا؟
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 .من: معلومه اصلاً بهداشتی نبودن، آخه مسموم شدم. از صبح یه جوریم

 ساشا: الآن خوبی؟

 .آره، الآن بهترممن : 

های با کلی شوخی و خنده آخرش نگذاشتم ساشا به حساب و کتاب

 .بیمارستانش برسه

سوزی، چقدر سخت است بگویی چقدر سخت بود ظاهرسازی و در درون

 !خوبم ولی سیب گلویت خبر از حال دگر باشد. آری، سخت است

شتم، چون ش رو داده بود. خودم هم پول دابابا بهم مقداری از سرمایه

ای خریده بودم نه ماشینی و نه خرج اون سه سال توی ایران نه خونه

 .گزافی

ها هایی که مِهدی بهم داده بود روی کارت بود. با این پولی پولهمه

خواستم شریک ساشا و کیوان بشم و سه نفری بیمارستان بزرگی می

ولش رو. هر اندازی کنیم، چون هم علمش رو داشتیم هم پتوی کانادا راه

 .هایی درخشان بودیمدست با سابقهسه تا دکترهای چیره

. الآن کجا بود؟ مأموریت؟ خونه؟ پیش بهار؟ باز هم مِهدی یادم افتاد

 .کجا؟ با یاد مِهدی اشکم سرازیر شد

 ساشا: باز هم مِهدی؟
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 .من: ساشا دارم دیوونه میشم بیست و هفت روزه که ندیدمش

هم قدر با صدای بلند گریه کردم که حالم بهاین دساشا با غم بهم نگاه کر

خورد. ساشا دستم رو گرفت و من رو برد داخل حیاط و آبی به صورتم 

 .زد. باز هم حالت تهوع لعنتی سراغم اومده بود

ساشا: مسموم کردی، بلند شو بریم همین درمانگاه سر خیابون آمپول 

 .زنی و خوب میشیمی

ساده که درمانگاه رفتن نمیخواد خودم من: نه ساشا یک مسمومیت 

 .خوب میشم

 .ساشا: راه دوری که نیست همینوجاست پاشو دیگه تنبل خانم

. بعد شناختن. دکترها همه من و ساشا رو میبا هم راهی درمانگاه شدیم

 .های معمول راهی اتاق دکتر شدیمپرسیاز احوال

 :دکتر با زبان انگلیسی گفت

راوین دکتر هستید حالا چی شده پیش ما  دخترم خودت و آقای -

 اومدید؟

 :من هم به انگلیسی جوابش رو دادم

 .آخه در حیطه تخصص ما نیست -

 .و لبخند زدم
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 دکتر: بله درسته. حالا چی شده؟

 .خوره. فکر کنم مسموم شدمهم میمن: از دیروز تا الآن حالم به

 .نویسم جوابش رو واسم بیاردکتر : برات آزمایش می

من:چه کاریه خب میدونم مسموم شدم. فقط یک قرصی، آمپولی چیزی 

 .خواممی

جوری قرص و آمپول بنویسم. بحث کردن باهاش بی دکتر: نمیشه همین

 .فایده بود

من و ساشا راهی اتاق آزمایشات شدیم. بعد از نیم ساعت نوبتم شد و 

هم آزمایش رو دادم، ولی چون آشنای ساشا بودند فوری جوابش رو ب

دادن. آزمایش رو آوردم پیشش که با لبخند به من و ساشا نگاه کرد و 

 :گفت

 !ایتبریک میگم، حامله -

  .هام سیاهی برههمین جمله باعث شد تا جلوی چشم

ساشا زیر بغلم رو گرفت و من رو برد بیرون، واسم آبمیوه آورد. ولی من 

کردند. واقعاً نگاه میاصلاً متوجه اطرافم نبودم، همه داشتند با ترحم بهم 

 .حالم ترحم برانگیز بود

 :گفتمبعد از خوردن آبیموه به ساشا نگاه کردم و
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 .اشتباه شده بیا بریم با دکتر حرف بزنیم -

 .ساشا: باشه

 :در زدیم که دکتر گفت

 .بیاید داخل -

 :و من و ساشا داخل شدیم. دکتر نگاهی بهمون کرد و گفت

 مشکلی پیش اومده؟ -

 نظرتون؟ساشا: دکتر اشتباهی نشده به

 گید؟دکتر: بچه رو می

 .من: آره

 .ست دکتردکتر: نه چه اشتباهی؟ زنتون حامله

 .کرد من زن ساشاماین دکتر پیر خرفت هم که فکر می

ریختم و اون تو فکر بود من و ساشا با هم بیرون اومدیم. من اشک می

 .که دم بیمارستان دستش رو گرفتم

 ا حالا جواب بابا رو چی بدم؟من: ساش

 .ساشا بهم خیره شد و چیزی نگفت

 خوای چیزی بگی؟من: نمی

کلافه دستش رو توی موهاش کشید و با عصبانیتی که تا الآن ازش 
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 :ندیده بودم گفت

شکستم حالا کاش همون روزی که اومدم ایران گردن سپهر رو می -

 .قدر بدبیاری نداشتیماین

 .یدبغض کردم و اشکم چک

 .من: سپهر تقصیری نداشت، باور کن

 :ساشا نگاهی بهم کرد و گفت

 کنی؟حالا چرا گریه می -

 من: جواب مردم رو چی بدم؟ چطوری تو صورت بابا نگاه کنم؟

ساشا: بچته که نمیشه بکشیش. الآن هم ناراحت نباش، خودم با پدرت 

 .زنمحرف می

 .مگردمن: ولی ساشا من که دیگه پیش مِهدی برنمی

 .ساشا: برنگرد ولی بچت رو بزرگ کن

 پدر ؟ی بیمن: بچه

 ساشا: اشکالش کجاست؟

. بچه گناه داشت، باید با ناز پدر بزرگ خواستمولی من این بچه رو نمی

 .ی من اگه زنده بمونه تا ابد باید با حسرت بزرگ بشهشد ولی بچهمی

 من: حالا جواب بابا رو چی بدم؟
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 :کرد و گفت چپ بهم نگاه -ساشا چپ

 .پرسیصد باره این سؤال رو می -

 .کشممن: واقعاً خجالت می

 .ساشا: خطا که نکردی، زنش بودی

 .مون زده نشددیگه تا خونه حرفی بین

 .زنگ رو زدیم، بابا در رو باز کرد

 .با هم وارد خونه شدیم که بابا و مامان روی مبل نشسته بودند

 .رنگ به رو نداری مامان: خدا مرگم بده، چی شده؟ فرا

 .من: مامان چیزی نیست خوبم

 بابا : مطمئنی دخترم؟

 .من: آره بابا

 :ساشا زیر گوشم گفت

 تا کی نمیگی؟ -

 .تونم بگممن: فعلاً نمی

دیگه حرفی زده نشد. مامان و بابا هر دو از بیمارستان اومده بودند، 

وی خسته بودند رفتند که استراحت کنند. من و ساشا هم نشستیم ت

 .پذیرایی. ساشا هم امشب شیفت بود
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من: ساشا زنگ بزنم کیوان و فریا و ارمیا هم واسه شب بیان؟ تا به 

 .شون بگمهمه

 .ساشا : آره فکر خوبیه

 .زنگ زدم همه رو دعوت کردم و به بیتا خانم گفتم شام بپزه

 .ها به نوبت اومدند. همه دور هم جمع بودیمشب شد و همه مهمون

 :ی بهم کرد و گفتمامان نگاه

 .کار خوبی کردی عزیزم خیلی وقته دور هم جمع نشدیم -

 فریا گفت: مناسبت مهمونی چی هست حالا؟

 :رایا رو بوسیدم و گفتم

 .جوری دور هم جمع باشیمگفتم همین -

ی مِهدی توی تونستم. با یادآوری بچهساشا اشاره کرد که بگم ولی نمی

 .شکمم دوباره بغضم ترکید

 :همه با ناراحتی بهم خیره شدند که کیوان گفت

 شده فرا؟چی -

 .ساشا: راستش... راستش چطور بگم

 شده ساشا؟ارمیا: چی

 ساشا بهم نگاهی انداخت و گفت
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 .ستساسا: فرا... فرا خب راستش... فرا حامله

 :کنه با خنده گفتکیوان که فکر میکرد شوخی می

 .هخب من هم حاملم این که گریه ندار -

 :با این حرف کیوان همه خندیدند که ساشا گفت

 .ولی من شوخی نکردم -

با این حرف ساشا سکوت سنگینی در سالن حکم فرما شد، که فقط 

 .شکستفین من این سکوت رو می -فین

کردند. مامان و فریا با بغض و بابا و ارمیا و کیوان با تعجب بهم نگاه می

 :ساشا گفت

 .پنج هفتشه -

گریه که فریا اومد نشست کنارم و دستش رو دور کمرم انداخت زدم زیر 

 :و گفت

 .هیش، آروم باش عزیزم -

 :بابا و مامان هنوز توی بهت بودن که بابا گفت

 .دیگه باید برگردی پیش شوهرت -

 .کنممن باگریه: اگه این رو ازم بخواید سقطش می

 کنی؟کیوان با اخم: چه غلطی می
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 .گردمخوام و البته پیش سپهر هم بر نمیپدر نمیمن: من بچه بی

 .هات بشهمامان: خب عزیزم بزار بچه به دنیا بیاد و همدمی برای تنهایی

ارمیا: حالا که قصد داری تا آخر عمرت مجرد بمونی پس بزار امیدی 

 .خاطرش زندگی کنیداشته باشی که به

 .کیوان: آره این فکر خوبیه

 .تونی بزرگش کنیس به راحتی میفریا: تو که مشکل مالی نداری، پ

 .من: ولی همه چیز که مشکل مالی نیست، بچه به پدر نیاز داره

 .زاریم این رو بهت قول میدمساشا: ما تنهات نمی

جا بزرگ کنم. چه تونستم برم کانادا و بچم رو اونفکر بدی هم نبود، می

 چیزی بهتر از یادگاری مِهدی؟

 :بابا که تا الآن ساکت بود گفت

ولی بچه آخرش که باید پدر خودش رو بشناسه. نمیگه من از کجا  -

 اومدم؟

 .فریا: وقتی بزرگ شد همه چیز رو بهش میگه

همه به دهن فریا نگاه کردند و لبخندی زدند. درواقع این تصمیم خوبی 

 .بود

 ارمیا: چرا الآن همه چیز رو به سپهر نمیگی؟
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زنه و دوباره کینه و م میهمن: آخه مِهدی نامزدیش رو با بهار به

ها شروع میشن. ولی چند سال دیگه مِهدی خودش بچه داره و دشمنی

 .کنهتونه از بهار جدا بشه، پس مادرش هم دوباره منو تهدید نمینمی

دونستند که مِهدی دوتا اسم داره. هم سپهر و ی خودم هم میخانواده

 .دونستا رو نمیهجز خودم هیچ کس راز این اسمهم مِهدی، ولی به

 .فریا: آره این درسته

 .دونم باید چطوری از مهدیس انتقام بگیرمساشا: فقط نمی

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

اون عاشق مِهدیه، الآن من مطمئنم مِهدی از اون خونه رفته و با هیچ  -

تونه بهترین انتقام برای مهدیس زنه. همین میشون حرف نمیکدوم

 .باشه

 .نش کردم، امیدوارم یک روز خوب تو زندگیش نبینهمامان: نفری

گناه ی بیفریا: فرا از این به بعد خودت تنها نیستی، باید به فکر این بچه

خوای این هم باشی. دیگه حق نداری گریه کنی و غصه بخوری، اگه می

بچه رو نگهداری پس باید همه جوره مراقبش باشی. چه زمانی که توی 

 .که به دنیا اومد و بزرگ میشهشکمته و چه زمانی 
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همه حرف فریا رو تأیید کردند. ناخودآگاه نگاهم سمت بابام کشیده شد 

  .که سخت توی فکر بود

 :با گریه رفتم توی بغل بابام و گفتم

من همیشه دختر بدی بودم. اون از نامزدیم با امیر، اون از رفتنم به  -

ایران و صیغه شدن برای مِهدی و حالا هم حامله شدن. من شما رو 

 !سرافکنده کردم. کاش بمیرم

 .کردند و بابا بغض کرده بودمامان و فریا هم گریه می

هرت بوده. بابا: گریه نکن دخترم، تو کار خلافی نکردی. صیغه بودید، شو

 .الآن هم ناراحت نباش غصه واسه بچت خوب نیست

 .فکر نمی کردم به این راحتی خانوادم بچم رو قبول کنند

دونستم حتماً دیدم و میبابا: روزی که صیغه کردی من این روزها رو می

 .اتفاقی بینتون میوفته

و با قدردانی به بابا نگاه کردم و از خداوند خواستم که همیشه سلامت 

 .تندرست باشه

 :مِهدی

گشتم کمتر به نتیجه یک ماه بود که فرا رفته بود. هرچی بیشتر می

 .رسیدممی
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یک ماه بود که نه شرکت رفته بودم، نه کارخونه، نه مأموریت. اصلاً دل و 

ها من هم عاشق شدم به کجا برخورد که دماغ کار نداشتم. بعد از سال

 .جوری شداین

هاشون نه پدریم سر نزده بودم، حتی جواب تلفنیک ماه بود که به خو

شنیدم. چند دادم. فقط گاهی اخبارشون رو از احمد یا فرهاد میهم نمی

 .باری اومدن در خونه که در رو هم براشون باز نکردم

که مرخصی آنتونی تموم شده مهیاس و آنتونی برگشته بودند. مثل این

ی عمم؛ فته بود ترکیه خونهگشت. مهیسا هم ربود و حتما باید بر می

ی خودشون باشند. پول زیادی تونستند توی خونهی من کلاً نمیخانواده

 .ی خودشونباعث شده بود هرکجا باشند غیر از خونه

بابا هم که مأموریت کاری بود. الآن فقط مامان تنها خونه بود. احمد 

رو کنه ولی برای من مهم نیست. مامان من گفت همش گریه میمی

کنه ی اون شب توی دستشه! فکر مینادیده گرفت. بهار هم هنوز حلقه

تونم نبود فرا رو قبول کنم و به من پشیمون میشم و یا مدتی بگذره می

اون رو بیارم؛ ولی سخت در اشتباه بود چون چیزی جز کینه از بهار در 

 .قلب من وجود نداشت

ها رو ها و بغضگریه باز هم فکرم رفت پیش فرا، من کور بودم که اون
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خاطر ارمیاست یا دلم برای خانوادم تنگ گفت بهدیدم. دروغ مینمی

کرده و دو دل تو شده، ولی دروغ بود. اون روزها مامان تهدیدش می

 .رفتن یا نرفتن بود که همش ناراحت بود

خاطرش نفس کشه؟ یعنی ندید بهالآن کجاست؟ کجا داره نفس می

 کشم؟می

 .ر هوایی که دگر بویی از تو نیستنفس میکشم د

 .کنم در مکانی که عطری از زندگانی تو نیستزندگی می

 .ایستتر از هر بیگانهمن را چه به این سرزمین که با تو بیگانه

مون، به عکسش که روی هوا سرد شده بود. رفتم داخل اتاق مشترک

افتادم. یاد  دیوار بود خیره شدم و لبخند تلخی زدم. یاد اولین دیدارمون

غرور و زیباییش افتادم که برای بار اول دیده بودمش. خودش رفت ولی 

یک یادگاری پیشم گذاشت که مطمئنم تا ابد با منه، اون هم این سیگار 

گفت مسخرش میکردم ولی کی فکرش رو بود. هر کسی که از عشق می

جوری نثار عشق بکنه؟ سیگاری میکرد کسی مثل من خودش رو این

  .هاش رو بغل کردم و خوابیدمدم و مثل هرشب لباسکشی

 در نبود تو منم یک سیگاری

 فکرو خماریفرد مست و بی
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 ای کاش بودی تا ببینی این من

 .با آن من دارد چه تضادی

 .صبح با صدای تلویزیون بیدار شدم. رفتم بیرون، احمد بود

 من: سلام. کی اومدی؟

 .ستاحمد: نیم ساعتی میشه. صبحونه آماده

 .من: ممنون

 .و رفتم توی آشپز خونه

های نیویورک رو درآوردم. شخصی به این اسم احمد: آمار کل پزشک

 .فعالیت نداره

مونه؟ حداقل خوبه دو ماه من: ناامید نشو، باز هم بگرد. تا کی بیکار می

 کنهبیکار بمونه آخرش شروع به کار می

 احمد: مِهدی؟

 من: بله؟

گیر شدی. فکر نکنم توی این یک سرده و گوشهاحمد: یک ماهه که اف

ماه دو بار حموم رفته باشی، نگاهی به خودت توی آیینه بنداز. تو همون 

کیایی که دخترها براش بازیچه بودند، حالا بازیچه شدی؟ مِهدی مَهدوی

یک ماهه کار و شرکت و کارخونه رو تعطیل کردی. من دارم شرکت رو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 317 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

ی تامون یک ماهه که به ادارهونه رو. هر سهکنم، فرهاد کارخاداره می

پلیس نرفتیم. اخراج میشیم. این همه زحمت کشیدی که حالا خودت 

قدر ضعیف بودی و من هات باز کنی؟ تو اینمیدون رو برای رقیب

گرفتیم حالا تو شدی این! تو دونستم؟ من و فرهاد از تو الگو مینمی

سه سالگی به این مقام بالا واقعاً همون مردی که توی سن بیست و 

قدر ضعیف باشی؟ بلند شو مرد! رسید؟ اصلاً فک کن زنت مُرده، باید این

ی ها به توئه. تو یکی از ابرقدرتوهای ناشناختهبلند شو که چشم خیلی

تونی خیلی زود پیداش کنی. به شرطی که روحیه داشته دنیایی، می

 .لیس منتظرتمباشی! من دارم میرم، بعدازظهر توی اداره پ

گفت، از یک مرد بعید هاش فکر کردم. راست میبعد هم رفت. به حرف

کردم نه با افسردگی. گیری. باید با تلاش پیداش میهمه گوشهبود این

 .بعد از ظهر باید برم اداره پلیس و کارم رو از سر بگیرم

*** 

ها هها جای خود را به ماروز ها گذشت و جاش رو به هفته داد و هفته

ها گذشتند. چهار ماه از رفتن فرا گذشته بود و خبری ازش دادند و ماه

کم ناامید شده بودم. بیشتر نیم جهان رو گشته بودم؛  -نبود. دیگه کم

 !ولی نه خبری، نه حرفی، نه آدرسی، نه اطلاعاتی، هیچی ندیدم
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 گشتم دنیا را به دنبالت ای یار

 ندیدم نشانی از تو در این جویبار

 بینم؟ یا شاید همی هستی و من نمییعن

 نیستی و من الکی امیدوار

توی این چهار ماه اتفاق خاصی نیوفتاد. فقط مامان به خاطر دوریم 

سکته کرده بود و افتاده بود بیمارستان و به زور فرهاد و احمد رفتم 

 .پیشش که ازم خواست برگردم خونه

حتی داشته باشه، دکتر هم گفت قلبش خیلی ضعیف شده و نباید نارا

بار دیگه سکته ممکنه فلج بشه. توی این چهارماه کلی پیر وگرنه با یک

شده بود. من هم قبول کردم که برگردم خونه و مثل همیشه باهاشون 

 .شدزندگی کنم، هرچند هیچی مثل سابق نمی

مهیسا برگشته بود و با دیدن من تو خونه کلی گریه کرد و از کارش ابراز 

 گشت؟رد؛ ولی آیا با این پشیمونیوها فرا بر میپشیمونی ک

بهار هم که امیدوار بود من از پیداشدن فرا ناامید بشم و اون رو عقد 

 .بردکنم، ولی این خیال خام رو به گور می

خواهرها و برادرهای مامان که دیدن در این موضوع اصلاً از مامان حرف 

  .خیال کینه و ناراحتی شدنشنوی ندارم بی
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ز مأموریت اومده بودم. حسابی خسته و غمگین بودم. سرهنگ رفیعی ا

چنین مرگی کردیم و توی این ماموریت شهید شد و ما کلی آرزوی این

 .با خونوادش همدردی کردیم

وارد خونه شدم. مادربزرگ و مامان نشسته بودند با دیدن من هردو 

 .لبخند زدند

 .من: سلام

 !نباشیشم، خسته مامان: سلام فدات

بعد هم اومد و گونم رو بوسید. ولی من هرگز فراموش نکردم رفتن فرایی 

رو که عاملش فقط مامان بود. رفتم جلو و صورت مادربزرگ رو هم 

ای رو که روی این بوسیدم و روی صندلی نشستم. یادم افتاد لحظه

کرد. با این صندلی بودم و فرا جلوم بود و مامان داشت بهش توهین می

ها سیگاری آتش زدم و روی لبم گذاشتم. مامان و مادربزرگ با غم فکر

 .بهم خیره بودند

 .مادربزرگ: عزیزم واست ضرر داره

 .کنهمن: مادرجون یکم آرومم می

 .های پر اشک مامان بالا رفتمبعد هم درمقابل چشم

 .بعد از گرفتن یک دوش به خواب رفتم
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 :فرا

انادا بودیم. حدود پنج ماه دیگه دو ماه بود که همراه ساشا و کیوان ک

 .شدی تحویل میبیمارستان آماده

 .کیوان: بدو دیگه، دیر شد. الآن نوبت گیرمون نمیاد

 .من: باشه اومدم

خواستم برم سونوگرافی تا جنسیت بچم مشخص بشه. باز هم امروز می

 غم پر قلبم شد، یعنی الآن بهار و مِهدی ازدواج کرده بودند؟

شین شدم. تا بیمارستان در سکوت گذشت؛ رسیدیم و با رفتم سوار ما

هم پیاده شدیم و به سمت مطب رفتیم. نوبت گرفتم که بعد از سی 

دقیقه نوبت ما رسید. توی اون سی دقیقه من و کیوان فقط اسم پسر و 

 .کردیم که اسمم رو خوندن و با هم رفتیم داخلدختر انتخاب می

مالوند روی شکمم؛ بعد از حدود دو دراز کشیدم روی تخت و مایعی رو 

 :دقیقه گفت

 .تبریک میگم، پسره -

هام چکید. یعنی پسر مِهدی چه شکلی بود؟ همیشه باهاش حرف اشک

 .گفتمی باباش بهش میزدم و دربارهمی

کیوان با دستمال شکمم رو پاک کرد و بعد از تشکر از مطب خارج 
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 .شدیم

که شبیه اسم باباش باشه. زنگ خواستم اسم پسرم رو مهراد بزارم می

زدم به بابا و فریا ارمیا و هانا و ساشا خبر دادم و کلی شادی و تبریک 

 .شنیدم

ای از وجود مِهدی بود که رفتم. این تکهبا خوشحالی به سوی خونه می

دونست کلی خوشحال در وجود من در حال رشد بود. مهِدی اگر می

 .شدمی

زد. بهشون گفته بودم وان یا ساشا زنگ میبار به کیآتاش فقط ماهی یک

گفت. این قطعاً چیزی از من بهش نگن، چون فوری برای مِهدی می

شد؛ سوپرایز بزرگی بود. برای چند سال دیگه حتما مِهدی خوشحال می

 !رفتشاید هم نه! وای این چه فکرهایی بود که تو سر من رژه می

ی خونه رفتیم. ساشا توی من و کیوان از ماشین پیاده شدیم و به سو

 .بیمارستان بالاسر کارگرها بود

 .گوشیم زنگ خورد، مامان بود

 من: سلام مامانی. خوبی؟

 م خوبه؟مامان: سلام دخترم. ممنون تو خوبی؟ نوه

 .من: مرسی مامان، اون هم خوبه
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 .مامان: یک خبر خوب واست دارم

 من: چی؟

 .ا پیشتونمامان: قراره ما هم واسه همیشه بیایم کاناد

 !من با جیغ: جدی؟

 جیغو؟ -ی جیغکیوان: چی شده دختره

 .ها هم واسه همیشه بیان کانادامن: کیوان قراره مامان این

 کیوان با لبخند: جدی؟

 .من: آره

مامان: با فرنوش و فریا هم حرف زدم. گفتن اگه واسه کار آرین و ارمیا 

 .مشکلی پیش نیاد اونا هم میان

تونه دوری از من و فرنوش رو تحمل کنه و نه دوری از آخه مامان نه می

 .خوایم همه پیش هم باشیم تا خیالش راحت باشهکیوان رو. می

خوشحالیم صد برابر شد. بعد از خداحافظی با مامان، با کیوان رفتیم 

  .آشپزخونه و با هم غذا درست کردیم

 .صدای زنگ اومد. ساشا بود. اومد داخل، پریدم بغلش

 .ها قراره همه بیان کانادای ساشا مامان اینمن: وا

 ساشا: جدی؟
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 .من: آره

 .ساشا: من هم با خونوادم حرف بزنم شاید اومدن

 .من: آره خیلی خوبه

ها بالا و ساشا: شکمت خیلی بزرگ شده، مراقب باش وقتی از این پله

 .پایین میری

 .من: ای به چشم

 زاری؟ساشا: اسم بچت رو چی می

 .من: مهراد

 .باز هم غم وجودم رو گرفت. ساشا متوجه حالم شد

ساشا: ناراحت نباش، اگه من این کوچولوی دایی رو دیدم شما رو به هم 

 .رسونهمی

 .اولش خوشحال شدم، ولی با یادآوری اسم بهار باز هم رفتم توی فکر

کنی؟ فدات بشم هر روز بیشتر دلتنگت کار میمِهدی کجایی؟ چی

 :گریه. کیوان اومد بیرون و بغلم کرد میشم. یکهو زدم زیر

 .هیس عزیزم، آروم باش -

 :مِهدی

شدم. کاش یک بار دیگه ببینمت تر میتابگذشتند و من بیروزها می



 

 

 WWW.98IA3.IR 324 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 :زیبارو. توی فکر بودم که با صدای فرهاد به خودم اومدم دختره

خوام صدات رو بشنوم! من بهت اعتماد داشتم، این بود خفه شو نمی -

های خوام بشنوم. همه چیز رو خودم با چشمعتمادم؟ دیگه نمیجواب ا

 .خودم دیدم

 !فرهاد با داد: دیگه به من زنگ نزن

 .هاش قرمز بود، خیلی خشمگین و عصبانی بودبعد هم قطع کرد. چشم

 شده داداش؟من: چی

 احمد: آلیس بود؟

فرهاد: آره. من واقعا دوستش داشتم، ولی خودم دیدمش دست تو دست 

 .شون. حالا میگه دروغهمسایهه

کنم. من: غصه نخور. من رو ببین هشت ماهه بدون فرا دارم زندگی می

 .تونی، فراموشش کنتو هم می

 کنم. یعنی آلیس همچین آدمی بود؟احمد: باور نمی

 من: اصلاً بهش نمیومد. حالا مطمئنی؟شاید اشتباه دیدی؟

خندیدن. تازه خودم دیدم یگفتن و مفرهاد: نه بابا توی پارک بودن، می

 .پسره گل بهش داد

 !هاکشتی عوضیزدی هردوشون رو میمن: می
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 احمد: پانیذ هم همچنین آدمیه؟

 .من: امتحانش کن

 فرهاد : آخه چی براش کم گذاشتم؟

من: غصه نخور، زندگی همینه. شکست، غصه درد، غم ، کسی رو که 

 .زاره میرهدوستش داری می

 :فرا

و مادربزرگ و ارمیا و فریا و خاله فرنوش و آرین و شوهرش،  مامان و بابا

همه اومدن کانادا و خونه خریدن. حسابی خوشحال بودم که از تنهایی 

ی ساشا هم قرار بود ماه دیگه بیان کانادا و واسه در اومده بودیم. خانواده

 .همیشه بمونن

م چرا از دونیک هفته مونده بود که بچم رو به دنیا بیارم، ولی نمی

کنه. مهراد مامان واسه به دنیا اومدن دیشب تا حالا زیر دلم درد می

 .عجله داشت

تونستم تکون بخورم. کیوان هم با حسابی شکمم گنده شده بود و نمی

ایویلن همکارش نامزد کرده بود. خیلی خوشحال بودم که داییم عاشق 

 .شد و به عشقش رسید، امیدوارم کنار هم پیر بشن

ی بالا. خاله مامان و بابا زندگی میکردم و کیوان و ساشا هم طبقه من با
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فرنوش و فریا هم دو خیابون بالاتر بودند. یک ماه دیگه بیمارستان 

 .شدی افتتاح میآماده

 .قرار شده بود فریا و بابا و مامان هم توی همون بیمارستان کار کنند

کنه، کسی م درد میدونم چرا اصلاً حالم خوب نیست. همش زیر دلنمی

ی جدید فریا رو تمیز کنند. دردم هم خونه نیست. همه رفتن خونه

هام اومد. مِهدی فرسا شد. اشکم چکید. صورت مِهدی جلوی چشمطاقت

تونم یک هامی؟ چرا نمیچرا تو درد و رنج و خوشی همش جلوی چشم

 دقیقه بهت فکر نکنم؟

  .جیغ کشیدم و به سمت گوشی رفتم

 .بابا رو گرفتمی شماره

 بابا: جانم دخترم؟

 :جیغ زدم

 !بابا -

 :بابا داد زد

 چی شده فرا؟ چته؟ -

کردم که بعد ده دقیقه در هق گریه می -گوشی از دستم افتاد. فقط هق

با شدت باز شد و کیوان و ساشا با ارمیا و بابا دویدن داخل. ساشا زودتر 
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هوش . از درد زیاد بیاز همه بهم رسید و بغلم کرد و به سمت در بردم

 .شدم

*** 

هوش اومدم مامان و فریا و خاله فرنوش و مادر بزرگ و ایویلن وقتی به

 .بالا سرم بودن

 :بهشون خیره شدم که ایویلن با زبان انگلیسی گفت

 .هوش اومدبه -

 .شممامان: سلام فدات

 .فریا: سلام قربونت بشم

 خاله فرنوش: خدایا شکرت. نفسم خوبی؟

 .زرگ با لبخند: قربونت بشم مادرمادر ب

 جام؟من: ممنونم، خوبم. چند ساعته این

 .فریا: ده ساعتی میشه

 .من: آها

 مامان: درد داری عزیز؟

 من: یکم درد دارم. بچم کجاست؟

 .مامان: الآن میارنش شیرش بدی
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بابا و کیوان و آقا آرین و ساشا و ارمیا اومدن داخل، همه پیشونیم رو 

 .بهم تبریک گفتنبوسیدن و 

 .کیوان: فرا شبیه باباشه

که متوجه حرفش شده بود که با این حرفش اشکم چکید. مثل این

 .شرمنده سرش رو پایین انداخت

 .من: ببخشید یکم دلم نازک شده

 .کنیمبابا: اشکال نداره دخترم، درکت می

 . ...ارمیا: حق داری همچین روز خوبی باید شوهرت کنارت باشه، ولی

 :خند تلخی زدم و گفتملب

 .دیگه مهم نیست، من این سرنوشت رو پذیرفتم -

 .مامان: خیلی خوشحالم عزیزم، امیدوارم موفق بشی

 .من: ممنونم

 .همین موقع در باز شد و مهرادم رو آوردند داخل

بهش خیره شدم، خیلی شبیه مهِدی بود. با لبخند تلخی بهش خیره 

 .شدم

 .فریا: بده ما هم ببینیم

 .شون، همه به نوبت بغلش کردنددمش دستدا
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 .خوام بغلش کنمرایا: من هم می

 .فریا: عزیزم تو هنوز کوچیکی، از بغلت میفته

 !جوری میگی به بچه؟من: فریا بدش به رایا چرا این

  .رایا بغلش کرد و مهراد رو بوسید. با لبخند بهشون نگاه کردم

 ) پنج سال بعد(

هاش گذشت. ها و تلخیها و شیرینیو غمها ی شادیپنج سال با همه

اش با حسرت گذشت. روز به روز شاهد پنج سال که لحظه به لحظه

 .ی عشق خودم و مِهدی بودمبزرگ شدن ثمره

زنی بیست و هشت ساله که نامردی روزگار او را از پای درآورده بود. 

یاد  مطمئنم اگر وجود مهرادم نبود الآن یک بیمار روانی بودم. چون با

هاش، رفتارهاش، در هرموقعیت و مکانی که بودم اشکم مِهدی، حرف

کرد. ازدواج کرده بود یا کار میدانم کجا بود و چیشد. نمیسرازیر می

نه؟ بچه داشت یا نه؟ تمام فکر و ذکرم مِهدی بود و بس! هر وقت به 

 شد. این بچه چه گناهی داشتتر میکردم لبخندم غمگینمهراد نگاه می

ی من و که الآن پیش پدر نبود؟ پدری که همیشه آرزوش بود بچه

خودش رو توی ناز و نعمت بزرگ کنه. ولی حیف که روزگار همش ساز 

 .نواختمخالف می
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توی این پنج سال اتفاقات مختلفی افتاد. از جمله مرگ پدرم؛ که وقتی 

ز ی تصادف در سن پنجاه و پنج سالگی اپسرم سه ساله بود به وسیله

 .دنیا رفت و بر من و خواهر و مادر رخت عزا پوشوند

اون از رفتن امیر، اون از مِهدی، این هم از رفتن بابا. مگر من چقدر 

ی زندگیم بود و هست. به عشق تحمل داشتم؟ پدرم الگو و اسطوره

خاطر نبود خانوادش ها ناراحت بود بهمادرم از خانوادش گذشت، سال

های روزگار ایستاد و خم بر یاورد. در مقابل طوفانولی هیچ گاه بر زبان ن

ابرو نیاورد. بارها از من اشتباه دید ولی پدرانه مشکلم رو حل کرد، نه با 

 .کتک و داد و بیداد

گیر شدم، آخه اون که سنی نداشت. بعد از مرگ پدرم دوباره گوشه

کدام نرسید. همیشه دوست داشت خیلی آرزوها داشت، ولی به هیچ

گ شدن رایا و مهراد رو ببینه و همچنین رسیدن من به مِهدی رو بزر

 .ببینه، ولی روزگار چیز دیگری رو رقم زد

بعد از مرگ پدرم ، مادرم خونه نشین شد. فقط پنجاه سال سن داشت، 

ها و گفت با دیدن بیمارستان و مریضولی خانه رو به کار ترجیح داد. می

من که به پول احتیاجی ندارم. پس افتم، وسایل پزشکی یاد فرزاد می

 .خیال کار شدبی
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فریا خیلی به بابا وابسته بود و بعد مرگ بابا افسردگی گرفت. خواهرم 

ها که بهش روحیه دادیم خیلی لاغر و گوشه گیر شده بود. بعد از مدت

مون های خانوادگیبالأخره به زندگیش برگشت. واقعاً جای بابا توی جمع

ی زندگی بد ر که شاد بودیم ولی باز هم کمبود بابا توخالی بود. هرچقد

  .زدتوی ذوق می

ی دومش که دختری بود رو حامله رایا رفته بود کلاس اول و فریا بچه

 .بود

شون دختری ناز ، تپل کیوان و ایویلن که ازدواج کردند و حاصل ازدواج

 .و خوشگل دو ساله به اسم کاملیا بود

که دختری خوب و زیبا و استاد دانشگاه بود،  ساشا هم با دختر داییش

به اسم لوسی نامزد کرد. من خیلی ساشا رو دوست داشتم، مثل یک 

ی مواقع خوب، حامی و برادر بود. ساشا و برادر، چون همیشه و در همه

 .کیوان سی و سه ساله شده بودند و جشن تولدشون رو با هم گرفتیم

دم. فقط از طریق کیوان وساشا سه سالی میشد که آتاش رو ندیده بو

رسید. آتاش هم پسری چهار ساله به اسم آتان اخبارش به دستم می

ای کاملاً غربی و زیبا داشت، البته داشت که من عکسش رو دیدم. قیافه

 .بیشتر شبیه مادرش بود تا آتاش
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ها، ابروها، دماغ، ها، لبمهراد من پنج سالش بود، کپی مِهدی بود. چشم

دونم چرا اصلاً شبیه من نبود، انگار نه شبیه مِهدی بود. نمی شونهمه

 .انگار که بچه ی من هم هست

دونم گریه کنم یا خوشحال باشم. گریه بینم نمیهر وقت مهراد رو می

خبر هست، یا برای پدری که پسری شبیه خود داره و از وجود اون بی

 .ی عشق باشمخاطر این ثمرهخوشحال به

جز شد بهسال خواستگارهای زیادی داشتم، ولی مگر می توی این پنج

 !شد؟ نه، اصلاًمِهدی به کسی فکر کرد یا باهاش بود؟ می

خواستم وقتی پسرم به قولی که به پدرم داده بودم پایبند بودم و می

 .بزرگ شد به ایران برم و اون و پدرش رو به هم معرفی کنم

ی دادم تا چهرهه نشونش میهای مِهدی و فرهاد و احمد رو همیشعکس

ها را پیدا ی ذهنش شود. حتی اگر روزی نبودم خودش آنها ملکهاون

 .کند

به پسرم شغل اصلی پدرش رو نگفته بودم چون به مِهدی قول داده بودم 

 .به کسی چیزی نگویم

پسرم نخبه بود، چون هم مادرش نخبه بود و هم پدرش. اگر چیزی غیر 

 .داشتشد جای شک از این می
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ی مهراد رو خیلی دوست داشتم، چون علاوه بر اینکه پسرم بود، بچه

ی این صفات با مون و شبیه مِهدی هم بود. همهی عشقمِهدی و ثمره

 هم باعث شده بودند که حتی یک ساعت هم نتونم دوری تک پسرم رو

 .تحمل کنم

. اسم رسانی به مردم کانادا بودمون هم در حال خدمتبیمارستان بزرگ

  .مون رو هم گذاشتیم مهرادبیمارستان

همون سالی که مهراد به دنیا اومد ساشا و کیوان تصمیم گرفتن اسمش 

ترین رو روی بیمارستان بزارن. چون خودم هم با کمک پدرم مهم

 .دارش بودمسهام

پدرم وقتی به من کمک کرد سهم عظیمی از بیمارستان رو به نام خودم 

مون که نیویورک بود رو به اسم فریا زد. موقع خونهبکنم همون 

 .ی کانادا رو هم به اسم مادرم زدمون باشه. خونهخواست فرق بیننمی

های از دست رفته بودم که با صدای مادرم توی فکر و خیال و مرور سال

 :به خودم اومدم

 دخترم چیه بازم که تو فکری؟ -

که چقدر زود گذشتن. به پسرم ها فکر میکردم من: مامان به این سال

دونه کجاست و دونه پدری داره و تصویرش رو هم دیده، ولی نمیکه می
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 .چجور باباییه

گفت مِهدی نامزدیش رو با بهار به هم زده و هنوز هم مامان: آتاش می

 خوای برگردی پیشش؟مجرده. نمی

بشنوم. خوام دوباره توهین من: نه مامان، بهانه دست مادرش نمیدم. نمی

 . ای هم دارهپسرش که بزرگ شد بهش اطلاع میدم که بچه

 :همین موقع صدای ساشا اومد

 .آهای اهالی، من و آقا مهراد اومدیم -

 .شون رفتم. مهراد توی بغل ساشا بودبلند شدم و به استقبال

 .من: وای ساشا پنج سالشه بزار خودش راه بره

 .ستساشا: نه خسته

 .یی. مرسی، بزارم زمینمهراد: خیلی خوبی دا

پسرم رو بوسیدم و بردمش توی آشپزخونه و بهش غذا دادم. باز هم 

قدر بهش خیره شدم. مهراد همیشه اعتراض میکرد که مامان چرا این

ای شبیه به دونست دلتنگ چهرهکنی؟ ولی آیا این پسر میبهم نگاه می

پنهانی من  هایدانست! هیچ کس اشکاو هستم در کشور دیگر؟ نه، نمی

 .رو ندید که در فراغ عشق زندگیم ریخته شدن

 .ساشا: بچه رو قورت دادی، کمی هم به ما نگاه کن
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 .من با خنده: آخه تو زشتی، پسرم خوشگله

 !ساشا: لطف داری، حالا ما زشت شدیم؟

 .من: شما زشت بودی

پایان پشت دانست غمی بیبعد هم همه خندیدیم. چه کسی می

 .ن استهایم پنهاخنده

ساشا: خدا رحم کنه این روزها بیمارستان خیلی شلوغه، اصلاً اعصاب 

 .زارهواسه آدم نمی

من: ببخش ساشا جان، مجبور بودم برم برزیل به خاطر کارهای پدرم که 

قدر بیام بیمارستان که ازم نیمه تموم بودن، ولی بهت قول میدم این

 .خسته بشی

ری هستی مثل این همه دکتر که تو ساشا: نه بابا، تو چرا؟ تو هم دکت

بیمارستانن و همیشه میرن مرخصی. حالا تو که کار واجب داشتی. حالا 

 کارهای پدرت تا کجا پیش رفتن؟

من: عمو هیربد که خودش گفت برم اصلاً مشکلی باهام نداشت. ولی 

گفتن پدر تو وقتی رفت و زنی رو به ما ترجیح عمو حامد و سامان می

ارثیه محرومه. ولی دادگاه به من رأی داد و قرار شد کل داد دیگه از 

ها نیازی نداشتیم، فقط مون بفرستن. ما که به این پولسهمش رو واسه
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 ممم

 .های لاشخورم بیفتنخواستم به دست اون عمونمی

 .شدیساشا: خیلی خوبه آفرین. تو باید وکیل می

 .من: چاکر شما داش ساشا

 .وام بیام بیمارستان باهاتونخمهراد: مامان من هم فردا می

 من: چرا عزیزم؟

 .مهراد : میخوام بیام پیش خاله هیلی

 .هات رو خوب بخونیمن: باشه عزیزم، به شرطی که امشب درس

 .مهراد: باشه مامان

 :بعد رفتن مهراد، ساشا گفت

 .های این هنوز مدرسه نرفتنسنکنی؟ همقدر اذیتش میچرا این -

 .باشه، توی سن کم به جاهای بالا برسه من: باید مثل خودمون

 .ساشا: باشه من باید برم، کاری نداری

 .من: شام رو با ما باش

 .ساشا: نه باید برم بیمارستان پیش کیوان کار زیاده

 .من: باشه من هم فردا میام

هاش بعداز خداحافظی با ساشا به سمت اتاق مهراد رفتم تا توی درس

 .کمکش کنم
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 :مِهدی

کردم که در حال رقص و پایکوبی بودند. من هم نگاه میبه مردم 

خوشحال بودم، آخه عروسی پسرخاله و همچنین بهترین دوستم و 

برادرم بود. فرهاد بعد از اینکه با آلیس به هم زد بعد از سه سال به آیلا 

مند شد و بعد از نامزدی و عقد که دختر سرهنگ محمدی بود علاقه

 .دختری زیبا و محجبه و متین بودالآن عروسیش بود. آیلا 

 رقصید؟پارمین: عمو سپهر شما نمی

به شیرین زبونیش نگاه کردم. بغلش کردم و محکم بوسیدمش. پارمین 

دختر احمد بود و حاصل عشق اون و پانیذ بود. دختری سه ساله بسیار 

 .خوشگل و شیطون بود

 .من: نه عمو، من بلد نیستم

 یگید؟پانیذ: شما دوتا چی به هم م

 من: خصوصی بود، مگه نه عمو؟

 .پارمین: آره عمو

فرهاد و آیلا دست در دست هم وارد شدند که همه شروع به دست و 

 .سوت کردند. خیلی خوشحال بودم. دستی روی شونم نشست، احمد بود
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خوای تو هم ازدواج احمد: پسر چند ماه دیگه سی و نه سالت میشه. نمی

 کنی؟

 با دیدن هیچکی نلرزیده، حالا با کی ازدواج کنم؟دل من شش ساله که 

 :احمد به روبه رو خیره شد و گفت

 خوای دوباره ادامه بدی؟ست. مینتیجهگردی، بیشیش ساله می -

 کار کنم؟من: میگی چی

احمد: هعی داداش چی بگم که حرف، حرف خودته. بیا بریم پیش 

 .فرهاد، ناراحت میشه دورش نباشیم

 .ممن: باشه بری

که موهای . با اینرفتیم پیشش، سیگاری آتیش زدم و کنار لب گذاشتم

شقیقم تا حدودی سفید شده بودند و غم دلم زیاد بود و سنم بالا رفته 

 .ی دخترها روم ثابت بودبود، ولی نگاه همه

بهار سه سال بعد رفتن فرا که دید امیدی به من نیست دست از سرم 

ری پولدار و خوشتیپ و اهل انگلیس بود برداشت و با پسرعموش که پس

 .به اسم آرسن، ازدواج کرد

کرد. پوزخندی زدم، همش تقصیر مامان با غم و حسرت بهم نگاه می

 .خودش بود
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 شون؟بابا: پسرم چی کادو گرفتی واسه

 :من چشمکی زدم و گفتم

 .سوپرایزه -

 آرش: حالا نمیشه ما هم بدونیم؟

 .من : نوچ

شد نامزد کرده بودند. پسرعموی د که یک سالی میآرش نامزد مهیسا بو

 .خودم بود، قاضی بود

موقع کادوها رسید. همه بهش کادو دادند، من به احمد چشک زدم اول 

 .تو

احمد کادوش رو داد. سند یک ویلا توی شمال بود. من هم کادوم رو 

دادم؛ سند یک خونه توی آلمان بود. دهن همه از تعجب باز موند ولی 

ارزشه وقتی توی دلت غم چیزا واسه من ارزش نداشت. کلاً پول بیاین 

 .داری

 :موقع خداحافظی شد. رفتم پیش فرهاد، به احمد چشمکی زدم و گفتم

 .فرهاد امیدوارم امشب کلی بهت خوش بگذره -

 .من و احمد با هم زدیم زیر خنده

 !فرهاد: لال بشی مِهدی
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 .همه شنیدن و خندید

هامون رفتیم. ماشین رو پارک به سمت خونهجشن تموم شد و همه 

ی کردم و به سمت خونه حرکت کردم. بابا روی مبل نشست و از خانواده

 .کردسرهنگ محمدی تعریف می

مامان هم خوشحال بود که خواهرزادش سر و سامون گرفته. من هم 

 .کنارشون نشستم و سیگاری آتیش زدم

دادی. همه ازت تعریف  بابا: پسرم واقعاً گل کاشتی، عجب کادویی

 .کردند

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .ذارنها که فقط به خاطر پول به آدم احترام میمتنفرم از این آدم -

 .مامان نگاهی به سیگارم کرد و آهی کشید

مامان: پسرم احمد ازدواج کرد الآن بچه داره. فرهاد هم سروسامون 

خوای نگاهی به گرفت. تو خودت رو توی دود سیگار غرق کردی. نمی

 .من و بابات بندازی که به خاطرت پیر شدیم؟ سنت رفته بالا

 :به رو به رو خیره شدم و گفتم

 :شون ازدواج کردن، ولی من چی؟ پوزخند زدم و گفتمها با عشقاون -

 ست، ازدواج کرده، مجرده؟ست، مُردهمعلوم نیست کجاست. زنده -
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 ممم

 :هاش روان شد و گفتو پک محکمی به سیگارم زدم. مامان اشک

پسرم من این کار رو باهات کردم. خاک تو سر من، خدا من رو لعنت  -

 !کنه

 .من: نه مامان، غصه نخور مهم نیست

 .ی بالا رفتمحرف به سوی طبقهو بلند شدم و بی

 .روی تخت نشستم و به فکر فرو رفتم

وجب دنیا رو گشتم ولی نبود. دیگه از  -توی این شش سال وجب

داشدنش ناامید بودم، شاید قسمت من هم این بود تا آخر عمر مجرد پی

 .بمونم

مهیاس هم بعد از نویان دوباره حامله شد و پسر خوشگلی که همه میگن 

 .شبیه منه به دنیا آورد، به اسم ناردان

ها اتفاقات زیادی افتاد، مثل مادرجون نیلوفر از دنیا رفت و توی این سال

 .دما رو همه ناراحت کر

 .خاطر کار شوهرش برای همیشه رفت روسیهخاله مریم هم به

ی من پیر شده بودند. ها با دیدن غم چهرهمامان و بابا توی این سال

مامان بارها از من معذرت خواهی کرده بود و نزد خداوند دست توبه برده 

  .گشتبود که باعث این دوری شد. ولی با این کارها فرا برنمی
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 ممم

گرفتم. دیگه ها رو به عهده میترین مأموریتال سختتوی این شش س

کرد، زندگیم توی کار و کار و کار زنده موندن یا نموندن برام فرقی نمی

کرد، من فقط به ها رو هم بابا اداره میشد. شرکت و کارخونهخلاصه می

 .کردمکارهای پلیسیم رسیدگی می

. همه در تکاپو بودند و قرار بود چند روز دیگه عمو فرید از آلمان بیاد

کردند، ولی من هیچ احساسی نداشتم. عمو فرید خودشون رو آماده می

فقط یک دختر داشت به اسم آنا و همسرش هم که یک ایرانی بود به 

شد که رفته بود آلمان، وقتی رفت آنا اسم نورا. عمو فرید ده سالی می

رده، پزشک موفقیه پس الان بیست و نه سالشه. هنوز مج نوزده ساله بود

 .توی آلمان

ی ازدواج من با آنا رو پیش کشیده بود، ولی وقتی بابا بارها مسئله

 .داددونست هیچ رغبتی ندارم ادامه نمیمی

خواستم برم اصفهان دنبال مدارک آدم رباها. گروهی بودند که فردا می

های بیمارستانشون رو به کردند و اعضای بدنمردان و زنان رو اسیر می

شدم، فروختن. بعد از پیدا کردن مدارک باید راهی کانادا میخارجی می

چون رئیس باند فردی به اسم کیارش جمشیدی بود. فردی ایرانی و 

 .فروشی عوضیایرانی
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 ممم

 .به ساعت نگاه کردم. سه صبح بود، باید استراحت کنم

 .صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم، احمد بود

 محل؟. باز چیه خروس بیمن: سلام

 .ی عاشقاحمد: ساعت هشت صبحه پسره

 .وای باید نه فرودگاه باشم

 من: تو هم میای؟

 .احمد : اره هم امروز رو هم مأموریت کانادا رو

 .من: خیلی خب زود میام فرودگاه

 .بعد از خداحافظی از احمد راهی فرودگاه شدم

 :فرا

شش بود، مهراد رو هم آماده با صدای آلارم گوشیم بیدار شدم. ساعت 

کردم و بعد از خداحافظی از مامان به سوی آکادیانم رفتم. پیش به سوی 

 !مدرسه

اول مهراد رو رسوندم دم مدرسش بعد هم خودم به سمت بیمارستان 

 .رفتم

 .وارد بیمارستان شدم. فریا رو از دور دیدم

 فریا: سلام. خوبی؟
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 ممم

بیمارستان؟ این محیط واسه زن من: سلام عزیزم. تو خوبی؟ چرا اومدی 

 .حامله خوب نیست

زنی. حالا این یک روز چی خوبه. تو هم مثل ارمیا حرف می -فریا: خوبه

 .میشه اومدم سری بهتون بزنم

 .من: باشه عزیزم بریم. با هم راهی اتاق من شدیم که در زده شد

 .من: بفرمائید

 .میلا وارد شد، پرستار بخش بود

ی اتاق عمل آماده خانم دکتر آقای ارجمند گفتند واسهمیلا به انگلیسی: 

 .باشید. امروز باید یک قلب رو عمل کنید

 .من: باشه

 .و رفت

 .فریا: این کیوان هم که همش دستور میده

 .من: کارش اینه، مثلاً رئیسه. دلم واسش تنگ شده دو روزه ندیدمش

 :فریا نگاهی بهم کرد و گفت

 .زدی گفتم دو ساله جوری حرففقط دو روز ؟ یک -

 .خندیدم و بیرون رفتم تا آماده بشم برای اتاق عمل

*** 



 

 

 WWW.98IA3.IR 345 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

عمل با موفقیت انجام شده  بعد از چهار ساعت از اتاق عمل بیرون اومدم

ی مریض کلی برام دعا کردند و من هم خوشحال بودم که بود. خونواده

ر زدم. جون آدمی رو نجات دادم. بعد از عمل راهی اتاق ریاست شدم و د

 :صدای ساشا اومد

 .بفرمائید -

 .من: نه نمیام، مگه کیوان در رو باز کنه

  .شون بلند شد و کیوان اومد در رو باز کرد؛ پریدم بغلشصدای خنده

 .من : وای حیوونی دو روزه ندیدمت

 .کیوان: مادر شدی، پیر شدی، ولی هنوز آدم نشدی

 .هر سه خندیدیم

 ساشا: فرا؟

 من: بله؟

 .ها، برو خونه استراحتشب هم عمل داریساشا: 

 .ایه، میرممن: باشه حالا چه عجله

شون ها بود که با هم چکسری پروندهنشستم پیش ساشا و کیوان، یک

 .کردیم

ی عملشه جا بستریه، دویست دلار هزینهکیوان: آقایی با فامیلی نیل این
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 ممم

 .نداره بده بعد اومده توی این بیمارستان بستری شده

های پایین شهر بستری رفت بیمارستانشا: خب اون که نداره میسا

 .شدمی

 .جا که بیمارستان گداها نیستفرستمش بره، اینکیوان: امروز می

ها وقتی ها غم کل وجودم رو گرفت، چرا انسانبا شنیدن این حرف

جوری میشن؟ چرا ساشا و کیوان با ساشا و کیوان پنج پولدار میشن این

مین تا آسمون فرق کردند؟یعنی پول همچین بلایی رو سر سال پیش ز

 :گفتم آدم میاره؟ لبخند تلخی زدم و

 .های بیمارستانش رو میدممن هزینه -

 :کردند که کیوان اخم کرد و گفتهر دو با تعجب بهم نگاه می

ی بچت هات رو خرج بکنی به فکر آیندهجوری پوللازم نکرده این -

 .باش

 .قدری پول داره که نیاز نباشه من به فکر آیندش باشماونمن: باباش 

 :هام جوشید و با بغض گفتماشک

کنید؟ خاطر پول مداواش نمیمیره ولی شما بهیکی این وسط داره می -

 قدر مهمه؟ پس انسانیت وجودتون کجاست؟یعنی پول این

 .کردندهردو با تعجب بهم نگاه می
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 چیه؟هات ساشا: الآن دلیل این اشک

من: دلم واسه کیوان و ساشای پنج سال پیش تنگ شده که خودشون به 

هایی تنگ شده دادند. دلم برای اونی یک بهزیستی رو میتنهایی هزینه

 .های فقیر رو می دادندی انسانی عقب افتادهکه همیشه اجاره

شون از اتاق خارج شدم. تقصیر خودم های متعجببا گریه درمقابل چشم

خندیدم و با هر شد که با هرچیز کوچیکی کلی میها میسال نبود،

کردم. خیلی دلم نازک شده بود، ب ریزی واسه چند روز گریه میبهانه

تونستم دیدم نمیهای مردم اطرافم رو میخصوص وقتی نامردیبه

 .ساکت باشم

 .رفتم داخل خونه، مهراد با دیدنم بدو اومد طرفم

 .مهراد: سلام مامانی

 سلام گل پسر مامانی. خوبی عزیزم؟ من:

 .مهراد: مرسی مامان خوبم

 ست؟من: مادربزرگ خونه

ی خاله فریا، گفت رایا رو هم میاره تا باهام بازی مهراد : نه رفت خونه

 .کنه

 من: تو چرا نرفتی؟
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 ممم

 .مهراد : درس داشتم

 .شم بریم داخلمن: آفرین فدات

مامان و فریا و ارمیا و رایا اون بعدازظهر رو هم با پسرم بودم که شب 

، عمل توی ی عملرفتم بیمارستان واسهاومدن. من باید ساعت ده می

ی بیمارستان شلوغ ما چون بهترین . ولی واسهشب ریسکش بالا بود

 .بیمارستان تورنتو بود مجبور بودیم شب هم عمل کنیم

اتاق بازی بعد از شام رفتم داخل اتاقم و آماده شدم. رایا و مهراد توی 

 .کردنمی

 ها کاری ندارید؟ من برم؟من: خوشگل

 .ها با هم: نهاون

 .شون، دوتاشون رو بوسیدم و از اتاق خارج شدمرفتم پیش

تونی نرو تا کیوان به جات عمل رو انجام ای. اگه نمیارمیا: معلومه خسته

 .بده

 من: نه خوبم. بعدازظهر رو استراحت کردم

  .بیمارستان شدم بعد از خداحافظی راهی

 :مِهدی

من و احمد بعد از دو روز با هزار زحمت و بدبختی مدارک رو توی یک 
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خرابه توی شرق اصفهان پیدا کردیم. آخه این هم جاست واسه پنهان 

ها کردن؟ حیاطی قدیمی و فرسوده بود که پنج تا نگهبان هم داشت. اون

ی باند وضیح دربارهشون ترو دستگیر کردیم و مدارک رو برداشتیم. همه

و افراد کیارش بودند. کیارش تورنتو بود، باید در اولین فرصت بریم 

 .جااون

های زیادی رو دور ها شد کیارش آدمهایی که از نگهبانطبق بازجویی

جا خطرناکه، ولی بعد از رفتن فرا آیا خودش جمع کرده و سفر به اون

 !من از ریسک ترسیدم؟ معلومه نه

 .کردیم به سمت تورنتوه، باید چهار روز دیگه حرکت میبرگشتم خون

رفتم داخل خونه، آیناز خانم و رعنا خانم در حال تمیز کاری و مامان در 

 !حال دستور دادن بود. پس خبریه

 .من: سلام بر اهل خونه

 مامان: سلام بر پسر گلم. خوبی عزیزم؟

 من: مرسی مامان جان، شما خوبید؟

 .مامان: خوبم عزیزم

نگاهی به سیگار دستم کرد. آهی کشید و چیزی نگفت. چرا بعد از شش 

 خواست به این سیگار عادت کنه؟سال نمی
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 من: خبریه؟

 .پرت نبودیقدر حواسمامان: وای سپهر تو که این

زدن هم دونستن هم مِهدی صدام میخونوادم و افرادی که شغلم رو می

باره فراموشش کنند به یکشد سپهر. چون کودکی اسمم مِهدی بود نمی

کردند از دو اسم استفاده کنند. چون خود شک برانگیز بود ولی سعی می

د. فقط برا خونوادم و ولی در شرکت و کارخونه و در بین مردم سپهر بو

پوش بودم. نه ها مرد سیاهاداره پلیس مِهدی بودم. ولی در ماموریت

د، چون کاملاً با استتار دیدونست و نه قیافم رو میکسی اسمم رو می

 .شدموارد می

کیام ولی قیافم رو دانستند که مهِدی مهدویهای خارجی هم میدولت

 .ندیده بودند

کردند و پوش تعریف میی مردم از دستاوردهای مرد سیاهوقتی همه

داد. جز فرهاد و دونستن که من هم یه حس خوشحالی قلقلکم مینمی

 .دونست پلیسمرام و البته فرا کسی نمیاحمد و مادر و پدر و خواه

 .من: خب حالا شما بگید چه خبره

 .گیریمامان: همش تقصیر این سیگاره، داری فراموشی می

کار من: وای مامان مشغله فکری و کاریم زیاده که یادم رفته، سیگار چی
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 .کرده

 .ها شب برسناین مامان: خیلی خب حالا، قراره عموت

 .من: آها

رفتم بالا خوابیدم. وقتی بیدار شدم ساعت شش عصر بود. دوشی اول 

گرفتم و رفتم پایین و نهار رو خوردم. آخه وقتی اومدم از شدت خستگی 

 .نهار نخورده خوابیده بودم

قرمه سبزی رو خوردم و بعد از تشکر از رعنا خانم، رفتم بالا و تیشرت 

رو که فرا روز جذب مشکی با شلوار جین مشکی پوشیدم و گردنبندی 

 .تولدم بهم داده بود رو با لبخند به گردن آویختم

شون دادم و دوش ادکلن گرفتم و ژل مخصوص رو به موهام زدم و حالت

 .به سمت پایین رفتم. مامان با دیدنم گل از گلش شکفت

 !مامان: الهی فدات شم عسل مامان، چه خوشگل شدی

و بوسیدم که صدای بابا بعد هم گونم رو محکم بوسید. من هم گونش ر

 :اومد

جا دارید هم رو برادر من الآن توی فرودگاه منتظره بعد شما این -

 .بوسیدمی

 .مهیسا: من رو هم ببوسید
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 .من: برو آرش بوست کنه

 .حیامهیسا: بی

خواید قول میدم نگاه نکنم. این هم مامان در من رو به بابا: اگه بوس می

 !تونخدمت

 .و رفتم سمت در

 .با: آی پدرسوخته وایسا ما هم بیایمبا

من و بابا و مامان و مهیسا رفتیم فرودگاه، آرش هم با عمو فیروز و زن 

 .عمو آذر هم اومده بود

 .ایران هم رسید -نیم ساعت بعد رسیدن. ما به فرودگاه هواپیمای آلمان

اومدن، به مون میعمو فرید و خونوادش رو دیدم که به سمت

 .تیمشون رفاستقبال

ی برادرهاش بزرگتر بود. بعد عمو فیروز و بعد عمو فرید، فقط بابا از همه

 .سه برادر بودند

 .عمو فرید: سلام بر همگی

بعد هم مراسم دست و بوس و بغل شروع شد. آنا خیلی تغیر کرده بود، 

 .دختری خوشگل و حسابی لوند بود

 آنا با ناز : خوبی مِهدی جون؟
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 منونم، شما خوبید؟من : سلام آنا خانم. م

 !آنا : مرسی. چقدر تغیر کردی

 .من: تو هم تغیر کردی

معرفتی سری به عموت پسر چه بی عمو فرید: به آقا مِهدی خودمون

 .زنینمی

 .من:عمو جان ببخشید کارهای شرکت و کارخونه زیادن

 خوای ازدواج کنی؟زن عمو نورا: مِهدی جون سنت رفته بالا نمی

کردند. جوابی ندادم، عمو فیروز مهیسا با غم بهم نگاه میمامان و بابا و 

 :که حال من رو فهمید گفت

 .زنیمحالا این چیزها رو ول کنید بریم خونه حرف می -

ی عمو واسه یک ماه اومده بودند ایران، قرار بود یک هفته خانواده

ی اقوام ش رو خونهی عمو فرزاد و دو هفتهی ما و یک هفته خونهخونه

 .نورا خانم باشن

 .ها شروع شدی ما، بعد از شام حرفرفتیم خونه

هاش بزرگ نورا خانم: وای مهدیس جون دلم برا مهیاس تنگ شده. بچه

 شدن؟

 :مامان لبخند زد
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کنه. هروقت زنگ میزنه گله ناردان خیلی شیطونه، خیلی اذیتش می -

  .ی خوبیهکنه ولی نویان فداش بشم بچهمی

زدند و آرش و مهیسا هم درمورد خاطرات کودکی حرف میبابا و عموها 

کردم. سرم رو کردند. سنگینی نگاهی رو حس میپچ می -هم با هم پچ

 .که بلند کردم آنا بود. وقتی نگاهم رو دید لبخند زد و به سمتم اومد

 آنا: پسر عمو سی و هشت سالته، درسته؟

 .من: آره

 .ه و رفته. پوزخند زدمآنا: شنیدم دختری رو دوست داشتی گذاشت

 .من: اخبارها کامل نرسیده بهت، فراریش دادن

 آنا: چرا؟

 .من: داستانش مفصله، بگذریم

 آنا: هنوز هم دوستش داری؟

 :پرسید؟ لبخندی زدم و گفتمقدر میدونم چرا ایننمی

 .بیشتر از گذشته -

 :اخم کرد و گفت

 .ولی اون دیگه رفته -

 .دلم پیششهمن: مهم نیست، مهم اینه 
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کردن خبریه و با بقیه وقتی ما رو مشغول حرف زدن دیدن فکر می

 !ای دارنکردند. آخ که چه دل خجستهلبخند نگاه می

 .زن عمو نورا: مِهدی جون دیگه موقع زن گرفتنه

 ها چرا گیر دادن به من؟این

 .کنممن: بهش فکر می

ازدواج کرده. زن عمو: آرش جان کار خوبی کردن با دختر عموی خودش 

 .های خودت رو بگیرتو هم یکی از فامیل

دونم این خوش خواب هم چه خوابی لبخندی زدم و چیزی نگفتم. نمی

 .دیده بود

*** 

های ترین ماموریتروزها گذشت و روز موعود رسید. این یکی از مهم

شد و برای دولت خیلی اهمیت کشور بود که باید درست انجام می

مین من رو مأمور کردند. اول گفتند چون ریسکش خاطر هداشت. به

بالاست تو نرو، ولی من خودم گفتم که میرم و اگر هم شهید بشم این 

خرم. ساعت یک بعدازظهر بود که آماده شدم و افتخار رو به جون می

 .رفتم پایین

من: من باید برم سفر کاری، مشکلی برای یکی از قطعات کارخونه پیش 
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 .لندناومده. باید برم 

 عمو فرید: چند روز نمیای؟

 .من: بستگی داره کارم چقدر طول بکشه

دیدم. اشک توی های مامان و بابا میترس و نگرانی رو توی چشم

دونستن که این مأموریت چقدر سخت، های مهیسا و مامان بود. میچشم

 .مهم و حیاتیه

 !ها اگه من رو لو ندن خوبهوای خدا این

 .دا به همراتبابا : برو پسرم، خ

 .همه بلند شدن و باهام روبوسی کردن

 .کنی؟ زود میاد دیگهتابی میقدر بیزن عمو نورا: مهدیس جون چرا این

 :کنه لبخندی زد و گفتمامان که دید داره کار رو خراب می

مهیاس که سالی دو بار میاد این هم که اصلاً خونه نیست. زندگیش  -

 .ه. من هم مادرم، دلتنگ میشمتوی شرکت و کارخونه خلاصه شد

 .لبخندی زدم و راهی بیرون شدم که دیدم آنا بهم خیره شده

 .من: خداحافظ دختر عمو

 :آنا با عشوه گفت

 .مراقب خودت باش، بای -
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 :بلند گفتم

 .خداحافظ همگی -

راهی ماشینم شدم و به سوی فرودگاه رفتم. وقتی رسیدم دیدم احمد 

 .جاستهم اون

 .سیدیمن: چه زود ر

خوام بمیرم! پانیذ احمد: پانیذ و پارمین دیوونم کردن. فکر می کنن می

 .زنهگفت دلم شور میکرد به زور اجازه داد بیام. میکه همش گریه می

دونستن من هم همکار شوهرشونم ولی مقامم رو زن احمد و فرهاد می

 .دونستننمی

لوی عمو و کرد. خوب شد جتابی میمن خم مامانم خیلی بی من:

 .خونوادش لوم نداد

 .مون میاددیدم فرهاد داره به سمت

 خوای بیای؟من: تو هم می

 .فرهاد: نه در نبود شماها باید من باشم

  .من: آره خب

 .زنه مراقب خودتون باشیددونم چرا دلم شور میفرهاد: بچهوها نمی

 .من: به امید شهادت
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 اید. فهمیدید؟رید سالم هم میفرهاد: خفه شو. سالم می

 .کرد وگرنه ما همه آرزوی شهادت داشتیمفرهاد شوخی می

 .من با لبخند: باشه

 .احمد: مراقب شرکت هم باش

من: آره بابام این روزها سرگرم عمومه. مراقب شرکت هم باش مشکلی 

 .پیش نیاد

 :فرهاد بهم خیره بود. جلوش دست تکون دادم و گفتم

 هوی خوردیم، چته؟ -

 !اً مواظب خودت باشفرهاد: لطف

 من: اتفاقی افتاده؟

قدر دلم شور دونم چرا اینجوری. فقط... فقط نمیفرهاد: نه همین

 .زنهمی

من: ناراحت نباش، ما این راه رو انتخاب کردیم در صورتی که از آیندش 

 جوری نیست؟هم با خبر بودیم. این

 :فرهاد لبخندی زد و گفت

 .نرسیدیولی تو هنوز به آرزوت  -

 .من: دیگه مهم نیست
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که من و احمد و فرهاد هم لو بغل کردیم و بوسیدیم من و بعد از این

 .مون شدیم و پیش به سوی تورنتواحمد راهی هواپیمای شخصی

 :فرا

از اتاق عمل بیرون اومدم. اصلاً حالم خوب نبود. مریض پیرزن هفتاد 

رفت. در طول این چند  ای بود که زیر عمل دوام نیاورد و از دنیاساله

 .رفتنسال طبابت این دومین بیماری بود که زیر دستم از دنیا می

به سمت اتاق کیوان رفتم و بدون در زدن در رو باز کردم. ایویلن و 

 .کامیلا پیشش بودن، کیوان تا چشمش به من خورد به سمتم اومد

 کیوان: چی شده عزیزم؟

 !من: کیوان مرُد

 رد؟کیوان با تعجب: کی مُ

 .من: اون پیرزنه زیر دست من مُرد

 .کیوان بهم نگاهی کرد و اشاره کرد به ایویلن برام آب قند بیاره

میرند. کیوان: عزیزم این طبیعیه. روزی ده نفر توی این بیمارستان می

 کنی؟حالا چرا خودت رو ناراحت می

 .من: آخه زیر دست من مرد

که مشکل قلبش خیلی حاد کیوان : ولی یک پیرزن هفتاد ساله بوده 
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 .بوده. تو هم خواستی نجاتش بدی که نشده

 .ایویلن آب قند رو دستم داد و ازش تشکر کردم

 .کیوان: برو خونه استراحت کن، فردا بیا

 .من: چشم، مرسی

 .و به سمت در رفتم

 .مهراد -کیوان: کامیلا رو هم ببر. از صبح تا الآن میگه مهراد

بینی چطور دلش واسه پسرم خودمه. میمن با لبخند: آخرش عروس 

 !تنگ شده؟

کیوان و ایویلن خندیدند. کامیلا رو بغل کردم و به سمت بیرون رفتم. 

ای از کامیلا گرفتم و روی صندلی عقب سوار ماشین شدم. بوس گنده

 .نشوندمش

به سمت خونه رفتم. در رو با ریموت باز کردم و رفتم داخل، مهراد روی 

عه بود. لبخندی زدم و کامیلا به بغل به سمتش رفتم. تاب درحال مطال

  .تا من رو دید به سمتم دوید

قدر غرق مطالعه بودم که حتی صدای ماشین رو مهراد: مامان جان اون

 .هم نشنیدم

 .من: الهی قربونت بشم! به خودت یه استراحتی بده و با کامیلا بازی کن
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 .مهراد : چشم

 .وگو بودنم دوست مامان در حال گفترفتم داخل، مامان و کندی خان

 .من: سلام

 کندی خانم: سلام عزیزم. خسته نباشی. خوبی؟

 من: مرسی، شما خوبید؟

 .کندی خانم: شکر

 .مامان: خسته نباشی عزیزم. زود اومدی

 .من: زیاد حالم خوب نبود، کیوان فرستادم خونه

 مامان: چرا؟ چیزی شده؟

 .من: نه، عملم نتیجه نداد

 .هات رو عوض کن و بیا چیزی بخوراشکال نداره عزیزم، برو لباسمامان: 

رفتم دوشی گرفتم و تاپ و شلوارکی پوشیدم. تا من اومدم پایین کندی 

 .خانم رفته بود

 من: مامان کندی خانم رفت؟

 .مامان: آره عزیزم، مهمون داشت

 من: پس برای چی اومده بود؟

 .مامان: برای خواستگاری
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 خواستگاری کی؟من: خواستگاری؟ 

 خوای سروسامونی به زندگیت بدی؟مامان: تو. فرا نمی

من: مامان پول دارم، بچه دارم، شغل دارم. حتماً باید آقایی بالا سرم 

 باشه تا سروسامون گرفته باشم؟

زنی. ولی این پسرش مامان: من که هرچی بگم تو حرف خودت رو می

 .خلبانه، مرد خوبیه من دیدمش

 .مامان مهم نیست. لطفاً زنگ بزن بگو دخترم قصد ازدواج ندارهمن: 

 .مامان: باشه حالا بیا غذات رو بخور

 .میل شروع کردم به غذا خوردنرفتم داخل آشپزخونه و بی

 من: از فریا چه خبر؟

 .مامان: چند روز دیگه باید بره دخترش رو به دنیا بیاره

 .من: آها، خوبه

ها رفتم که از مامان بلند شدم و به سمت بچه بعد از خوردن شام و تشکر

 .ی شام، ولی ما شام رو زود خوردیمکیوان زنگ زد و گفت بیاید واسه

ی کیوان من و مامان و مهراد که کامیلا هم باهامون بود به سمت خونه

جا بودن. لوسی دختر خیلی رفتیم. وقتی رسیدیم ساشا و لوسی هم اون

دوستش داشتم، واقعاً لیاقت ساشا رو خوب و خونگرمی بود. خیلی 
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 .داشت

اون شب خیلی خوش گذشت. نیمه شب برگشتیم خونه. مهراد رفت 

هام رو عوض کردم و رفتم مون و خوابید، من هم لباستوی اتاق مشترک

توی اتاق براش لالایی خوندم. بهش خیره شدم. کپ مِهدی بود، یاد 

شدم. اشکم جوشید و دار میهای مِهدی بیروزهایی افتادم که با نوازش

 .روان شد و خدا رو برای بار هزارم به خاطر وجود مهراد شکر کردم

ریختم. خوب شد از خواب کردم و اشک میی مهراد نگاه میبه قیافه

شدن. کنارش خوابیدم و بیدار نشد وگرنه باز هم سؤالاتش شروع می

 .بغلش کردم

 .صبح با صدای آلارم گوشیم بیدار شدم

اد امروز تعطیل بود پس بزار بخوابه. بلند شدم که برم بیرون که مهر

 :مهراد گفت

 .خیرصبح به -

 خیر. بیدار شدی؟من: صبح شما هم به

 .مهراد: آره من هم میام

 .من: امروز رو استراحت کن
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مهراد: دوست نداری با پسر خوشتیپت همراه بشی؟ با تعجب بهش نگاه 

  .کردم و زدم زیر خنده

 .مامی چیز بدی گفتم مهراد:

مهراد هم به زبان انگلیسی مسلط بود هم فارسی و توی خونه فارسی 

 .گفتزد. فقط جایی که لازم بود انگلیسی میحرف می

 ها رو از دایی ساشا یاد گرفتی آره؟من: نه پسرم، این

 .مهراد با لبخند: اره همیشه دایی ساشا میگه

 .من: باشه شیطونم، بلند شو تا بریم

ا هم صبحونه خوردیم و با هم راهی ماشین شدیم. مامان توی حیاط ب

 .کردداشت ورزش می

 .خیرمن: سلام، صبح به

 .خیر مامانیمهراد: سلام، صبحتون به

 .خیرمامان: صبح شما هم به

 :و رو به مهراد گفتم

 قربونت برم. کجا میری؟ -

 .مهراد: امروز رو با مامان میرم

 .اظب خودتون باشیدمامان: باشه عزیزم، مو
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 .نشستیم توی ماشین

 مهراد: مامان، بابا کی میاد؟

خسته شده بودم از این سؤال تکراری، ولی گناه بچم چی بود؟ باباش رو 

 .خواستمی

 .من: میاد عزیزم، فعلاً زوده

 .مهراد دیگه چیزی نگفت. این سؤال و جواب تکراری کار هر روزمون بود

 :مِهدی

 .فرسا به تورنتو رسیدیماقتبعد از نوزده ساعت ط

دو هواپیمای بعدی هم نشستند. حدود سیصد سرهنگ و سرگرد و 

که از  Ritz- carlton toronto hotel سرباز پیاده شدند و به سوی

 .هاش رزرو شده بود رفتیمی اتاقچند روز قبل همه

کردند تا ما هم مسیرهای دستیابی به کیارش باید سرباز ها استراحت می

 .یدی رو پیدا کنیمجمش

های مهم دستیابی به کاخی رو که کیارش فعالیت رو شروع کردیم و راه

کرد رو پیدا کردیم. اون شب رو تا صبح و از صبحش داخلش زندگی می

های مهم و افراد نزدیک کیارش رو شناسایی کردیم شب تا شب فقط راه

 .شدعملیات باید شروع می
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ود. باید همین امشب مقدمات عملیات طبق اطلاعات قوی، الآن خونه ب

 .رو فراهم بکنیم

سرهنگ رادمنش رو با پنج تن از سربازها برای کشیک فرستادم.که زود 

 .جاستپیام اومد امشب جشن دارن و کلی ماشین این

من و احمد چند روز قبل روی بازوهامون زخم عمیق ایجاد کرده بودیم 

 .لاً خوب شده بودو ردیاب رو کاشته بودیم. الآن زخمش کام

من و احمد با لباس شخصی به سمت ماشین رفتیم و به سوی کاخ مورد 

  .نظر حرکت کردیم

من و احمد موندیم داخل ماشین و سرهنگ آریایی رو با ردیاب و لباس 

شخصی فرستادیم داخل. دم در فردی وایساده بود و رمز ورود 

داخل ماشین هوشش کردیم و ما خواست. پس پیاده شدیم، بیمی

 .نشستیم

سرهنگ آریایی هم رفت داخل. بعد از ده دقیقه پیام اومد که داخل 

 .نشسته و امنه، ما هم بریم

 همین موقع نیروهای کمکی که شامل پانصد نفر بودند از ایران، رسیدند

. 

ی هشتصد نفر به داخل خونه یورش دستور حمله رو صادر کردم. همه
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شیدم و رفتم وایسادم دم در مخفی که به های سیاهم رو پوبردن. لباس

 .احتمال زیاد کیارش و شاید هم دو برادر از آن خارج شوند

ونست خلاف قانون عمل ددولت کانادا با من کاری نداشت چون می

کنم و همچنین کارت انجام ماموریت مهم از ملل رو داشتم، پس با نمی

ها بود ا خودش هم مدتخیال راحت به مأموریتم ادامه دادم. دولت کاناد

های زیادی رو هم از کانادا ربوده بود. که دنبال این شرور بود، چون آدم

که این ها نتونست دستگیرش کنه تا ایندولت کانادا بعد از مدت

 .مأموریت از جانب ملل به من داده شد

ده تا سرباز هم همراهم بود. زیاد طول نکشید که همین موقع در مخفی 

یارش و کیانوش بیرون اومدن، با دیدن من که نقاب و لباس باز شد و ک

 :سیاه داشتم با هم گفتن

 !پوش؟مرد سیاه -

 .چند نفر هم باهاشون بود. احمد داخل خونه بود

شید یا اعدام. پس راه درست رو من: تسلیم بشید، چون یا کشته می

 .انتخاب کنید، شاید تخفیفی واستون در نظر گرفتم

شیم پس چه اشکالی داره قبل از هر صورت کشته میکیارش: ما در 

هاست آرزوی ی جهان رو که مدتمرگ این مرد مشهور و ناشناخته
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 دیدنش رو دارم به کام مرگ برسونیم؟

 .تر نکنیدمن: از مرُدن باکی ندارم ولی جرم خودتون رو سنگین

رسید. همش همچنان صدای وحشتناک گلوله از داخل به گوش می

م یا خودم یا احمد کشته بشیم و برای بار آخر هم رو نبینیم، ترسیدمی

حتی یادم رفت موقع خداحافظی با این برادر پشتیبان خوب نگاهش 

 .کنم

هاشون رو بالا آوردن و شلیک کردن. غافلگیر شدم، یک ها تفنگولی اون

گلوله به پام و یکی به دستم خورد. صدای داد سرهنگ افشاری با دیدن 

شد. سرباز های من هم شلیک کردند. صدای شلیک از داخل من بلند 

که دو تیر خورده بودم ولی همچنان توان داشتم و با اومد، با اینهم می

هایی پی در پی کیانوش رو با پنج گلوله کشتم. کیارش با دیدن شلیک

برادرش چشمانش گشاد شد و نگاه پر نفرتی به من انداخت. فکر کردم 

نه ولی فرار کرد! دنبالش رفتم که برگشت و تیری به خواد مبارزه کمی

 .وسط سینم زد. پرتاب شدم

 .کیارش: حیف بودی، ولی خودت خواستی

رمق دستمو بلند کردم و زیر خواست برگرده و بره، ولی یک لحظه بی

 :لب گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 369 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 !یا عباس -

لحظه دیدم که گلولم به وسط  آخر ش به زور شلیک کردم برای یک

 .دپیشونیش خور

هام زنده شد ی آخر تصویر فرا جلوی چشمدیگه چیزی نفهمیدم. لحظه

 !و بعدش سیاهی

 :احمد

تمام افرادی که داخل بودند رو چه کشتیم و چه دستگیر کردیم و 

تحویل دولت کانادا دادیم که متوجه نبود مِهدی شدم. خودم هم تیری 

  .کردبه مچ پام زده شده بود که خون ازش فوران می

وقتی اومدیم هشتصد نفر بودیم حدود چهارصد نفرمون کشته شده بود. 

ها ی کیارش و کیانوش رو ندیدم یا دستگیرشون نکردیم. لعنتیجنازه

 :لابد فرار کردند. داد زدم

 !سپهر! سپهر -

 .گفتمنباید اسم واقعیش رو می

های کانادایی رفتم بیرون، سرهنگ فدایی رو دیدم که به همراه سرهنگ

 .شغول امدادرسانی به سربازهای ایرانی بودم

 .من: سرهنگ، سپهر نیست
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 .سرهنگ: قبل تز رفتن گفت دارم میرم در مخفی

هردو به اون سمت دویدیم. اول کیانوش رو دیدم غرق در خون، رفتم 

 :جلوتر مِهدی افتاده بود. داد زدم

 !نه -

اش خیره شدم و ی رنگ پریدهرمق افتادم کنارش و زانو زدم. به قیافهبی

 .اشکم جوشید

 :سرهنگ فدایی گفت

 .کیارش هم جلوتر افتاده و مُرده -

 .ها کار مِهدی بودنداین

 :زد، بدنش سرد. بود داد زدمشه تیر خورده بود. نبضش خیلی کند می

 !کمک -

ترین مون و مِهدی رو به نزدیککردم که چند نفر اومدن کمکگریه می

قدر داد زدم که هم گفتند تموم کرده! اینبیمارستان رسوندیم. اول ب

کردم. زنگ زدم گلوم پاره شده بود. مِهدی رفت کما و من فقط گریه می

 .به فرهاد و خاله مِهدیس و مهیسا و عمو آرمین تا بیان

ی آخر ببیننش. دم در وایساده بودم و شاید مِهدی بمیره، حداقل لحظه

م حالش رو بهم بگن که کردفقط از پرستارها و دکترها خواهش می
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 .گفتن داره بدتر میشه آخه خون زیادی از بدنش رفته بودمی

*** 

دو روز بود که مِهدی روی تخت بیمارستان بود و دکترها قطع امید 

ها رو ازش جدا کنند، ولی من اجازه خواستند دستگاهکرده بودند و می

م باندپیچی طور بی حال دم در اتاق بودم پای خودم هدادم. همیننمی

تونستم؟ مِهدی داشت با بود. بهم گفته بودند استراحت کنم ولی مگه می

 .کردمرگ دسته و پنجه نرم می

با صدای جیغ خاله مهدیس بلند شدم که دکترها و پرستارها گرفته 

زد. رفتم کنارشون، همه داشتند گریه بودنش ولی اون فقط جیغ می

دونست مِهدی کرد آخه نمییکردند و آرش با بهت بهمون نگاه ممی

جز این چند نفر بالاترین مقام پلیس امنیتی ایرانه، ولی گفته بودم به

 .نباید کسی بفهمه

 :دکتری بیرون اومد و به انگلیسی گفت

 .تون نیستمتأسفانه امیدی به زنده موندن مریض -

ی هوش شدند و صدای گریهبا شنیدن این حرف، مهیسا و خاله بی

 .مو آرمین بلند شدفرهاد و ع

 .برمش بیمارستانی که مجهز باشهنه این امکان نداره. می -من: نه
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 :دکتر نگاهی بهمون کرد و گفت

باشه، ببریدش بیمارستان مهراد. هرچند امیدی نیست ولی خب بعداً  -

 .مون رو نکردیمی تلاشناراحت نیستید که چرا همه

دادن. همه با دیدنش ی مِهدی رو بهمون جون و رنگ پریدهجسم بی

 !کنه؟ مرد باید گریه کنهکردیم. کی گفته مرد گریه نمیفقط گریه می

یو منتقل شد سیفوری منقلش کردیم به بیمارستان مهراد. فوری به آی

و دکترها و پرستارهای زیادی دورش جمع شدند و علائمش رو چک 

 .کردند

جا بودیم و بهمون امید اونبیمارستان خیلی بزرگی بود. یک روز بود که 

دادن که از ده درصد وضعیت حیاتی به بیست درصد رسیده و رو به 

نهایت! رفتم داخل راهرو دیدم خاله و بهبوده. خیلی خوشحال بودم، بی

کردند و عمو آرمین و مهیسا و مهدیس هم که تازه رسیده بود گریه می

 :صدای بلند گفتمکردند که با فرهاد هم فقط طول راهرو رو متر می

 !مژده! مژده -

 :همه بهم خیره شدند که گفتم

 .دکتر گفت از ده درصد شده بیست درصد، در حال بهبوده -

همه جیغ و داد راه انداختند که پرستارها گفتند ساکت و ما هم ساکت 
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 :شدیم. به یکی از دکتر ها گفتم

 .ببخشید خانم-

 دکتر : بله؟

 ن؟من: رئیس بیمارستان تشریف دار

گردن. ولی ی مهمی داشتند، تا شب برمیدکتر: خیر رفتند جلسه

دارهای مهم بیمارستان هستند، خواهرزادشون که یکی از دکترها و سهام

 .جاانداین

 من: میشه لطفاً بهشون بگید بیان؟

 دکتر: باهاشون کاری دارید؟

 .من: بله، لطفاً بگید بیان

 .تا بگم بیاد دکتر : باشه، فقط برید توی اتاق انتظار

 .من: باشه الآن میریم

میخواستم بهش بگم از هیچ کمکی دریغ نکنه، اگه شده پول کل این 

 .کنیم فقط مِهدی خوب بشهبیمارستان رو خرج می

ای لازمه یا کم دارن بگن از هر کشوری عمو آرمین: بهش بگو هر وسیله

 .شده میارم فقط پسرم سالم بشه

 .مد میگممن : باشه عمو، الآن که او



 

 

 WWW.98IA3.IR 374 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

 .فرهاد: دیر اومد

 .من: الآن میاد عجله نکن

نه  -نه -صدای کفش پاشنه بلندی اومد. همه به عقب برگشتیم، ولی نه

 !بینماین امکان نداره! نه نیست، اشتباه می

 :فرا

 :صدای در اومد. مهراد قبل از من گفت

 .بفرمائید -

دکتر این  لبخندی زدم که اشلی وارد شد. هم دوستم بود هم بهترین

 .بیمارستان

 .اشلی: سلام

 .من: سلام

 .مهراد: سلام خاله اشلی

 :که اشلی بغلش رو باز کرد و گفت

 .بیا بغل خاله -

 .مهراد پرید بغلش

جان که پسرشون سه تا تیر خورده، الآن ای ایناشلی: فرا یک خونواده

 . حالاتوی کماست. دیروز حالش خیلی بد بود ولی امروز بهبود داشته
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 .خوان تو رو ببیننمی

من: هر وقت کیوان و ساشا میرن جلسه کنفرانس دیگه من باید تو این 

 .بیمارستان تا شب بدوم

  .اشلی : غر نزن، مهراد پیش منه برو

 من: حالا کجان؟

 .ی ششی دو راهروی شماره پنج اتاق شمارهاشلی : طبقه

 .من: باشه

 .مهراد: من هم میام

 .پیش خاله اشلی زود میام من: نه عزیزم تو بمون

 .و رفتم بیرون

ی دو، خب این هم راهروی پنج. داشتم با آسانسور رفتم پایین طبقه

 .گشتم که پیداش کردمدنبال اتاق شماره شش می

داخل شدم، ولی با چیزی که دیدم سر جام خشک شدم. قدرت تکون 

 . طورها هم همینخوردن نداشتم، اون

ها، صورتم خیس از اشک شده نردند و من به اوکها به من نگاه میاون

 خورد، که فرهاد به سمتم اومد و گفتبود. کسی از جاش تکون نمی

 خو... خودتی؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 376 نودهشتیاکاربر Nihan  – تسدومین شک

 ممم

کرد، انگار توی با گریه خودم رو توی بغلش انداختم که فقط نگاهم می

های اشکی بهم خیره شد. شک بود که احمد هم جلو اومد و با چشم

 :شد و با لبخندی گفتفرهاد از شک خارج 

 باور کنم خودتی؟ -

 :با گریه گفتم

 .آره -

 .فرهاد: نامرد کجا بودی؟ مِهدی پیر شد. البته، خودت هم پیر شدی

ی مهدیس خانم و مهیسا و با این حرف زدم زیر گریه که صدای گریه

 .مهیاس بلند شد

 :رفتم توی بغل احمد که فشارم داد و گفت

دونی کل جهان رو دنبالت برنگردی؟ میچطور دلت اومد بری و  -

 گشتیم؟

هاش اشکی بود و بهم خیره بود. مهدیس خانم آقا آرمین هم چشم

 :کنان بغلم کرد و گفتخودش رو بدو بهم رسوند و گریه

 !های خودم نابود کردمدخترم روم سیاهه، من هردوتون رو با دست -

هیسا و آنتونی و چیزی نگفتم، یعنی چیزی نداشتم که بگم. مهیاس و م

 .شناختم بهم خیره بودندپسر جوانی که من نمی
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مهیسا و مهیاس با گریه به طرفم اومدن و خودشون رو توی بغلم 

 .انداختند

 جایید؟ نکنه... نکنه اتفاقی واسه مِهدی افتاده؟من: چرا این

 .احمد: سه تا تیر خورده و توی کماست

اد کنارم زانو زد و بغلم کرد پاهام سست شد و افتادم روی زمین که فره

زدم زیر گریه. بلند شدم و به سمت اتاقی که مِهدی داخلش بود رفتم و 

تونست داخل بشه. با دیدنش توی اون درش رو باز کردم. کسی نمی

 هام سیاهی رفتوضعیت چشم

*** 

هام رو باز کردم مهراد با اشک بهم خیره شده بود و اشلی وقتی چشم

 .کنارش

 امان چی شده؟مهراد: م

 .من: هیچی پسرم، بابات برگشته

 :مهراد با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 چی؟ بابا؟ آخ جون! کجاست؟ -

 .من: مریضه، باید بریم پیشش

بلندشدم و دستش رو گرفتم و به سمت اتاق مهِدی بردم. نگاهی به 
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 :تخت کرد و گفت

 این باباست؟ -

 .من با اشک: آره

 .سفید شده بودندنیمی از موهای مِهدیم 

 .مهراد اشکش چکید

 چی شده؟ -

 .من: تیر خورده

ی اولین خواستم بهش بگم چون دوست نداشتم باباش رو واسهاول نمی

دونستم افرادی که جا و توی این وضعیت ببینه، ولی چون میبار این

توی کما هستن میشه باهاشون حرف زد تا بهبودی پیدا کنند، برای 

 .با مِهدی حرف بزنه تا بهبود پیدا کنه همین بهش گفتم تا

مهراد کنار پدرش رفت و روی صندلی نشست. به باباش خیره شده بود. 

قدر شبیه هم بودند که نگاه این صحنه که کردم اشکم روان شد. اون

 .انگاری مِهدی کوچیک شده بود و الآن مهراد بود

 :شروع کرد به حرف زدن

 .سلام بابا، منم مهراد -

 .قیش رو نشنیدم، چون بیرون اومدم و زدم زیر گریهدیگه ب
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خواستم سوپرایزشون ی مِهدی هنوز مهراد رو ندیده بودن، میخونواده

ی جریان رو به مامان گفتم. با بهت و کنم. مهراد رو گذاشتم خونه و همه

ناباوری بهم خیره شد که به سمت بیمارستان رفتم. توی محوطه احمد 

 .رو دیدم

 پس بقیه کجان؟من: احمد 

 .احمد: رفتن خونه

 من با تعجب: خونه؟

ای براشون کرایه کردم تا استراحت احمد: آره، نزدیک بیمارستان خونه

 .کنند

 .ی خودممن: خواستم ببرمتون خونه

احمد: مرسی. بیا فعلاً بریم پیش مِهدی تا بعداً همه چیز رو برام تعریف 

 .کنی

 :جاری شد و گفت با هم رفتیم داخل اتاق. احمد اشکش

خاطرش خواب و مِهدی ببین زنت اومده. اونی که شیش ساله به -

 .خوراک نداری

 .زدمها فقط هق میبا شنیدن این حرف

 .جوریاحمد: بیدار شو مرد نبینمت این
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یکهو صدای دستگاه اوج گرفت. نگاه کردم. ضربان قلب مهِدی اوج گرفته 

 -ت نداشتم وایسم. با گریه و هقبود. فوری دکترا ریختن توی اتاق، جرأ

هق دست احمد رو گرفتم و رفتیم بیرون که بعد از ده دقیقه دکتر 

 :جاستین خارج شد. با استرس بهش نگاه میکردم که با لبخند گفت

 .هوش اومد دکتر فاضلیتبریک میگم، مریضتون به -

 .هام سیاهی رفت و افتادم توی بغل احمدچشم

*** 

ی اومدم از رو به رو شدن با مهِدی استرس داشتم. همهوقتی بهوش 

زده بودم. بهشون گفتم فعلاً خانوادش رفتن پیشش، ولی من هیجان

 .ی من نگیدچیزی درباره

مامان و کیوان و ساشا و ارمیا و فریا با اون شکم برامدش و ایویلن و 

مدن ی مِهدی همه اولوسی با گل و شیرینی اومدن بیمارستان، خانواده

 .بیرون و بهم گفتن برو داخل

 خوام برم داخل؟من: بهش گفتید من می

 :مهدیس خانم با لبخند گفت

 .نه، گفتیم برات سوپرایز داریم -

 .های لرزون رفتم داخلبا قدم
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 :مِهدی

هام رو باز کردم و دیدم مامان و مهدیس و مهیسا و بابا و احمد و چشم

های باز من رو دیدن دن. تا چشمفرهاد، همه با اشک و غم بهم خیره ش

 .شروع کردن به دست و جیغ و هورا کشیدن

 :لبخند زدم و گفتم

 چتونه؟ مگه چند روزه بیهوشم؟ -

 .احمد : دو هفته

 !سرم سوت کشید! وای، دو هفته؟

ای توی گوشمه که بهم گفته دونم چرا احساس می.کردم صدای بچهنمی

های فرا رو شنیدم که و التماس هاکنم صدای گریهبابا. چرا احساس می

 .بهم میگفت بهوش بیام. حتما خیالاتی شدم، از اثرات بیهوشیه

 مامان: پسرم درد نداری؟

 .کنهمن: خوبم، فقط کمی سرم درد می

 .فرهاد: اون مال بیهوشیه

اومدن و من رو می بوسیدن. از این کارشون همه نوبت به نوبت می

 .خندم گرفت که دلم درد گرفت

 .: آخمن
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 شد؟مامان: وای بمیرم! چی

 .هاستمن: خدا نکنه، واسه بخیه

 .بابا: مهِدی جون واست سوپرایز داریم. مطمئنم خوشحال میشی

 .دونم خوشحالی چیههه، خوشحال! خیلی وقته که نمی

 .همه رفتن بیرون

 من: کجا؟

 !احمد : صبر کن

 .و رفت بیرون

 ؟من: من دیوونه شدم یا شماها زده به سرتون

 .زدم که در اتاق باز شدداشتم با خودم غر می

 . ...من: احمد اگه

ولی با دیدن شخصی که جلوم بود مبهوت موندم. حتماً خواب بودم. آره، 

هنوز بیهوشم این هم عضو همون رویاهاست. به سمتم اومد. کنار تخت 

 .ریختایستاد و مثل ابر بهار اشک می

 من: خ... خوا... خوابم؟

 .نه، تو بیداری -هق: نه -فرا با هق

دستش رو گرفتم و دیدم آره، واقعیه و خواب نیستم. خودش رو انداخت 
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کردم که دیدم صورتم زده فقط بهش نگاه میتوی بغلم، ولی من شوکه

 .هام صورتش رو قاب گرفتمرو غرق بوسه کرد. با دست

 من: یعنی... یعنی خدا جوابم رو داد؟ یعنی تو وجود داری؟

اومد که این بار من صورتش رو غرق شدت گریه صداش در نمیفرا از 

زدند. کیوان و بوسه کردم. دیدم اتاق پر آدم شد و دست و سوت می

  .شناختم، ولی بقیه رو نه که خودشون رو معرفی کردندساشا رو می

 .زن ساشا و زن کیوان و خواهر فرا با شوهرش و مادر فرا بودن

شدم. آره، خودش ت! فقط به فرا خیره مینهایخیلی خوشحال بودم، بی

 .زارم گم بشهبود. خودِ خودِ واقعیش، دیگه نمی

 .کیوان: آقا مهِدی ما هم واست یک سوپرایز خوب داریم

 :تعجب کردم و گفتم

 چی؟ -

 احمد: سوپرایز؟

 :ساشا لبخند زد و گفت

 .آره -

 مامان: بگید ببینم چی هست

 .ومد بعد از یک ماه فهمیدیم که باردارهمامان فرا: وقتی دخترم از ایران ا
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گفت بابا... سکوت کل اتاق رو در بر گرفت. نه، این دروغه! اونی که می

 !یعنی... یعنی... نه، نه، دروغه

 :بابا سکوت رو شکست

 خب؟ -

 .کیوان: اشلی بیا تو

خانم دکتر داخل شد. دست پسر کوچیکی توی دستش بود که بهم 

 .ترانگار خودم بودم ولی در ابعاد کوچکخیره بود. پسری که 

با دیدن این صحنه قلبم به درد اومد و دیگه چیزی نفهمیدم. فقط 

 :ی آخر متوجه داد فرهاد شدم که گفتلحظه

 !دکتر -

 ) پنج سال بعد(

از مأموریت اومده بودم و حسابی خسته بودم. در رو با کلید باز کردم و 

 .رفتم داخل

جمعیت زیادی رو دیدم که با سوت و دست به لامپ رو که روشن کردم 

 .اومدنطرفم می

 !تولد تولد، تولدت مبارک -

 .لبخند زدم که دیدم فرا مهران به بغل داره به سمتم میاد
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 !فرا: خسته نباشی عشقم، تولدت مبارک

 :گونش رو بوسیدم و گفتم

 !مرسی زندگیم -

ل کردم. پسر تپل بعد هم مهران کوچولوی بابا رو که دو سالش بود رو بغ

 !و خوشگلم

 مهراد: پس من چی؟

 خوای؟هم بوس می من: تو دیگه بزرگ شدی، نکنه تو

 :مهراد چشمکی زد و گفت

 چرا که نه؟ -

 .به این همه شیطنتش خندیدم و بوسیدمش

 .آمد گفتمبه سمت همه رفتم و سلام و خوش

 .دست مامانم رو بوسیدم که اون هم گونم رو بوسید

زنت رو بدون، واقعاً خانمه. اگه بدونی چه ذوقی داشت که  مامان: قدر

 .خواست تو رو سوپرایز کنه و برات تولد بگیرهمی

 :لبخندی زدم و گفتم

 !تون هستممن نوکر همه -

 :فرا
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که من و مِهدی هم رو پیدا کردیم با مهراد برگشتم ایران. بعد بعد از این

 .آوردماز سه سال حامله شدم و مهران رو به دنیا 

آیلا جون هم پسری به دنیا آورده بود که کپ فرهاد بود و اسمش رو 

 .گذاشت فرنوش

ها هم به من زنم و اونسالی دو یا سه بار به خونوادم توی تورنتو سر می

 .زننسر می

کنم و عضو از اینکه به مِهدی رسیدم خدا رو روزی هزاران بار شکر می

 .نمازگزاران شدم

که چهل و چهار سال سن داشت، یم خیره شدم. با اینبه تنها عشق زندگ

ولی به حدی جذاب و خواستنی بود که چشم برداشتن ازش غیر ممکن 

 .بود

 اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

 دل من داند و من دانم و دل داند و من

 خاک من گل شود و گل شکفد از گل من

 تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

 

۲۹/۲/۱۴۰۲ 
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